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 مقاله نگارش نامۀشیوه

 فارسی زبان مطالعات تخصصی – علمی نامۀفصل

 (سابق دل شفای)

 

الحَْیاَۀَ لِیَبْلُوکَمُْ  الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ (1) کُلِّ شیَْءٍ قدَِیرٌهُوَ عَلیَ  تَبَارَکَ الَّذِی بِیدَِهِ الْمُلْکُ وَ

 (2) هُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُورُ أَیُّکمُْ أَحْسَنُ عملاً وَ

  به وصفش عقل صاحب نطق لال است   زوال است به نام آنکه ملکش بی

ام ن ح  نامش ۀمفرّ نهاست    سر فهرست دیوانهاست نامش   جا

برای پذیرش، چاپ و نشر  ییهاملاکگمان هر سازمان تحقیقاتی و انتشاراتی معتبر، بی    

نامۀ نگارشی، در پی یوهشکند. این نامۀ نگارشی آن را ارائه مییوهشصورت که به آثار دارد

 تخصصی _ علمی نامۀنویسی تمام آثار است. فصلدرست ضوابطانسجام و هماهنگی و 

 ضوابطنیز در راستای انسجام و هماهنگی و  (سابق دل شفای) رسیفا زبان مطالعات

سازی مقاله را برای نامۀ نگارش و آمادهیوهشنویسی و نگارش مطلوب آثار خود، درست

سازی، نویسنده/ نویسندگان فراهم آورد تا با رعایت آن، به تسریع و تسهیل کارِ ویرایش، آماده

 ش کمک کنند.تر اثر خویچاپ و نشرِ هرچه مطلوب

*** 

 مقاله  یهای کلویژگی (الف

 و باشد نویسندگان /نویسنده پژوهش و مطالعه حاصل باید نشریه به شدهارائه . مقالۀ1

 .باشد جدید هایدیدگاه و نو هاییافته دارای

 نویسندۀ اطلاع به و است تحریریه ئتیه و سردبیر تأیید به منوط مقاله، اولیۀ پذیرش .2

 .رسید خواهد مسئول

 .است آزاد هامقاله ادبی و علمی ویرایش اصلاح، تلخیص، در تحریریه ئتیه. 3



 

 /نویسنده عهدۀ بر حقوقی، و علمیازنظر  هامقاله درابرازشده  نظرهای و آراء تیمسئول .4

 .است نویسندگان

  نباشد.یشتر ب صفحه 15 از( انگلیسی چکیدۀ احتساب بدون) ارسالی مقالۀ . حجم5

 رشتۀ تحصیل، /تدریس محل دانشگاه مرتبۀ علمی، نویسندگان، /نویسنده کامل نام .6

 ضمیمه جداگانه ایصفحه در تلفن شمارۀ و معتبر الکترونیکی تحصیلی، پست

 .شود

 www.jmzf.ir آدرس به مطالعات زبان فارسی، تارنمای طریق از فقط مقاله . ارسال7

 ،دریافتی بازگردانده نخواهد شد و در صورت رد شدن هایپذیر است و مقالهامکان

 .شودمی ماه از آرشیو نشریه حذف ششپس از گذشت 

گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام داوری، ویراستاری  مقاله، شدن پذیرفته صورت در .8

مسئول ارسال  ۀتحریریه صادر و از طریق ایمیل برای نویسندئتیو تصویب نهایی ه

 .دخواهد ش

 .بود خواهد نویسندۀ اول خانوادگی نام الفبایی نظم اساس بر هامقاله فهرست . ترتیب9

 .شودمی اهداء نویسندگان /نویسنده به مجله از نسخه یک مقاله، چاپ از پس .10

 . در ترتیب نویسندگان دقت کنید؛ زیرا پس از ارسال مقاله، تغییر نخواهد کرد.11

 

  مقاله اجزای و ساختار (ب 

 تنظیم شود: زیرمقاله به ترتیب 

 .باشد مقاله محتوای گویای و کوتاه عنوان مقاله: 

)مربی، استادیار،  علمی ۀویسندگان: به فارسی و انگلیسی، همراه با درجن نام نویسنده/ 

 ۀنویسند کردنو معرفی سازمانی که به آن وابسته است و مشخص  دانشیار و استاد(

 ئول.مس

ت پژوهش و روش کلمه و شامل معرفی موضوع، ضرورت و اهمیّ 150-250بین  چکیده:

 های تحقیق باشد.کار و یافته



  

 

 از بعد و شوندمی جدا هم از( ،) ویرگول علامت با که واژه 4-7بین کلیدی:  هایواژه

 .آیندمی چکیده

کدام با علامت شمارنده و عنوان شد که هربا زیر موارد شامل ترتیب به صفحات بعدی: 

 شود:مشخص می شده برجسته

  . مقدمه1

 و سؤالات تحقیق مسئله. بیان 1-1

 اهداف و ضرورت تحقیق .2-1

 . پیشینۀ تحقیق3-1

 های تحقیق. بحث و یافته2

 . عنوان دوم1-2

 . عنوان سوم2-2

 گیری. نتیجه3

 گیری(شناسی )در یک صفحۀ جداگانه بعد از نتیجهکتاب

*توجه: پس از پذیرش نهایی، چکیده مبسوط فارسی)تألیف نویسنده( توسط مترجم 

 مجله ترجمه خواهد داد.

 

 نگارش  یکل نامۀشیوه (ج

 . شود نوشته بالاتر یا  WORD 2007 محیط در مقاله .1

 :استفاده شودهای زیر فونت ازمقاله  قسمتِهر  در. 2

 13سایز    BNazanin فونت              اصلی  متن

 11سایز  BNazanin  فونت  دهی داخلیچکیده و ارجاع

 پاورقی

 متن انگلیسی

 BNazanin   فونت

 Calibri فونت

 10سایز 

 12سایز 

  

   



 

                                     

 های زیر باشد:ها طبق اندازهتنظیم فاصله. 3 

 متریسانت 15/1              سطرها  ۀفاصل

 اینچ( 98/0) متریسانت  5/2                                        حاشیه از طرفین 

 مترسانتی  5/0                           هاتورفتگی ابتدای پاراگراف

برای سهولت کار، لطفاً از قالب آماده در راهنمای نویسندگان مندرج *تبصره: 

 استفاده شود.در سامانه مجله 

 تنظیم فهرست منابع به ترتیب زیر باشد: .4 

است: در پایان   APA: شیوۀ استناددهی در این مجله به روشترتیب الفبایی منابع

به ی نویسنده، نام خانوادگمقاله، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین، بر اساس 

 صورت زیر ذکر شود:حروف الفبا و به بیترت

صورت ه)سال انتشار(، عنوان کامل اثر ب انوادگی نویسنده، نام نویسندهخ نامکتاب: 

Bold و Italic /نوبت شمارۀ جلد، گردآورنده: نام و نام خانوادگی،  /مصحح، مترجم

 .نام ناشر :چاپ، محل انتشار

جم: فرزانه طاهری، چاپ سوم، متر ،عناصر داستان(، 1387) اسکولز، رابرت مثال:

 مرکز. :تهران

دوم، نام  ۀاول/ نام خانوادگی نویسند ۀاول، نام نویسند ۀخانوادگی نویسند نام مقاله:

فارسی  ۀداخل گیوم کامل مقالهعنوان »انتشار(،  تاریخ) دوم و همکاران ۀنویسند

 ۀشماره/ ماه/ فصل انتشار، شمار دوره/ ،، نام مجله، محل نشر«Italic و Boldصورت به

  .الهصفحات مربوط به مق

های موسیقی در ذهن و زبان کاربرد ویژگی»(، 1390) ابت زاده، منصورهث مثال:

 ادبیات ۀعلمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشکد ۀنام، فصل«خسرو دهلوی ریام

-81، صص 6 ۀو علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال سوم، شمار

102. 



  

 

عنوان »خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ دسترسی(،  : ناممنابع اینترنتی

سایت )عنوان نشریۀ الکترونیکی، جلد، شماره، سال(، صفحه، آدرس ، نام وب«مقاله

 اینترنتی.

 نی:متدهی درونارجاع .5 

قول مستقیم )داخل گیومه(، متنی به منابع، بلافاصله پس از نقل دهی درونبرای ارجاع

خانوادگی نویسندۀ کتاب یا مقاله، شمارۀ جلد/ سال انتشار و صفحۀ منبع مورد  نام

 (.210: 1390نظر، درون پرانتز آورده شود. مثال: )انوری،

ه زبان اصلی آورده شود. مثال: ۀ قبل و بویبه شی غیرفارسی، متندرونارجاعات 

(Martz, 1966:122) 

حروف  قرار دادنباشد، با  منتشرشدهبیش از یک اثر  سال کای در یاگر از نویسنده

های خارجی، پس از سال انتشار، و... در زبان a ،bالف، ب و ...، در زبان فارسی و حروف 

 آثار از هم متمایز شوند.

ای که سرویراستار دارد، نام او، سال انتشار، دانشنامهدر صورت استفاده از فرهنگ یا 

شود، نام مؤلف شود. اگر به مقالۀ خاصی ارجاع داده میشماره صفحه، درون پرانتز آورده 

مقاله، سال انتشار و صفحۀ منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. غیر از موارد مذکور، 

 شود.ۀ منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده نام فرهنگ یا دانشنامه، سال انتشار و صفح

برای ارجاعاتِ تکراری بلافاصله بعد از ارجاع اصلی، برای بار دوم به بعد در همان صفحه 

 استفاده شود.« همان»از واژۀ 
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 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –نامۀ بین المللی علمی فصل  

 (28-1)صص  1405سال نهم، شمارۀ بیست و پنجم، بهار 

 مقالۀ پژوهشی

10.22034/jmzf.2026.246650 Doi: 

 در شعر فردوسی و حافظ شیرازی« عشق»خوانشی دلوزی از واژة 

1امید روستا

 

 چکیده

در بدون آنکه  -، فیلسوف پست مدرن فرانسوی به هنگام سخن گفتن از واژۀ عشق«ژیل دلوز»

« جهان امکانات گستردۀ حیات و شدن»آن را  -شمول این واژه گرفتار شودبستار یا معنای جهان

توان شیوۀ ادراک، تجربه، آموختن و ابداع های قابل تصور میگوید به اندازۀ تمام هستیبیند و میمی

ت فضاسازی و در مفهوم عشق خلق کرد. او ادبیات را خاستگاه عشق و مظهر آژانسمان؛ یعنی عاملی

داند. مسئلۀ اصلی این جستار آن است که واژۀ عشق در شعر فردوسی و حافظ از چه خلق معنا می

آژانسمانی برخوردار است؟ پاسخ مفروض آن است که عشق در شعر به دلیل برخورداری از دو خصلت 

ر و مفهوم خاص تری دارد و از مرکزگرایی و تحدید در بستاآژانسمان پیچیده« وانمودگی»و « شدن»

رهد. پاسخ به این پرسش از این منظر ضرورت دارد که سبب وسعت دید خواننده در مطالعۀ می

گویی های دلوز در پاسخشود. هدف از کاربست رهیافتتطبیقی دو سبک خراسانی و سبک عراقی می

شاعران در سطح های های جدید در نقد ادبی است تا خواننده به خلاقیتبه این مسئله، ایجاد فرصت

های ای و خوانشرشته روبنایی و زیربنایی  شعر پی ببرد و با تکیه بر روش تحلیل محتوا ، مطالعات بین

دهد واژۀ عشق در شعر حافظ با گریز از ارجاع خطی تطبیقی را افزایش دهد. برآیند پژوهش نشان می

دیشه آفریده و با سوق دادن شعر به و رهایی از انفعال؛ مسیرهای رازآمیزتری را در سطح معنا و ان

  تری یافته است.های مختلف، مفهوم پویا و لغزاندرون آژانسمان
 گرایی استعلایی، ژیل دلوز، عشق، فردوسی و حافظ.تجربه  های کلیدی:اژهو
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omidroosta.722@gmail.com 

 16/03/1405تاریخ پذیرش:  -05/12/1404تاریخ دریافت: 

mailto:omidroosta.722@gmail.com


 11  /در شعر فردوسی و حافظ شیرازی« عشق»خوانشی دلوزی از واژۀ                                                     

 

 مقدمه.1

ای پررنگ ساخت؛ آنچه در قرن بیستم، حضور فلسفه را در مطالعات بین رشته 

منشوری، استعلایی و پست مدرنیستی اهل فلسفه به سوژه و تجربه بود. تحت نگاه 

های هایی تازه در تحلیل آثار مواجه شد. تحلیلتأثیر این نگرش، نقد ادبی با راه

 ها بود. ای از این مسیرمدرنیستی نمونههای پستگرا و انگارهپساساخت
ادبیات، به دنبال شناخت  –ای فلسفه در رویکردی از این مسیرها منتقدان بین رشته

شکند و با شمول شعر را میمندی معمول و مفاهیم جهانهایی هستند که نظاممؤلفّه

سازد. آژانسمان، ای از مفهوم، معنای شعر را پویا میهای تازهخلق فضاها و حجم

وهشی ها است که مطابق جستجوی این نوشتار، تاکنون هیچ پژای از این مؤلفّهنمونه

های مختلف آن در ادبیات فارسی انجام نشده و مقالۀ حاضر؛ نخستین نمونه در ساحت

 در این باب است.

آزمونی در »  Martin Heidegger)فلسفه قرن بیستم به قول مارتین هایدگر )       

تواند با پیش کشیدن است و به خوبی می( 500: 1398)نقل از: احمدی، « مندیاندیش

های زندگی انسان ها و چالشگویی علوم انسانی به پرسشزه، قدرت پاسخهای تابحث

( و نشان دهد در تلفیق با 3: 1393)لاگوست، را از مجادلات اهل فضل و نظر فراتر ببرد 

)کولبروک، « هاگرایش و زمینۀ همۀ اندیشه»ها این قابلیت را دارد که مختصات آن

را تحلیل کند. تداوم این راه، مکمل تأمل در تحقیقات تطبیقی ادبیات نیز  (28: 1387

ساخت صور است؛ زیرا آزمودن ساحت اندیشگانی شاعران و سنجش روساخت و ژرف

ها، مستلزم ارزیابی و تطبیق روابط معنوی بین آثار این شاعران است. خیال شعر آن

ترین دستاوردهایی شود جزو ارزندهمیگر ها عاید منتقد یا سنجشآنچه از این شیوه»

 (.47: 1391)ساجدی، « گردداست که عاید نقد ادبی و تاریخ ادبی می

از میان فیلسوفان قرن بیستم، دلوز اندیشمندی تأثیرگذار است که در بحبوحۀ       

گرا، نگرش تلفیقی و باورهای پوزیتیویستی، اومانیستی، مدرنیته، فرمالیسم و ساخت

گرایانه را قوام و دوام بخشید های دیگران، تفکرات پساساختاش از اندیشهانیخومرکب
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های عمیق و چندبُعدی در علوم انسانی شد. تفکرات و موجب بالیدن فرایندی از نگرش

و اقتضائات اندیشگانی او باورهای مذکور را هم در بُعد نظری و هم در سویۀ تحقق به 

ها ایجاد کرد تا اندیشیدن و نحوۀ تفکر در اندیشه چالش کشید و فازهای نوینی برای

نامید و بر این ( قرن بیستم را قرن دلوزی Michel Foucaultجایی که میشل فوکو )

های ژیل دلوز جایگاه واقعی خود را ها طول بکشد تا دیدگاهاعتقاد بود که شاید قرن

و فتح طاهری و  343: 1402، )به نقل از صادقی  و همکاران« بین فیلسوفان دیگر پیدا کند

 (.36: 1395پارسا، 

آژانسمان، منطق عمومی فلسفه و گرامر آرای دلوز است؛ عاملیتی که فضای معنایی 

دهد این فضا چگونه موجد خلق مفاهیم نو کشد و نشان میشعر را به چالش می

 رهاند. شمولی و مرکزگرایی میشود و معنا را از جهانمی

ای است، اما این فضا در و حافظ دارای فضا و آژانسمان خردمندانهشعر فردوسی      

شاهنامه به دلیل ارجاع، توصیف و دلالت میل به رویکرد درختی، بازنمایی و سکون 

که آژانسمان شعری حافظ در گسترۀ ریزوماتیکی؛ یعنی نمود چندفازی دارد. در حالی

های ،  سرشار از گزارهو سرمدی از طریق پیوندهای ممتد و غیر خطی در سطح

وار و وانموده است. حافظ عشق را نه به منزلۀ بودن در درون جهان، معنایی، کولی

بیند؛ آژانسمانی که معنای شعر را پویا ای از هستومندی و اندیشیدن میبلکه شیوه

 رهاند. بودگی زبانی میسازد و برخلاف شعر فردوسی آن را از برونمی

 

 مسئله و سؤالات تحقیق. بیان 1-1

تواند شاخصی برای تعیین و فضاهای معنایی آن می« عشق»با توجه به اینکه واژۀ 

های دلوز، مختصات فکری و اندیشگانی شاعران باشد، این مقاله با کاربست رهیافت

وار «کولی»و « سکون»گیرد تا سرشت آژانسمان آن را در شعر به مثابۀ معنا در نظر می

محمد شیرین »شعر فردوسی و حافظ بررسی کند؛ سرشتی که به قول آن را در 
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مسافرانه آمد و میان حدوث و »، عارف نیمۀ دوم قرن هشتم و اوایل قرن نهم «مغربی

گر تفاوت در مختصات فکری و رغم تکرار، نشانتا علی( 7: 1374)ستاری، « قدم نشست

ات در هر دوره از ادبیات، موجد جغرافیای اندیشگانی شاعران باشد. وانمودۀ این مختص

( و هایدگر Edmund Husserlیا به قول ادموند هوسرل ) خلق معانی و مفاهیم تازه

 نوینی شده است.( 50-49: 1398)ر.ک: ریکور، « بودن -جهان-در»و « زیست جهان»

تأویل »و « تفسیرپریشی»با توجه به این مطلب؛ مقالۀ حاضر بدون آنکه به 

عشق در شعر  -1د سعی دارد به سه پرسش اصلی پاسخ دهد: دست بزن« هراسی

این آژانسمان تحت تأثیر  -2سبک خراسانی و عراقی برخوردار از چه آژانسمانی است؟ 

آژانسمان عشق در شعر فردوسی و  -3ها حادث شده و تطور یافته است؟ کدام مؤلفّه

 حافظ چه مختصاتی دارد؟ 

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق1-2

های جدید در نقد ادبی است تا خواننده به لی این پژوهش، ایجاد فرصتهدف اص

های شاعرانی چون فردوسی و حافظ در سطح روبنایی و زیربنایی شعر، پی خلاقیت

تطبیقی زبان شعر هر دو شاعر مذکور،  ای و خوانشرشته ببرد و با تکیه بر مطالعۀ بین

نامه و دیوان حافظ را گسترش دهد تا های درونی شاهشناسی لایهدامنۀ نقد و سبک

های فرمال و محتوایی شعر آنها ها و ظرفیتاز این راه؛ مجالی نو برای درک ظرافت

 فراهم آید.

 . پیشینۀ تحقیق1-3

کند پیشینۀ آن در دو محور مختلف ماهیت جستاری مقالۀ حاضر ایجاب می

که مفهوم عشق را در شعر فارسی؛ به ویژه هایی پژوهشآوری گردد: بررسی و جمع

هایی که به صورت بین اند و پژوهششاهنامۀ فردوسی و غزلیات حافظ مطالعه کرده
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توان اند. در محور نخست، میای میان ادبیات فارسی و فلسفۀ دلوز انجام یافتهرشته

 های زیر اشاره کرد:به نمونه

ای است ( مقاله1404از گرجیان) «های عشق در شاهنامۀ فردوسیبررسی جلوه»

که عشق را بیانگر روابط اخلاقی و اجتماعی روزگاران گذشته در تاریخ زندگی ایرانیان 

 داند.و گویای اعتقادات دینی و ملی آنان در خصوص پاکدامنی، آزرم و حیا می

از « تطوّر ماهیت معشوق در شعر فارسی از سبک خراسانی تا سبک هندی»مقالۀ 

های معشوق در شعر فارسی را ( دگرگونی جلوه1401و همکاران) چایجان عسکریان

با استناد به اشعار بیست و دو تن از شاعران بررسی کرده و به این نتیجه دست یافته 

که تجلی عشق در هر دوره به اقتضای شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت 

مجازی است، اما در دورۀ سبک عشق عمدتاً زمینی و  بوده است. در دورۀ نخستین،

شود. اوج عشق روحانی هایی از عشق حقیقی وارد شعر فارسی میآذربایجانی، نشانه

 توان دید.در شعر عراقی است، اما در سبک هندی تلفیقی از هر دو مفهوم عشق را می

( 1399از کارگر و همکاران)«سازی عشق در غزلیات حافظنقش نور در مفهوم»مقالۀ 

شناسی عشق را بررسی کرده و به این نتیجه ه بر نظریۀ استعارۀ مفهومی، زیباییبا تکی

رسیده است که جهان اندیشگانی حافظ جهانی پرتلاطم و رنگارنگ است. در این 

جهان، عشق به دلیل برخورداری از بهرۀ معنوی و قدسی جنبۀ انتزاعی دارد و شاعر 

هایی که سرشار از نگاشت نور و اجرام رهبرای بازنمود آن در دایرۀ واژگان از استعا

 آسمانی است.

-( عنوان مقاله1395از حیاتی، ذاکری)« های تمثیلی عشق تراژیک در شاهنامهجلوه»

ترین منابع شعر فارسی در زمینۀ عشق تراژیک ای است که شاهنامۀ فردوسی را از مهم

است و تراژیک بودن آن داند. عشق در این اثر تحت تأثیر هویت ملی و حماسی می

 سبب شده بیان عشق بُعدی تمثیلی از شرح وقایع زندگی قهرمانان ملی باشد.
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از نصرتی و « بررسی تطبیقی عشق در غزلیات مولانا، سعدی و حافظ»مقالۀ 

ها و تشابهاتی در نگرش سه رغم وجود تفاوت( این نظر را دارد که علی1392بهرامی)

عشق، آنچه که نگاه حافظ را نسبت به مولوی و سعدی شاعر  سبک عراقی به مفهوم 

-کند چندبُعدی بودن مفهوم عشق در شعر حافظ است؛ زیرا عشق در غزلمتمایز می

 دارد. های او گاهی بُعد الهی، گاه بُعد جسمانی و گاهی نیز بُعد اجتماعی و انتقادی

( 1399حی)از فتو« صد سال عشق مجازی»های مذکور، دو کتاب علاوه بر پژوهش

توان دربارۀ ( از آثاری هستند که می1381از شمیسا)« شاهدبازی در ادبیات فارسی»و 

های انجام یافته از محور ها استفاده کرد. ولی در خصوص پژوهشمفهوم عشق از آن

 توان اشاره کرد:دوم، به موارد زیر می

به د اثر چینوآچهپاشبررسی مفاهیم هویت و شدن در رمان همه چیز از هم می»مقالۀ 

( ساختار مستدل، جریان سیال 1402از صادقی و همکاران)« از منظر تئوری دلوز

ها، ترسیم توپولوژیکی مکان، غیر ذهن، گفتار غیرمستقیم، پرداخت مولکولی شخصیت

داند که متن را مهیای خوانش دلوزی هایی میتقویمی بودن زمان و فرم سیال را مؤلفّه

 سازد.می

( اندیشۀ 1402از مقدس و باقرشاهی)«تحلیل و نقد سنتزهای زمانی دلوز»مقالۀ 

داند؛ مفاهیمی که حول فلسفۀ فلسفی دلوز را معجونی از مفاهیم بسیار متنوع می

 .افزایدهای او میچرخند. همین امر بر گنگ و نامفهوم بودن آموزهاستعلایی می

ای است ( مقاله1401زاده و همکاران)از شکور« مفهوم معنا در منطق معنای دلوز»

سنجد و به این که معنای مورد نظر دلوز را با معنای پدیدارشناسانه و هرمنوتیکی می

رسد که رویکرد دلوز برخلاف ادموند هوسرل و فیلسوفانی چون هایدگر نه نتیجه می

 است.شناختی معنا، بلکه در رفع دوگانگی بین زبان و هستی آن در ساحت هستی
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« رویکرد ریزوماتیک و درختی: دو شیوۀ متفاوت در آفرینش و خوانش اثر ادبی»مقالۀ 

( پیامد گفتمان درختی را نمودار شدن واژگانی با مفاهیم تثبیت 1394نیا)از رامین

شده و یگانه محور در آثار ادبی و ثمرۀ گفتمان ریزوماتیک را قلمروزدایی از معنی 

لی این رویکرد دلوز را در منطق مکالمۀ میخاییل باختین، داند. آبشخور اصثابت می

توان های مبتنی بر معناسازی به جای معنادهی میهای دریدا و نظریهواسازی تقابل

 یافت. 

دهد تاکنون هیچ جستاری به گفتگو نشان می های انجام یافته بررسی پژوهش      

-یوان حافظ از منظر فلسفۀ تجربهدربارۀ آژانسمان واژۀ عشق در شاهنامۀ فردوسی و د

گرای استعلایی دلوز نپرداخته و مقالۀ حاضر نخستین بحث از این موضوع در شعر 

 فارسی است.

 های تحقیق . بحث و یافته2

 . نظریۀ دلوز  1ـ 2

های قرن بیستم را با بیم و امید و پست مدرنیسم رویکردی است که اندیشه

در فلسفۀ  1917اقتضائات فکری متفاوتی مواجه کرد. ظاهراً این واژه نخستین بار در 

 حیات این جنبش در رویکرد انتقادی آن(. 3: 1384)ر. ک. کهون، آلمان به کار رفت 

د و با بندی به حقیقت یگانه مبارزه کنکه سعی دارد با پای( 9: 1403)مالپاس، است 

 483: 1398)ر. ک. احمدی، های خلاقانۀ متن و بافتار را نمایان سازد شکنی ناسازهشالوده

 ( 190: 1402و گلن، 

گرایی مسیر جدیدی در دلوز پست مدرنیستی است که تحت لوای پساساخت    

خود را « ای به یک منتقد سرسختنامه»نماید. او طی اسلوب اندیشیدن را تعریف می

« ایفلسفۀ قاره»و راه خود را از هرمنوتیک ( 13-3: 1995)دلوز، کند گرا معرفی میتجربه

جدا ( 11: 1396)شرت، شود( )اصطلاحی است که به فلسفۀ غیر تحلیلی اطلاق می
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سازد. او در این راه؛ فلسفه را نه به مثابۀ اندیشیدن در تاریخ اندیشه، بلکه به معنی می

 کند. میبازتعریف « خلق مفاهیم نو»

دهد این کند و نشان میتأکید می« تفاوت و تکرار»در این بازتعریف؛ او بر خصلت   

برهاند )دلوز، گردد تا معنا را از انجماد و یگانگی خصلت چگونه موجد مفاهیم تازه می

(، F. Guattariوطنش، فلیکس گتاری )کاو هماو با همکاری روان(. 73-78: 1994

(، دیوید B. Spinozaمختلف اندیشمندانی چون باروخ اسپینوزا) ها و باورهایآموزه

 .H( و هانری برگسون)F. W. Nietzsche(، فریدریش نیچه)D. Humeهیوم)

Bergsonگرایی استعلایی کند و رویکرد خود را تجربه( را بازخوانی می

(Transcental empiricismمی ) قرن نامد. تأثیرات این طرح او در حیات فکری

های سال»بیستم به قدری شدید بود که در فلسفۀ فرانسه دهۀ پایانی زندگی او را 

 نامند.می (89: 1400)چوبک، « دلوزی

 از اصطلاحات کلیدی دلوز در آژانسمان است. از نظر او؛« وانمودگی»و « شدن»

ر ( یعنی سیلان و توان صیرورت اندیشه در زبان. دلوز این واژه را دBecomingشدن)

برد. او شدن را ویژگی شعرهایی ؛ یعنی اظهار قواعد اندیشیدن به کار می«بودن»مقابل 

-شان از منطق حمل و زبان اسنادشان پررنگداند که منطق گزارگی و زبان عاملیتمی

تر است. دو خصلت اساسی شدن: ریزوماتیک بودن و رخدادوارگی است. ریزوماتیک، 

( معنا است و رخدادوارگی، بیانگر Incertitude)نشانۀ منشوری بودن و عدم قطعیت

های غیر اسنادی و کنشی کارکردی فراتر از کارکرد استعلایی معنا. از نظر او؛ فعل

محدود « بودن»که کارکرد دارند و آن رخداد و عاملیت معنا است؛ در حالی« بودن»

ان رخداد و به ارجاع، دلالت و توصیف است به عبارت دیگر، معنا در نظر دلوز هم

 (.185: 1990)دلوز، رخداد همان معناست

شود که شخصیت سوم شخص ( در شعر، زمانی آغاز میSimulacrumوانموده) 

این تولد (. 3: 1987)دلوز، دارد میباز « من» شود و او را از گفتن درون شاعر متولد می
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-اس فلسفۀ تجربهبه زبان فلسفه گویای نفی سوژه و طرد نمود یا بازنمایی است. براس

ذهن انسان یک پرده نیست. فعالیت ذهنی عبارت از ایجاد »گرای استعلایی دلوز 

بازنمودی از چیزی بیرون از خودش نیست. این فعالیت از نوعی است که در واکنش 

در این واکنش ذهن برخلاف (. 36: 1396)دیو، « شودگر میبه نیروهای پیرامون جلوه

اندیشم پس من می»گفت: که می -( I. Kantل کانت )ی ایمانوئ«کوگیتو»ایدۀ 

آورد. با آزاد کردن با نفی سوژگی از نمود یا بازنمایی به وانموده روی می -« هستم

قرار « شدن»از حصار سوژه و رها ساختن تجربه از زمینه، حیات معنا در مسیر « من»

گوید: (  میNegotiations«)مذاکرات»گریزد. در کتاب گیرد و از یگانگی میمی

اند، تنها یک حقیقت عقایدی که به واسطۀ ادراک محض یک سوژه شکل یافته»

: 1389)دلوز، « ها تحکمی باشدمنطقی و ممکن دارند و آن این است که انتخاب آن

دهد اگر که شعر آژانسمانی برای تفاوت و ابداع است. آژانسمان نشان میدر حالی (.26

( Externalityبرابر طبیعت منفعل باشد، مفاهیم به برون بودگی)اندیشۀ شاعر در 

و حصار سوژه رها باشد، مفاهیم « من»شوند و هرگاه اندیشۀ شاعر از قید متمایل می

( حد اعلی Desire«)میل»( گرایش خواهند داشت. Enternalityبودگی)به درون

ا عشق؛ برترین مقولۀ یابد، امبرون بودگی است که در درون تجربۀ زیسته ظهور می

 شود.درون بودگی است که در تجربۀ استعلایی آشکار می

 

 

 

 . واژة عشق در شعر فارسی2ـ2

عظمت و افتخار شعر فارسی مدیون شاعرانی است که صورت و معنای سخن را با 

اند. زبان و اندیشۀ خود پرورده و میراثی ارجمند در تاریخ و ادب فارسی بر جای نهاده
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حافظ دو نمونۀ گرانقدر از این شاعران هستند که سخن گفتن از نهضت  فردوسی و

بدیل هویت ملی و شان را پایانی نیست. شاهنامه، سند بیزبانی، ادبی و نیز نوآوری

: 1397)جمشیدی، های اجتماعی، فرهنگی است نمودار زندگی ایرانی و تصویری از سنت

امه را در زبان و ادبیات فارسی از چندین نفوذ شاهن»(. 79: 1397و شیروئی و مدرسی،  2

سرایی، مضامین و نکات لحاظ یعنی از جهت مفردات و ترکیبات فارسی، سبک سخن

های های حماسی با حماسهحماسی و غنایی و حکمی، ایجاد نهضت در نظم داستان

ها از صورت شعر حافظ سخن» (.236: 1390)صفا، « تاریخی و صناعی باید نگریست

کار به کنی آن شیرینکه به معنی رو میاند، اما همینن گفت و بسیار گفتهتوامی

معنایی (؛ 19: 1378)ابتهاج، « نمایدای دیگر چشم و ابرو میگریزد و از گوشهطنازی می

خانۀ پرنقش هزار آینۀ ضمیر اوست که بر طیف اسرارآمیز زبانش تراویده از پری»که 

 )همان(. « اندازدعکس می

واژۀ عشق، کارکرد اساسی در ابعاد زبانی، ادبی و فکری این نهضت و نوآوری دارد؛ 

کوه قاف است که هر که برآن ننشست، سیمرغ را ندانست و نردبانی است »زیرا عشق 

رغم حضور واژۀ عشق، علی(. 7: 1374)ستاری، « رودکه پایه پایه تا عنان آسمان می

 ای نامکرر است: ، واژهگسترده در زبان و اندیشه

 یک قصه بیش نیست غم عشق، وین عجب 

     
  شنوم، نامکرر استکز هر زبان که می    

 (2/1150: د1393)حافظ شیرازی، 

اندازی از سبک و سیاق تواند روشنگر چشمبررسی  و تحلیل آفاق معنایی آن می

آژانسمان و فضاهای رنگارنگی که این ها در سبک خراسانی و عراقی باشد. شاعری آن

شود. دو انداز فلسفۀ دلوز برجسته میواژه در سبک خراسانی و عراقی دارد از چشم

خصلت اصلی آژانسمان)شدن و وانموده( به همراه خصایص فرعی آن مبحث اصلی 

 این مقاله است.
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 و آژانسمان عشق در شعر فردوسی و حافظ« شدن». بررسی خصلت 3ـ2

گیرد. پیشنهاد ت و ابداع در نحوۀ بیان است که ادبیات شکل میاز تفاو

( و Difference & Repetition« )تفاوت و تکرار»ساختارشکنانۀ دلوز برای بررسی 

کند آن است که خصلت آژانسمانی که نوشتار بودن این واژه در شعر ایجاد می

کدام شعر پویایی و ریزوماتیکی و رخدادوارگی آن بررسی شود تا مشخص گردد در 

 شوندگی معنایی دارد.

 . ریزوماتیک بودن واژة عشق در شعر فردوسی و حافظ1ـ3ـ2

( از نظر دلوز بُعد چهارم گزاره است و با ارجاع، توصیف و دلالت Senseمعنا)

های نوشتهرساند، بلکه روی پوستمعنا ما را به اصل و ذات چیزها نمی»متفاوت است. 

( 149: 1393)فوکو، « کندخراشیده شده و بارها از نو نوشته شده کار میدرهم و برهم، 

های زیرزمینی ( برخوردار است و همانند ساقهEternal«)سرمدی»و از ویژگی 

( دارای رشدی افقی است. شاید بشکند و در آن گسست ایجاد شود Rhizomeگیاه)

 (.9: 1987گتاری،  )دلوز و« کنداش دوباره رشد میاما با توان معنا آفرینی

های معنایی تطبیق و مقایسۀ کارکرد معنایی واژۀ عشق و مشتقات و معادل

دهد معنا در آن)مانند مهر( در ابیات زیر از شاهنامه و غزل حافظ به خوبی نشان می

 کدام شعر انبساطی ریزوماتیک دارد. 

 ام   چو  بحر   دمانکه من  عاشقی

 ن   دلمپر   از  پور  سام ست   روش  

 همه  خانۀ   شرم   پر   مهر    اوست 

   

 از   او   بر   شده   موج     تا    آسمان    

 به   خواب   اندر،   اندیشه  زو  نگسلم

 شب  و  روزم   اندیشۀ   چهر   اوست                          

 (2/198: د1394فردوسی، )        

ای هستند که از یک آبشخور اصلی؛ یعنی سادههای های شاهنامه گزارهبیتنمونه

کنند؛ به همین دلیل توانش اندیشگانی فردوسی صرف مصراع نخست تغذیه می

گردد. گویی عشق ریشۀ یک می« عشق»توصیف، ارجاع و آشکار ساختن دلالت واژۀ 
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ها ها سعی در تقویت خود درون زبان دارد و این گزارهدرخت است که با این گزاره

اند، ولی در غزل حافظ؛ واژۀ عشق و معادل معنایی آن ریشه، فاقد حیاتی مستقل بدون

شود. در منطق دلوز، این حرکت در آن در درون هر بیت، با حیاتی نو و تازه ظاهر می

کند، همان خصلت رو میجدیدی از معنای واژه ما را روبه سطح که هربار با هستی

لاف بیت اول شاهنامه که متشکل از دو گزاره با ریزوماتیکی معنا در سطح است.  برخ

های متعدد  با وجوه خبری، عاطفی وجه اخباری است، بیت آغازین حافظ دارای گزاره

 و پرسشی است.

 دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد؟

 مهری  یاراشک  من  رنگ  شفق یافت ز  بی 

 سوختفکر عشق، آتش غم در دل حافظ می 

   

 شد دلبر  و  با  یار  وفادار چه کرد؟چون ب    

 شفقت بین که درین کار چه کردطالع بی

                          یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد
 (3/2000: د1393)حافظ شیرازی، 

مندی خاص دارد؛ یعنی خواننده سراغ به علاوه؛ واژۀ عشق در شعر فردوسی مکان

های درون متن داستان، یعنی رودابه یکی از شخصیتآن را در احساس و عاطفۀ 

که در شعر حافظ؛ عشق نمودی چندفازی دارد. در بیت اول مفهومی جوید، در حالیمی

از موقعیت « غم»بدن است که در پیوستگی با واژۀ انتزاعی انتزاعی و تماماً بی

مهری بی»با  شود. در بیت دوم این ویژگیشناختی برخوردار میاستحسانی و زیبایی

مهر مند نشده و به این سبب او بیگردد؛ زیرا عشق در دل یار مکانتشدید می« یار

مندی آن را دارد و رقیب خود را در این که شاعر آرزوی مکانگشته است؛ در حالی

داند که با دریغ داشتن عشق از مهری او، بلکه طالع و سرنوشتی میآرزو، نه یار و بی

شفقت شده است. پس انبساط معنایی عشق در شعر کردن آن بی مکانانسان و بی

حافظ از زمین تا آسمان گسترده است. در بیت سوم، عشق، فاز معنایی جدیدی 

شود و آن را به آتش و یار ، از غم جدا می«فکر»دستی با واژۀ گیرد و در هممی

وار سرگشته، رند و کولیای سپارد. به این ترتیب؛ واژۀ عشق در شعر حافظ، نشانهمی

که واژۀ عشق در شعر فردوسی گیرد؛ در حالیاست و در یک موقعیت خاص قرار نمی
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کولی برای یافتن سرزمین تازه، از »( است. Immobility« )دارای وضعیت سکون»

 (.248: 1374)دلوز، « کند و سامان و قرار نداردجایی به جای دیگر کوچ می

 

 رخدادوارگی واژة عشق در شعر فردوسی و حافظ. 2ـ3ـ2

ای کلیدی است که او آن را از علم ( در منطق معنای دلوز، کارواژهEventرخداد)

رخداد، همان وقوع »گوید ریاضیات به عاریه گرفته است. او در تعریف این باور می

ه و خرد در پذیر شدن اندیشبیان»رخداد (. 22: 1990)دلوز، « معنا در ساحت زبان است

بر این اساس؛ هر گاه واژۀ عشق یک رخداد باشد فضای  (.12)همان: « درون گزاره است

شود؛ یعنی عشق ای تبدیل میمعنایی و آژانسمان شعر از منطق روایی به منطق گزاره

سازی و معناآفرینی کند. لازمۀ نشیند تا موضوعگری میدر جایگاه یک عامل و کنش

ها غیر اسنادی در آن است تا به جای نمایاندن قواعد اندیشه هر رخدادی حضور فعل

ها، خود بیندیشد و تجربه کند. به طور مثال: عشق، آتش است یک منطق و تجربه

روایی است، ولی عشق، دل عاشق را سوخت)سوزاند( یک رخداد برخوردار از منطق 

 ای است.گزاره

ندارد، ولی در همان مستوری هم از هر چند در شاهنامه، واژۀ عشق حضور آشکار 

گردد. به کند و هرگز آژانسمانش تبدیل به رخداد نمییک منطق روایی پیروی می

گفتار اندر آمدن بیژن »و « گفتار اندر عشق آوردن سوداوه بر سیاوش»طور مثال در 

های عشق آغازگر روایت است نه عامل رخداد. این شخصیت« برابر خیمۀ منیژه

رو؛ داستان  و روایت آن آفرینند نه عشق. از اینستند که رخدادها را میداستانی ه

 حول یک محور؛ یعنی توصیف ماجرا متمرکز است:

 چو سوداوه روی  سیاوش   بدید  

   

 چهره ز خیمه  به  راهچو  آن خوب 

 گشت  و  دلش   بردمیدپراندیشه     

 (4/170: د1394)فردوسی،     

 سرو      پهلو سپاهبدید  آن  سهی
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 به  رخسارگان چون  سهیل    یمن   

 رویبه خیمه ندرون دخت پوشیده  

   

 بنفشه   گرفته    دو   برگ  سمن

 نپوشید  مهرش   بجنبید   روی                          

 (241-7/240)همان: د         

کنشگری او سبب گر است. که واژۀ عشق در شعر حافظ یک عامل و کنشدر حالی

شود. عامل بودن عشق، سبب رخدادهای متعدد در ابیات مرکزگریزی و خلق معنا می

ای تغییر داده است. پس عشق از بعدی او شده و منطق روایی متن را به منطق گزاره

گر و صاحب شناختی تبدیل به کاراکتر و شخصیتی کنشیک واژۀ انتزاعی و زیبایی

 اندیشه شده  است.

 لبل  حکایت    با    صبا   کردسحر  ب

 نقاب  گل   کشید    و    زلف    سنبل 

 به  هر  سو    بلبل    عاشق   به  افغان 

 از آن  رنگ رخم  خون در  دل انداخت 

   

 ها کردکه عشق روی گل با ما  چه    

 بند   قبای   غنچه      وا  کردگره

 تنعم  از   میان   باد     صبا  کرد

 وزین  گلشن به خارم  مبتلا کرد                         

 (3/1941: د1393)حافظ شیرازی، 

های ممکن( آن است که رخداد سبک حافظ در این هستومندی)تحقق همۀ نسبت

انگیز او را نفهمد، هرچند داعیۀ هر کس سبک یا کلک خیال»آمیزد و را با خیال درمی

خود را نقاش و صورتگر چینی که به هنرمندی شهرت هنرشناسی داشته باشد و حتی 

 (.62: 1368)اهور، « ارزش استداشته است نیز بشمارد، نقش و کارش از نظر حافظ بی

 

 . بررسی خصلت وانموة عشق و آژانسمان آن 4ـ2

 .  برون بودگی و درون بودگی میل و عشق در شعر فردوسی و حافظ1ـ 4ـ 2

دن انسان در جهان باشد از خصلت نمود و بازنمایی اگر واژۀ عشق بیانگر نحوۀ بو

گردد، اما هرگاه شود و جهانش با مختصات میل و برون بودگی معنادار میبرخوردار می

های انسان در نحوۀ پیوند با جهان باشد حد و معیاری برای عشق بازتابی از اندیشه
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نمود و بازتابی از درون بودگی معنای آن وجود نخواهد داشت و هر معنایی، فقط وا

کند نه علت آن است. آژانسمان آن خواهد بود. خود اندیشه این رابطه را نه تأسیس می

اندیشه فقط آن را به عنوان چیزی که هستی آن را به خود اندیشه سپرده است به 

کند. این تقدیم عبارت از این است که در اندیشه هستی به زبان هستی عرضه می

 (.282: 1384ز کهون، )به نقل ا« آیدمی

خرد «)سوفوفیلی»گوید عشق در آژانسمان دوم، خود منشأ اندیشیدن و دلوز می

فکر کردن و اندیشیدن به منزلۀ »عشق ورزیدن(است. تنها در این آژانسمان است که 

هایی که ناشی نه فهرستی از رویدادها و تجربه( 319: 1398)براون، « عشق ورزیدن است

شود در شعر حافظ، رو گفته مینسان در این جهان است. از همیناز میل و بودن ا

)خرمشاهی، بی به معرفت است یایابی به موهبت آن مستلزم راهتحقق عشق و دست

این معرفت، موهبتی است که بار امانت آن بر دوش انسان نهاده شده و (. 289: 1382

 (.240: 1379)آشوری، دلیل برتری او حتی نسبت به فرشتگان شده  است 

بیژن » و« تهمینه بر رستم»، «رودابه بر زال»بررسی موردی داستان عاشق شدن        

بازنمایی تصاویر آن در  و تحلیل سبک و سیاق ادراک و اندیشۀ فردوسی در« بر منیژه

کند. در هر سه داستان مذکور، عاشق شدن رویدادی بودگی آن را آشکار میشعر،  برون

است. به عبارت « عشق»تر از در ساختار این رویداد قوی« میل»است حسی. نقش 

ای بیرونی و ملموس است. زال با شنیدن اوصاف زیبایی دیگر، عشق در شاهنامه تجربه

شود و تهمینه با شنیدن تنومندی و بر و یال بی همتای رستم. ق او میرودابه عاش

 پس تجربه در شاهنامه امری محسوس است. 

های شاهنامه آن تجربۀ این میل تاریخ و سرگذشتی دارد که هر یک از شخصیت

اند و فردوسی نمودهای آن را در زندگی واقعی انسان دیده و به زبان را از سر گذرانده

تاریخ، دگرگونی معناهاست، ولی »ند و چون تاریخ آن را توصیف کرده است. روایت چ

: 1394دلوز، «)کندای واحد بسته به نیرویی که آن را تصاحب میمعنای ابژه یا پدیده
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( بهترین و 456-390«)ابن رشیق قیروانی»اساس گفتۀ گردد. بر( توصیف می29

انسان چیزی را که دیده، »کند.  فاخرترین توصیف آن است که گوش را به چشم بدل

 (.71: 1385)فتوحی، « تواند وصف کند تا چیزی که ندیدهتر میصوابگمان بهتر و بهبی

 چنین گفت  با   مهتران    زال   زر

 یکی  نامدار     از     میان     مهان  

 پس   پردۀ   او    یکی   دختر است 

 ز  سر   تا  به  پایش به کردار  عاج  

 آن کفت سیمینش مشکین کمند بر

      

 تر   زین  که  بندد کمر؟که زیبنده    

 چنین  گفت    با   پهلوان   جهان

 که رویش ز خورشید  نیکوتر است

 به رخ چون بهشت و به بالای ساج

 سرش گشته چون حلقۀ   پایوند 

 (2/187: د1394)فردوسی،         

دلوز حائز اهمیّت است: نخست آنکه؛ سرشت اصلی دربارۀ تجربه دو نکته از نظر 

های ای از اصالت)راهتجربۀ پویایی و شدن است نه ایستایی و بودن، دوم آنکه؛ هر تجربه

منحصر به فرد( برای خلاقیت و عاملیت یا آژانسمان برخوردار است. او با خوانش آثار 

نفعال باشد، استعلایی که در مرحلۀ اای تا زمانیگوید هیچ تجربهدیوید هیوم می

دهد عشق تحت سیطرۀ نیست. تطبیق تجربۀ در شعر فردوسی و حافظ؛ نشان می

-ای حسی که دارای زمانهای رفتاری قهرمانان است.  تجربهحماسه، محدود به تجربه

های داستان( مندی)وابسته به حضور شخصیتمندی)آغاز و پایان مشخص( و مکان

، اما تجربۀ عشق در شعر حافظ نه محدود به توصیف خاصی برای روایت و نقل است

و روایت، بلکه گشودگی خلاقانه به گفتمان انتقادی است. یک محک و معیاری برای 

 ها استها  و نقد معرفت شناختی آنتمییز اندیشه

 غش باشدنقد  صوفی نه همه صافی بی

 صوفی ما که ز  ورد سحری  مست شدی

 به  میانخوش بود گر محک تجربه آید  

 نازپرورد  تنعمّ    نبرد    راه   به   دوست

 غم   دنییّ دنی  چند خوری  باده   بخواه

 ای بسا  خرقه که  شایستۀ  آتش   باشد    

 شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد

 روی  شود هرکه  در  او غش باشدتا سیه

 عاشقی   شیوۀ     رندان     بلاکش باشد

    باشد  دل دانا  که  مشوش باشدحیف  
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 (3/2157: د1393حافظ شیرازی، )      

دلوز با تبیین تجربۀ حسی و ملموس مورد نظر اندیشمندان آنگلوساکسون و فلسفۀ 

تحلیلی، استعلا را نه به معنی تجربۀ غیر حسی؛ بلکه به معنی تجربۀ خلاق تعریف 

دن در برابر طبیعت)من( و خلاق گوید منفعل بودلوز می(. 51: 1383)ضیمران، کند می

گردد. او در بحث از  این موضوع، از و عامل بودن در برابر آن سبب تفاوت تجربه می

کند که پایۀ اصلی متافیزیک دوم اوست. تجربۀ استعلایی بر تجربۀ استعلایی یاد می

بودگی، پایۀ ابداع است، ولی تجربۀ زیسته بر پایۀ آموختن. تجربۀ نخست ناشی از درون

بودگی است. همین تجربۀ محسوس و حرکت ملموس از و تجربۀ دوم محصول برون

گوش به دل را در داستان عاشق شدن تهمینه بر رستم و خبردار شدن بیژن از منیژه 

که فردوسی از زبان تهمینه قصد دارد این میل را بازنمایی کند توان دید. زمانیهم می

کند که برگرفته از طبیعت و تجربۀ زیستمانی ه میها و تصویرهایی استفاداز عکس

 آن است؛ هر چند که این تصاویر آمیخته به خرق عادت باشند.

 به کردار   افسانه    از    هر   کسی

 که  از دیو  و  شیر و  نهنگ  و  پلنگ

         

 شنیدم    همی   داستانت     بسی    

 نترسی  و  هستی  چنین تیزچنگ 

 (3/478)همان: د                  

این به آن معنی است که آژانسمان عشق در زبان فردوسی، حیات و ساختار 

شوند؛ یعنی خرق تر از امر واقع بازنمایی میای دارد؛ هر چند در قالبی بزرگساده

أثیرگذاری بر عواطف و عادت در شعر فردوسی شگردی است برای تهییج خواننده و ت

احساسات او. بدون این شگرد توصیف فردوسی از میل، قاعدۀ شاعرانۀ خود را در ایجاد 

شود نه داد. در چنین آژانسمانی، خرد قربانی میل میآژانسمان تأثیرگذار از دست می

 آنکه به صورت سوفوفیلی در شعر حاضر شود.

 تو را  ام  کنون  گر   بخواهی   مرا 

 امآنک   بر   تو   چنین  گشتهیکی  

 نبیند  جز  این  مرغ  و  ماهی  مرا    

 امخرد   را    ز   بهر   هوا   کشته
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 و  دیگر  که   از   تو    مرا   کردگار 

 مگر چون  تو  باشد به مردی و  زور 

   

 نشاند   یکی    شیرم   اندر   کنار

 سپهرش دهد  بهر کیوان  و هور 

 (3/480)همان: د                   

کند فقط تولیدگر امر واقع است. فقط اگر میل تولید می»گویند: دلوز و گتاری می

ای از سنتزهای در واقعیت تولیدگر است و فقط تولیدگر واقعیت است. میل مجموعه

اندازد و به ها را به کار میو بدن هاهای جزئی، یعنی جریانمنفعلانه است که ابژه

 (.432: 1384)به نقل از کهون، « کندمنزلۀ واحدهای تولیدی عمل می

گوید میل همواره میل به ابژۀ غایب است و اساساً همین فقدان است روانکاوی می»

های میل با نشانه(. 14: 1392)دلوز و گتاری، « آوردکه میل را به وجود می

کند. به ( آمیخته است و از سنتز عادت و انفعال پیروی میworldly singesدنیوی)

 شود. عبارت دیگر؛ در میل معشوق به بدن ادراک می

اما در شعر حافظ، عشق نه بیانگر تجربۀ بودن و زیستمانی انسان در این جهان 

وست که به های اهای دنیوی، بلکه بازتابی از نحوۀ اندیشیدنمادی و انباشته به نشانه

دهد. در نظر دلوز، وانمودگی هایی مونتاژ شده و متنوع خود را نشان میصورت برش

بندی انواع تصاویر نیست، بلکه منطق دیجیتال لزوماً به منزلۀ فهرست یا طبقه»و 

(. 21: 1398)براون، « شیوه یا شاید بهتر بگویم حالتی از مشاهده کردن و دیدن است

ماهیت خودمان به عنوان ماهیتی »شود آن است که حاصل می آنچه از این وانمودگی

ای از این فرایند مونتاژ غزل زیر؛ نمونه (.318)همان:  «جای گرفته در جهان را ببینیم

 ها است:شدۀ اندیشه

 تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم

 چنین که بر دل من داغ زلف سرکش توست

 چشم   ام    در بر   آستان   امیدت  گشاده

 کند،  لیکنبه  هر   نظر  بت  ما  جلوه   می

 به  خاک  حافظ  اگر  یار  بگذرد  چون   باد

 تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم    

 زار   شود    تربتم،    چو      در گذرمبنفشه

 نظر  فکنی، خود  فکندی  از   نظرمکه  یک 

 همی نگرمکس این کرشمه  نبیند  که  من  

                           ز  شوق  در  دل  آن  تنگنا   کفن    بدرم
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 (4/3186: د1393)حافظ شیرازی،       

توان تأثیراتی را که ادبیات و زبان شاعرانۀ گوید: از طریق فلسفه و هنر میاو می

ر گذارد، برجسته ساخت؛ زیرا فلسفه خلق مفاهیم را برای ما میسآن بر خواننده می

گیرد و با تحریک احساساتش او را کند و هنر از عواطف ظریف مخاطب بهره میمی

 (.182-179: 1403)دلوز، کشاند ماندگار از پویایی و صیرورت میبه روندی درون

 

 «من». قلمرو زدایی از سوژة 2-4-2

 وانمودگی علاوه بر درون بودگی معنای عشق، آژانسمان دیگری را هم برای شعر 

 و قلمروزدایی از سوژه بودن شاعر« من»کند و آن گریز اندیشه از قید و بند فراهم می

« من»»نویسد: می« انقلاب در زبان شاعرانه»( در J. Kristevaاست. ژولیا کریستوا )

رت ماندگار وجود داشته باشد و این ماندگاری البته خواهد که حتی الزاماً به صومی

« من»تنش، تجربۀ یک ایدۀ ثابت نیست. بر عکس، ماندگاری یک تجربۀ نامتغیر، بی

آید و در گذشته شمول و بستاری است که از گذشته میمتعلق به همۀ تجارب جهان

ابژه پیش  زند و نگاهش از هر اندیشندگی بالفعلی گذر کرده و در راستایموج می

در این فضای انقلابی، شعر نه در قالب نمود یا (. 269: 1390)به نقل از پین، « رودمی

( یک عکس ثابت، بلکه وانموده و بازتابی از قدرت ادراک Representationبازنمایی)

شود. دلوز براین باور است که در وانموده های جدید شاعرانه میو فرایند دریافت

کند و با فعالیت ذهنی شاعر همانند یک پروژکتور عمل می

( و ادغام عناصر مختلف، تصویری در حال حرکت و پویا؛ Cannibalization«)تخلیط»

دهد و خواننده به جای تاریخ مانند تصاویر سینمای دیجیتال به خواننده عرضه می

شود تا توان رو میها روبهها و نقشۀ راه گفتمان آناندیشه اندیشه با جغرافیای

ها حضور این نقشه(. 127: 1990)دلوز، اندیشیدن و رمز و راز آن را به تماشا بنشیند 

چنین (. 12: 1987)دلوز و گتاری، « کندحاوی ورودی معانی کثیر می»مستعد  و  شعر را
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های ممکن به عنوان عنی جهاندهد، یچیزی جز رخدادها را نمایش نمی»طرحی 

« های مفهومیهای ممکن یا شخصیتهایی از جهانمفاهیم و دیگران به مثابۀ بیان

 (.70: 1403)دلوز و گتاری، 

برخلاف شاهنامه که روایت شعر وابسته به زبان دانای کل و زاویۀ سوم شخص 

ژانسمان شعر ها، آاش محدود به گوش سپردن در تاریخ اندیشهاست  و فضای معنایی

ها استوار است. در درون ها و طرح و نقشۀ مرز گفتمانی آنحافظ بر جغرافیای اندیشه

زبان سوسن،گاه زبان خیال و گاه زبان رقیب و غیره،  سخن این گفتمان؛ گاه زبان بی

گوید تا بدون حضور تصویری مشخص از شاعر، خواننده پی به فضای گفتمان ایجاد می

فوفیلی آن ببرد. فضای ایجاد شده از این گفتمان بسیار معنادارتر شده و مختصات سو

 ها است.های زبانی و بسته بودن معنا در درون آناز جمع سادۀ سازه

 ام  آمد  به  گوشاز  زبان  سوسن  آزاده

     
                           ستکاندرین دیر کهن، کار سبکباران خوش    

 (2/1202: د1393)حافظ شیرازی، 

 گفترفت خیال تو ز چشم من و میمی
 دم که  رقیب  تو  بگوید نزدیک  شد آن 

   

 ستگوشه که معمور  نمانده هیهات ازین    

                                                       ستدوراز درت آن خستۀ مهجور نمانده
 (1146)همان/                   

از نگاه دلوز فضا و آژانسمان وانموده، بیانگر توانش شعر در ارائۀ تفکر بدون تصویر  

و قید و بند « من»؛ تفکراتی که در رهایش شاعر از (277-276: 1994)دلوز، است 

گریزد. به آژانسمان و فضای معنایی آن هم از مصداق و دلالت بیرونی میسوژگی، 

عبارت دیگر؛ هر گاه اندیشۀ شاعر در برابر طبیعت منفعل و مقید باشد، مفاهیم خلق 

شود، و هر گاه اندیشۀ شاعر از شدۀ شعر با ارجاع به نمود و مصداق بیرونی ادراک می

مفاهیم خلق شده در شعر، بازتابی از تجربۀ و سوژگی آن رها باشد، « من»قید و بند 

 استعلایی خواهد بود که مصداقی در بیرون ندارد. 

 

  گیرینتیجه.3
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ای و بر پایۀ روش تحلیل محتوا، کارکرد معنایی جستار حاضر با رویکرد بین رشته

واژۀ عشق را در شعر دو شاعر از سبک خراسانی و سبک عراقی؛ یعنی حکیم ابوالقاسم 

 و خواجه محمد حافظ شیرازی مقایسه و تطبیق کرد. فردوسی

-های پستآنچه مبانی نظری و فکری تطبیق حاضر را فراهم نمود، کاربست رهیافت

مدرنیستی ژیل دلوز فرانسوی در کارواژۀ آژانسمان بود. او این اصطلاح را در بررسی 

و آرای خود از  برد. دلوز برای تبیین تفکراتفضاهای ساختارشکنانۀ معنا به کار می

برد. این نگرش تلفیقی شناسی بهره میها و علوم؛ از جمله ریاضیات و زیستفرم دانش

ای هر چند سبب پیچیده شدن آرای فلسفی او در رویکرد استعلایی به و بین رشته

شناسی شد، ولی اسباب گشودگی و وسعت نظر در نقد و سبکسوژه و تجربه می

فراهم کرد. مقالۀ حاضر با تکیه بر رویکرد او، آژانسمان و عاملیت ای آثار ادبی را لایه

ترین و پربسامدترین واژگان شعر است را به چالش کشید معنایی واژۀ عشق که از مهم

گوی این پرسش باشد که این واژه از سبک خراسانی تا رسیدن به گسترۀ تا پاسخ

ای شعری چه وانمودی داشته هسبک عراقی کدام فضاها را تجربه کرده و در گزاره

رسد به سوفوفیلی ای که به معناآفرینی میاست. دلوز در فلسفۀ خود، از خرد و اندیشه

داند. از نظر او، شعر  به دلیل داشتن دو کند و آن را ویژۀ ادبیات و شعر مییاد می

برد، حیاتش با عدم خصلت شدن و وانمودگی همواره در سرشتی آژانسمانی به سر می

هایش فراتر از روایت و نقل است، سطحش از سه بُعد قطعیت معنا روبه روست، گزاره

هایی از رود و جهان ممکنشمول زبان؛ یعنی ارجاع، اظهار و دلالت فراتر میجهان

 آفریند.سطح معنا را می

بررسی سطح معنا و آژانسمانی که واژۀ عشق و مشتقات آن در دو دوره مزبور 

خوبی نشان از دگردیسی مفهوم و جهان معناهای آن در شعر فارسی ایجاد کرده، به 

دارد. این واژه در شعر حافظ، حیاتی ریزوماتیک و پویا دارد به همین دلیل، خواننده 

در بررسی سطح معنایی آن در غزل حافظ فازهای متنوعی از رخدادوارگی آن را در 
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شعر فردوسی که محدود به تجربۀ بیند. این فاز بر خلاف پیرامون و درون متن شعر می

شود و نه زیستمانی قهرمانان شاهنامه است، نه در ارجاع، توصیف و دلالت محدود می

وار فاقد سرزمین و معنایی یکپارچه و قطعی دارد. عشق در شعر حافظ رندانه و کولی

دهد. مندی خاصی است و هر لحظه به شکلی متفاوت از خود را نشان میموقعیت مکان

انند بتی که هر لحظه به شکلی درآید، دل ببرد و نهان شود. این در حالی است که م

-موقعیت بندی به تجربۀ زیسته، معنایی ساکن وعشق در شعر فردوسی به دلیل پای

مندی اخیر سبب شده معنای عشق با بازنمایی و نمود عینی و مند دارد. موقعیت

زبان فلسفی و منطق معنایی دلوز، واژۀ  ملموس در بیرون از شعر رو به رو باشد؛ به

بودگی دارد و در روایت عمق یا ارتفاع میل زیستمانی عشق در شعر فردوسی برون

بودگی واژۀ عشق در شعر حافظ، معنای آن را از ابعاد شود، اما درونانسان خلاصه می

ون این تر ساخته است. در درارجاع، توصیف و دلالت فراتر برده و به گفتمان نزدیک

پردازند؛ به همین دلیل سوژه ها و خردها به دیالکتیک با یکدیگر میگفتمان، اندیشه

شاعر است که « من»رود. در این فرورفتگی و محاق شاعر به محاق می« من»بودن 

های تصویر و از زبان شخصیتشود و معنایش به صورت تفکرات بیحیات میعشق ذی

 یابد. دیگر به بازتاب می

بودگی شاعر و درون« من»نتیجه؛ ریزوماتیک بودن، رخدادوارگی، نفی سوژۀ  در

های شعری حافظ را به گسترۀ معنا سوق داده و آژانسمانی نوین از واژۀ عشق، گزاره

معنا را برای آن طرح کرده است؛ آژانسمانی که با ایستا و راکد بودن معنای واژۀ عشق 

ست. عشق در شعر فردوسی به دلیل گرایش در شعر سبک خراسانی به کل متفاوت ا

بودگی و قالب روایی است؛ روایتی که از زبان دانای کل به میل زیستمانی گرفتار برون

معناهای گوناگون در متن های نوینی از جهانرسد و از خلق طرح و نقشهبه گوش می

 ناتوان است.
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 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –نامۀ بین المللی علمی فصل

 (61-29)صص  1405نهم، شمارۀ بیست و پنجم، بهارسال 

 مقالۀ پژوهشی
10.22034/jmzf.2026.244616Doi:  

 سیرة نقد عملی فروزانفر در شعر کهن فارسی
 3، قدرت الله طاهری2، احمد خاتمی1مسلم طاهری مقام

 چکیده

تحقیقات ادبی است که در النظر در عرصۀ الزمان فروزانفر یکی از محققان پیشگام و دقیقبدیع

جای آثار تحقیقی خود دربارۀ شعر و های گوناگون تحقیق وارد شده است. فروزانفر در جایزمینه

شاعران کهن فارسی نقد و نظرهایی را ایراد کرده است که از لحاظ نقد عملی ارزش و اعتباری درخور 

نقد و تحقیق بر محققان پس از خود  های فروزانفر دردارند. با توجه به این پیشینه و اینکه روش

تأثیرگذار بوده است، آگاهی از نگاه فروزانفر دربارۀ شعر فارسی و چگونگی روش نقادی او در این 

خورد؛ زمینه، لازم و ضروری است. این نقد و نظرها به صورت پراکنده در آثار فروزانفر به چشم می

شدۀ دیدگاه نقادانۀ او شده است. در این مقاله بندیاین پراکندگی مانع از شناخت منسجم و طبقه

تلاش شده است بر بنیان نقد و نظرهای عملی فروزانفر که از خلال آثار تحقیقی او به دست آمده، 

تر، های دقیقبندی و سپس در مدخلنقدهای عملی فروزانفر دربارۀ شعر فارسی به صورت دقیق دسته

معیارها و رویکردهایی را که این محقق در مسیر نقد آثار شعری تنظیم و تحلیل شوند و در پایان، 

های گوناگون نقد ادبی کهن فارسی مدّ نظر داشته، نشان داده شود. نقد و نظرهای فروزانفر در شاخه

ای، نقد تفسیر و ...  مایهای و تاریخ ادبیاتی، نقد درونای، نقد تذکرهنامهاز جمله نقد تأثیر، نقد زندگی

ای و نقد تأثیر و تأثر و نقد بلاغی شعر بیش از دیگر مایهکه از این میان به نقد تفسیر و دروناست 

 ای است. تحلیلی و کتابخانه -های نقد گرایش داشته است. روش این تحقیق توصیفینحله

 

 .نقد ادبی، نقد عملی، تحقیقات ادبی، نقد شعر، فروزانفر های کلیدی:واژه
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 .مقدمه1

آید. های ادبی به حساب میدر تحقیقات ادبی، عصارۀ نگرش تمام نظریه نقد عملی

های در تاریخ تحقیقات ادبی در ایران، نقد عملی به صورت مستقل که دارای پشتوانه

شود. اما در آثار پژوهشگران معاصر به صورت جسته نظری باشد، به ندرت دیده می

و به خصوص پیرامون شعر فارسی دیده گریخته نقدهای عملی دربارۀ آثار خلاقۀ ادبی 

پارچگی و ساختارمند بودن در گونه تحقیقات، یکشود. با توجه به نوپا بودن اینمی

شود و پژوهشگران بیشتر به صورت پراکنده نقد و نظرهایی در تر دیده میها کمآن

پژوهشی دسته اول اند. نظر به اهمیّت آثار آثار گوناگون خود دربارۀ شعر فارسی آورده

و همچنین پژوهشگران پیشگام و توانمند ادبیات که از نظر تقدم زمانی به عنوان 

شوند، ضرورت دارد الگوهایی برای تحقیقات بعدی دیگر پژوهشگران محسوب می

وضعیت نقد و نظرهایی که در آثار آنان بر شعر فارسی شده است، واکاویده شود تا به 

ادبی و به تبع آن نقد عملی در اندیشه و نگاه نویسندگان تر شدن وضعیت نقد روشن

الزمان فروزانفر یکی از این پژوهشگران پیشگام است که با این آثار یاری برساند. بدیع

نظیر در آثار تحقیقی خود از جوانب گوناگون به شعر فارسی پرداخته دقت نظری کم

-روش .عر فارسی ایراد کرده استو نقد و نظرهایی را با رویکردهای گوناگون دربارۀ ش

های بعدی های پژوهشی و نقادانۀ فروزانفر مورد استقبال برخی از پژوهشگران نسل

نمود تا سیره و روش نقد عملی این محقق پیشگام قرار گرفته است؛ بنابراین لازم می

عر در شعر فارسی واکاویده شود تا روشن شود که فروزانفر تا چه اندازه به نقد عملی ش

های نقد ادبی در انتقادهای خود سود جسته است؟ ها و نحلهپرداخته و از کدام روش

تر از نقد عملی و رویکردهای نقادانۀ او در باب شعر اندازی واضحتا از این رهگذر چشم

 فارسی نشان داده شود.
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 . بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

ر آثارش به صورت پراکنده بیان شده باتوجه به اینکه نقدهای عملی فروزانفر د    

تواند های درست میبخشی به این نقدها تحت عناوین و مدخلاست، انسجام و نظم

اندازی روشن از کم و کیف نقد عملی او در باب شعر فارسی ایجاد کند؛ بنابراین چشم

-تهاش استخراج، دستحقیقی لازم بود تا از طریق آثار تحقیقی فروزانفر نقدهای عملی

. 1شود که ها و مسائلی از این دست پرداخته بندی و تحلیل شود و سپس به پرسش

. نقدهای عملی فروزانفر دربارۀ شعر 2فروزانفر تا چه اندازه به نقد شعر توجه داشته؟ 

. اقبال فروزانفر در نقد شعر فارسی 3فارسی بر بنیان کدام معیارهای نقادانه است؟ و 

 ردها بوده است؟ بیشتر متوجه کدام رویک

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

با توجه به پیشگام بودن فروزانفر در عرصۀ تحقیق و ارزش علمی و تحقیقی     

های او دربارۀ شعر فارسی به صورتی منظم و آثار او، لازم بود که نظریات و دیدگاه

و نظرهای ساختارمند شناخته شود. در این پژوهش تلاش شده است تا با تکیه بر نقد 

اش، از رهگذر نقدهای عملی او در باب شعر کهن فارسی، فروزانفر در آثار تحقیقی

 گونه رویکردها روشن شود.رویکردهای نقادانۀ او به شعر فارسی و کم و کیف این

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

چند مقالۀ مستقل دربارۀ نظریات فروزانفر در نقد ادبی نوشته شده است؛ احمد    

شناختی مسئلۀ تأثیر تحلیل روش »ای با عنوان ( در مقاله1399و همکاران)خاتمی 

مفصلاً به نقد تأثیر و تأثر فروزانفر «  و تأثر ادبی در سخن و سخنوران فروزانفر

شود، اما دورنمایی روشن از رویکرد اند و اگرچه همۀ آثار فروزانفر را شامل نمیپرداخته

 دهند.او را در نقد نفوذ به دست می
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روش نقد بلاغی »( با عنوان 1397ای دیگر را احمد خاتمی و همکاران)مقاله    

اند. نویسندگان در این مقاله با تکیه بر نظریات نوشته «فروزانفر در سخن و سخنوران

 اند.فروزانفر تنها در کتاب سخن و سخنوران، اختصاصاً به روش نقد بلاغی او پرداخته

های انتقادی بدیع الزمان فروزانفر در سخن و دیدگاه»ن ای نیز با عنوامقاله

( است که نویسنده آراء فروزانفر را تنها در 1388نوشتۀ نصرالله امامی) «سخنوران

کتاب سخن و سخنوران او بررسی کرده است و دیگر آثار فروزانفر را مبنای تحقیق 

یکرد از رویکردهای قرار نداده است. از سوی دیگر، به صورت مختصر تنها به سه رو

 متعدد فروزانفر در نقد ادبی اشاره کرده است.  

آثار نظریۀ استعمال در شرح »ای با عنوان ( مقاله1388همچنین فرزاد اقبال)   

نوشته که در آن به تطبیق نگرش فروزانفر در « مثنوی شریف بدیع الزمان فروزانفر

ل پرداخته است؛ نویسنده در این شرح برخی از ابیات مثنوی مولانا با نظریۀ استعما

مقاله به صورت جزئی و گذرا تنها به چند مورد معدود بسیار خلاصه به نگرش فروزانفر 

 در نقد شعر در این شاخۀ خاص پرداخته است.

 

 های تحقیق. بحث و یافته2

در تحقیقات نوین ادبی، نقد آثار پژوهشی دربارۀ شعر فارسی چندان مورد اقبال 

است. آثار پژوهشی محققان پیشگامی چون فروزانفر در باب شعر فارسی واقع نشده 

به دلایلی که در مقدمات این مقاله ذکر شد، از اهمیّت بالایی برخوردار هستند، اما 

هایی در بازنگری و واکاوی این آثار گونه که درخور این آثار باشد تاکنون پژوهشآن

وهشگر در باب شعر فارسی به صورت های این پژصورت نپذیرفته است تا رهیافت

مند در دسترس خوانندگان و دانشجویان ادبیات فارسی قرار گیرد. مدون و نظام

تواند به فهم بیشتر واکاوی چنین آثار پژوهشی از چند منظر حائز اهمیّت است و می

ادبیات یاری برساند؛ نخست اینکه فروزانفر با چنان وسعت نظر و گسترۀ دانشی که 
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بایست تر به آثار ادبی داشت و از این جهت آثار او میتر و جامع، نگاهی عمیقداشت

ها برای دیگر پژوهشگران ادبیات فارسی باشد. سنجیبه مثابۀ منابعی مشحون از نکته

در درجۀ دوم، فقدان نسبی نقد و نظریۀ ادبی در تاریخ ادبیات فارسی اهمیّت 

های نقد مانند نقد تفسیر متون ر برخی نحلهپژوهشگرانی چون فروزانفر را که گاه د

کند. مورد دیگری که اهمیّت آثار پژوهشی فروزانفر اند، دوچندان میادبی پیشگام بوده

کند، تقدّم زمانی این پژوهشگر بر پژوهشگران دانشگاهی و همزمان بودن را گوشزد می

ت که فروزانفر را های نوین در ادبیات فارسی اسعمر پژوهشی ایشان با آغاز پژوهش

 دهد.رو برای محققان بعد از وی قرار میدر جایگاه راهبر و پیش

اگرچه فروزانفر در تحقیقات خود به بسیاری از آثار خلاقۀ ادبیات کهن فارسی     

اعم از شعر و نثر پرداخته است، اما بیشینۀ توجه ایشان به شعر فارسی و به ویژه آثار 

ها و رویکردهای گوناگون را مدّ نظر منظوم عرفانی است. فروزانفر در نقد شعر، رهیافت

اگون به شعر کهن فارسی نگریسته است. وی در روش نقادانۀ داشته و از زوایای گون

های ذوقی پیشینیان سازی بستری برای نقدی متفاوت با روشخود آگاهانه به آماده

زاده و قزوینی، از جملۀ ادبا و محققانی به شمار در کنار تقی»پرداخته است و باید او را 

های انتقادی جدید درآمیختند و راه را برای آورد که اصول نقد کهن را با شیوه

بر همین (. 24: 1379)دهقانی، « دستیابی به نقدی استوار و به سامان هموار کردند

اساس، فروزانفر در نقدهای عملی که بر آثار شعری داشته، از منظرهای متفاوت 

ای مایهرون. نقد د2. نقد ساختاری شعر 1ترین این رویکردها عبارتند از نگریسته. مهم

های . نقد قالب6ای و تاریخ ادبیاتی . نقد تذکره5. نقد اخلاقی 4. نقد تأثیر و تأثر 3شعر 

-. نقد زندگی9شناسی شناسی و سبک. نقد گونه8. نقد تفسیر متون 7شعر فارسی 

 . نقد زبان شعر. 11. نقد بلاغت شعر 10ای نامه

ز چند رویکرد نقادانه به صورت فروزانفر در نقد و تحلیل شعر فارسی گاه ا   

. 1»ترکیبی بهره برده است. برای نمونه از نقد ساختاری که وظیفۀ آن عبارت است از 
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. نشان دادن دلالتی که 3. نشان دادن پیوند موجود میان اجزا 2استخراج درونی اثر 

ایۀ شعر مبرای تحلیل زبان و درون(، 28: 1382)امامی، « در کلیّت ساختار اثر وجود دارد

نویسان و ادیبان کهن، گاهی نقدهای برد. همچنین در نقدهایی بر اقوال تذکرهبهره می

انتقاد در کتب عربی و فارسی مبهم » گوید : داند و میآنان را فاقد وجهۀ علمی می

است. فن انتقاد ضعیف است و تدوین نشده. شاید علمایی که در انتقاد دست قوی 

ولی این انتقادات بسته به ذوق ناقد بوده است و غالباً این علما  داشتند در ایران بودند

های رویکردها و رهیافت(. 245: 1351)فروزانفر، « اصول و قواعد مرتب و مدون نداشتند

تری را پیرامون شعر فارسی های پژوهشی گستردهفروزانفر در نقد شعر فارسی نحله

ات او در نقد شعر فارسی قلم زدند. در پدید آورد و محققان بسیاری تحت تأثیر تحقیق

رو بسیاری توان فروزانفر را پیشزمینۀ تاریخ ادبیات، تفسیر متون ادبی و نقد تأثیر می

از محققان نسل بعد از وی دانست. در ادامه به ذکر و بررسی رویکردهای گوناگون 

 پردازیم.  نقادانۀ فروزانفر در باب شعر فارسی می

 

  ایی. نقدهای محتو1-2

 ای شعرمایه. نقد درون1-1-2

های ای به نقد محتوایی شعر فارسی نشان داده و از جنبهفروزانفر توجه ویژه

گوناگون محتوای شعر فارسی را مورد نقد و بررسی قرار داده است. معیار فروزانفر در 

توجه به نقد محتوای شعر، بیشتر وجود افکار و احساسات ارزشمند و بلند در شعر 

ای که میان شعر دقیقی و فردوسی کرده، شعر فردوسی را اعران است. در مقایسهش

داند: در خدمت محتوا دانسته و هدف دقیقی را صرفاً منظوم کردن یک داستان می

-مقصود فردوسی تهذیب اخلاق و تربیت نفس و زنده کردن ایران است و داستان»

سرایی ه و بدین جهت داستانسرایی را وسیلۀ اجرای خیال و ترویج مقصود شمرد

خواهد داستان منظوم و موزون شود. باری کند، برخلاف دقیقی که فقط میمی
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 (.113و 112، 1383)فروزانفر، « فردوسی دارای مقصود است و دقیقی مقصود ندارد

های فلسفی را در قصاید و تغزلات دقیقی یکی از همچنین وجود افکار و اندیشه

معانی فلسفی و فکرهای خوب را حاوی »گوید: داند و میها میهای مثبت آنویژگی

معتقد است که مضامین فلسفی در شعر عصر غزنوی کارکردی  (.113همان: )« است

دوسویه دارد، که از سویی به پختگی آن افزود و از سوی دیگر، موجب کاسته شدن 

آلایش لازم بیدر غزل یا وصف طبیعت که هر دو احساس تند و »از لطافت شعر شد: 

چندان از دارد همین افکار تأثیرات بسیار کرده و هر چند به پختگی آن افزود هم

مهم  فروزانفر نقش مضامین فلسفی را تا آن اندازه (.181)همان: « طروات غزل کاست

که یکی از دلایل شود، چنانداند که موجب ماندگاری یک اثر در طول تاریخ میمی

داند و در مندی از افکار فلسفی میشاهنامۀ فردوسی را بهره برجستگی و ماندگاری

رود که نقش عناصر داستانی را در این ماندگاری به این نگرش تا جایی پیش می

کنند که شهرت شاهنامه اینکه بعضی تصور می»گوید: انگارد و میباره نادیده مییک

پسندند ۀ مردم داستان نمیبه واسطۀ داستانی بودن آن است، قول باطل است زیرا هم

و به خرافات شاعرانه مایل نیستند. از آن طرف کلیۀ متفکرین به شاهنامه اهمیّت داده 

شمارند و نیز شاهنامه تنها قصه و داستان نیست ترین کتاب پارسی میو آن را بزرگ

 کهتوان گفت، چنانپرداز نمیو شامل علوم و فلسفه نیز هست و فردوسی را تنها قصه

راستای نگاه منتقدان نقد این دیدگاه فروزانفر هم(. 221)همان: « کنندبعضی تصور می

منتقدی که از »رود زیرا های نقد محتوایی به شمار میاخلاقی است که یکی از روش

شناسی کند، از شکل، زبان مجازی و سایر مسائل زیباییمنظر اخلاقی به کار نگاه می

اند. مسئلۀ مهم آموزش اخلاقی یا د او این مسائل ثانویناب غافل نیست، اما از دی

 (.42: 1380)گرین، « فلسفی است

روند؛ ترین عناصر به وجود آمدن شعر به شمار میاز بنیادی« احساس»و « عاطفه»

که وجود این عناصر در نقدهای محتوایی بسیار مورد توجه فروزانفر است تا جایی
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ی، موجب شده است شعر او را از این جهت با شعر قدرتمند همین عناصر در شعر فرخ

فرخی در تغزلات خود احساسات ساده و لطیف خود را به کار برده »سعدی برابر بنهد: 

توان تغزلات و بدین جهت دلربایی و جذب مخصوص در شعر فرخی ایجاد شده که می

طیف سعدی او را در عالم خود و با همۀ شدتی که در تغزل ملحوظ است، با غزلیات ل

 (.188، 1383فروزانفر، )« برابر نهاد

و تکراری در شعر نیز از نظر فروزانفر دور نمانده و شعری « مبتذل»نقد محتوای 

مایۀ تکراری که درونکه دارای ابتکار و نوآوری نباشد از نظر وی مردود است؛ چنان

این زمینه مبتکر و کدام را در شعر شاعران قرن هفتم را از این منظر نگریسته و هیچ

ها شعرای این عصر از جنبۀ فکر کمتر مؤسس بودند و بیشتر افکار آن»داند: مبدع نمی

اند و گاهی نیز افکار سابقین با هم یا عین افکار سابقین است و یا تغییر صورتی داده

دقت نظر فروزانفر در (. 364)همان: « اند.ترکیب کرده، صورت وحدانی بدان بخشیده

حتوایی بسیار بالاست؛ به طوری که با وجود چنین حکم کلیّ که دربارۀ شاعران نقد م

داند و دربارۀ هنر سعدی قرن هفتم داده، سعدی را از این گروه شاعران مستثنی می

مایۀ بوستان برای گریز از گرفتار نشدن به دام شناسی او در انتخاب درونو موقعیت

توان گفت که نسبت به می»گوید: اند، میفتهو آنچه گذشتگان گ« ابتذال»تکرار و 

که های گذشته که در این بحر سروده شده پای کم ندارد و چنانقسمتی از داستان

آید سعدی به واسطۀ عوض کردن موضوع یعنی به اخلاق، به از مطالعۀ بوستان برمی

 (.381)همان: « اختراع سبک جدیدی موفق شده است

است؛ از همین « آزادی»نظری فروزانفر در نقد محتوایی، های مایهیکی دیگر از بن

نظیر ، در میان شاعران فارسی بی«آزادی در فکر و عقیده»منظر شعر حافظ را به دلیل 

اشعار حافظ از آن جهت که آزادی فکر و عقیده در آن کاملاً رعایت شده و »داند: می

تقصیر سروده رخلاف اکثر، بیگفت ب توانرساند و میشهامت گوینده را از هر حیث می

 (.496)همان: « نظیر استشده و در میان اشعار فارسی، حافظ بی
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 .نقد اخلاقی 2-1-2

بهره برده، نقد اخلاقی های نقد که فروزانفر در نقد شعر از آنیکی از دیگر از شاخه

زد پرداهای نقد ادبی سنتی است که به این مسئله میاست. نقد اخلاقی یکی از شیوه

که یک اثر ادبی تا چه میزان سودمند و مفید است برای افراد جامعه کارایی مثبت 

موضع اساسی این منتقدان این است که وظیفۀ عمدۀ ادبیات »دارد. به بیان دیگر 

این نحله از نقد  (.42: 1380)گرین، « آموزی و کندوکاو در مباحث فلسفی استاخلاق

شود. یکی از دلایل گرایش آثار ادبی محسوب می های نقد محتواییادبی از زیرشاخه

فروزانفر به نقدهای اخلاقی، داشتن زمینۀ مطالعات و گرایش به علوم حوزوی و دینی 

است که در تحقیقات ادبی او نیز به شکل علاقه به تحقیقات در متون عرفانی و تصوف 

او به نظم درنیاورده،  نمود پیدا کرد. فروزانفر دلیل اینکه ویس و رامین را کسی قبل از

را در این اثر چنان بااهمیّت « عفت»داند و موضوع رعایت اخلاق از سوی متقدمین می

شمارد: قیمت میاهمیّت و کمداند که با تکیه بر همین نکته، این اثر بزرگ را کممی

شود که در زمان فخرالدین مورد توجه اصل قصۀ ویس و رامین اگر چه معلوم می»

قیمت است. شاید بوده، چندان خوب نیست و از لحاظ عفت بسیار کم اهمیّت و کم

« اند همین بوده استعلت اینکه فضلای متقدمین به ترجمه و نظم آن نپرداخته

اگر ویس و رامین را از این جهت با اثری مثل هفت گنبد نظامی (. 297: 1383فروزانفر،)

و مطلق صفاتی چون پرهیزکاری،  ها نمونۀ کلیّشخصیت»بسنجیم که در آن 

تواند تا نقد فروزانفر می (34: 1400)اسماعیلی، خجسته، « خیرخواهی و زیبایی هستند

حق باشد. رویکردی دیگر که فروزانفر در نقد اخلاقی اشعار داشته، نقد حدودی به

های شعری از جنبۀ اخلاقی است؛ دربارۀ وجود گونۀ غزل در معنی لغوی آن و گونه

تفادۀ فردوسی از این گونه در شاهنامه، صراحتاً به رعایت اخلاق از سوی فردوسی اس

کند و بر همین مبنا غزل او را بهترین گونۀ غزلیات در این گونۀ شعری اشاره می
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وقتی که داستان رودابه و زال و بهرام گور و دختر گوهرفروش را به دقت »داند: می

غزلیات فارسی است. فقط چیزی که هست  بینیم که نمونۀ بهترینبنگریم، می

جا نیز به فردوسی از الفاظ زشت و معانی ناپسند، غزل خود را منزه داشته و در آن

سرایان متأخرین غزل را با پستی و حقارت احساسات طبیعی اکتفا کرده و مانند غزل

 (. 222ـ  221)همان: « و کوچکی مرادف نکرده است

 

 محور. نقدهای خواننده2-2

 . نقد تأثیر و تأثر1-2-2

یکی از رویکردهای فروزانفر در نقد عملی شعر فارسی، بررسی تأثیر و تأثر شاعران 

« سرقات ادبی»بر یکدیگر است؛ نقد تأثیر در علوم بلاغی کهن فارسی به شکل مبحث 

نام برده و به « نقد نفوذ»از آن با عنوان  نقد ادبیکوب در کتاب مطرح است و زرین

برشمرده و شرح کرده « تقلید»و « اخذ»های آن را از جمله دقیق زیرشاخهصورت 

پوشانی دارد که از سوی است. بسیاری از مباحث این نوع از نقد با نقد بینامتنی هم

ژولیا کریستوا، منتقد فرانسوی به جهان نقد ادبی معرفی شده است که خود برآمده 

انۀ بینامتنی بر این اصل استوار است که باختین است. رویکر نقاد« منطق مکالمه»از 

های پیشین که موضوع هر سخن )به عمد یا غیر عمد، آگاه یا ناآگاه( با سخن»

های آینده که به یک معنا پیشگویی و واکنش به مشترکی با هم دارند، و با سخن

 هرگاه»تر، به بیانی روشن(. 93 /1: 1370)احمدی، « کندهاست، گفتگو میپیدایش آن

از یک متن ادبی یا هنری عناصری در متن دوم حضور یابد و به طور یقین معلوم شود 

که متن دوم به طور مستقیم یا غیرمستقیم از متن نخست تأثیر پذیرفته است، رابطۀ 

همزمان با تدوین . (112: 1401)نادری، محرمی، مختاری، « این دو متن بینامتنی است

فروزانفر نیز مباحثی مشابه را به صورت عملی در آثار ای در ادبیات غرب، چنین نظریه

، این تأثیر و تأثرات «مقایسه»کرد. فروزانفر گاهی از رهگذر گیری میادبی فارسی پی
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دهد و وجوه اشتراک و افتراق و ضعف و قوت شعر شاعران را از این منظر را نشان می

ای گنجههای نظامیرامین بر مثنویکند. در همین راستا، دربارۀ تأثیر ویس و نقد می

کتاب ویس »از گرگانی دست زده است : « اقتباس»معتقد است که نظامی به نوعی 

ای بسیار به نظامی گنجوی در سراییدن داستان شیرین و فرهاد بخشیده و رامین فایده

ی هاهایی که میان شیرین و خسرو رد و بدل شد با نامهوگوها و نامهاست و اغلب گفت

وگوهای این دو نزدیک است. قصۀ شیرین و فرهاد هم از بعض ویس و رامین و گفت

تر و جهات به ویس و رامین شبیه است ولی داستان شیرین و فرهاد به عفت نزدیک

تر دهد، ولی حکایت ویس و رامین به کامکاری او نزدیکحرمان عاشق را بهتر نشان می

در این قیاس که فروزانفر میان چند (. 297: 1383، )فروزانفر« رساندو غلبۀ عشاق را می

اثر کرده است، این آثار را هم از جهت فرم و هم از جهت محتوا مورد مداقه قرار داده. 

نویسان بین دو شاعر، با رد نظر تذکره« قیاس»ای و «موازنه»همچنین با همین نگاه 

اسدی از فردوسی « ساقتبا»مبنی بر تفضیل شعر اسدی طوسی بر شعر فردوسی، به 

ها را از فردوسی توان گفت که اسدی تمام مبانی ترکیبات و اسلوبمی»کند: اذعان می

موازنه، غالباً جز ذوق و علاقه »اگرچه اهل نظر بر این باورند که (. 304)همان: « گرفته

ا اما این نظر فروزانفر ر (،122: 1361کوب، )زرین «و تعصب و سلیقه ملاک دیگری ندارد

را در نقدهای خود « تقلید»توان اثبات کرد. فروزانفر بحث تحقیقاً براساس آمار نیز می

ابوالفرج »داند: مبرّا می« تقلید»مورد توجه قرار داده و از این منظر شعر ابوالفرج را از 

خواسته است از خود افکار و به تقلید شعرای متقدمین میل زیادی نداشته و می

به صورت پوشیده، معتقد است که عماد فقیه (. 318: 1383)فروزانفر،« عباراتی وارد کند

استفاده « سرقت ادبی»از تقلید فراتر رفته است و برای این اقدام عماد فقیه از عنوان 

های اشعار اکثر مصاریع و ترکیب»آورد: را می« تبدیل»کند و به جای آن لفظ نمی

ساختۀ غزلیات سعدی غزلیات او تبدیلسعدی را در آن توان دید. روی همه رفته، 

بنابراین، باید گفت فروزانفر در نقد شعر از بحث تأثیر و تأثر به  (.506)همان: « است
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خوبی بهره برده و در این زمینه از دقت نظر بالایی نیز برخوردار بوده و تمامی 

 است. اصطلاحاتی که به کار برده، از مبحث نقد سنتی در ادب فارسی و عربی بوده 

 

 ای و تاریخ ادبیاتی . نقد تذکره2-2-2

ها دربارۀ شعر و شاعران فارسی آمده است، از برخی از اطلاعاتی که در تذکره

های مختلف دارای اشکالاتی است که صحت این اطلاعات را مورد تردید قرار جنبه

این نکته را یادآور شده است و  سخن و سخنوراندهد. فروزانفر در دیباچۀ کتاب می

داند. در کتاب های تألیف کتاب سخن و سخنوران میآن را یکی از دلایل و انگیزه

ها آمده است، نیز به صورت عملی به برخی از این تناقضات که در تذکره تاریخ ادبیات

سی، برای نخستین بار در تحقیقات ادبی فار تاریخ ادبیاتاشاره کرده. ایشان در کتاب 

ها آمده های نخست شعر فارسی در تذکرهصحّت اطلاعاتی را که دربارۀ شاعران دوره

ها است، مورد نقد و بازبینی قرار داده و با آوردن شواهد و دلایل محکم به اصلاح آن

پرداخته است. قول تذکره نویسان را دربارۀ حجم اشعار رودکی به دلیل مستبعد بودن 

البته نسبت این مقدار شعر به شاعری که در »گوید: و می پذیردچنین احتمالی نمی

ابتدای ظهور کلام منظوم بوده و هنوز زبان برای تعبیرات ادبی پرورش کامل نیافته 

داد، به سهولت قابل قبول نیست و اقوال ارباب بود و شعر گفتن به آسانی دست نمی

قول محمد عوفی را دربارۀ  .(99)همان: « تر استتذکره و شعر رشیدی به امتناع نزدیک

در باب »داند: پردازی)مسجع و مقفی( میتاریخ زندگی فخرالدین اسعد گرگانی، لفظ

-شود. قدیمیها دیده نمیزمان زندگی و جزئیات احوال او اطلاعی صحیح در تذکره

محمد عوفی در زیر نام او فقط مشتمل  لباب الالبابهای موجود، یعنی ترین تذکره

ها این است که فخرالدین ند جملۀ مسجع و مقفی که استفادۀ ما از آناست بر چ

منظوم کرده است. کتاب هفت اقلیم هم که همه جا  ویس و رامینای به نام مثنوی

گونه اشاره پیرو لباب الالباب و مانند رونویس آن است، به جزئیات احوال او به هیچ
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 -548د بن محمد سلجوقی )نکرده است. صاحب مجمع الفصحا او را معاصر محم

 (.292ـ 291)همان:« شمارد و این چنان که خواهیم گفت سهو است( می554

از سوی دولتشاه سمرقندی به ویس و رامین فروزانفر دربارۀ انتساب کتاب     

های تقویمی گیریو اندازه« قراین تاریخی»کسانی غیر از فخرالدین اسعد گرگانی، از 

گیرد و با محاسبات دقیق و در متن ویس و رامین مدد می و همچنین شواهد موجود

ای در نقد ادبی که با کند. چنین شیوهنویسان را آشکار میدرست، اشتباهات تذکره

شود، تلفیق اطلاعات از علوم گوناگون، به تحلیل مسائل تاریخ ادبیاتی پرداخته می

خ ادبیات فارسی پیش از مربوط به نقد جدید و تحقیقات نوین ادبی است که در تاری

 فروزانفر سابقۀ چندانی نداشته است: 

دولتشاه را در این سخنان چند اشتباه بزرگ روی داده، یکی نسبت ویس و رامین »

به نظامی عروضی یا نظامی گنجوی است، زیرا پس از نقل عوفی و قراین تاریخی که 

د، شکی در نسبت آن در ابتدای ویس و رامین موجود است و بدان اشاره خواهیم کر

گوید نظامی عروضی معاصر ملکشاه بوده و ماند. دیگر اینکه میبه فخرالدین باقی نمی

که خواهیم گفت شهرت نظامی در اوایل قرن ششم بوده و این غلط است؛ زیرا چنان

اگر هم در زمان ملکشاه وجود داشته قابل اشاره نبوده و طفلی خردسال بوده است و 

شمارد هم غلط ( می525 – 511اینکه او نظامی را معاصر محمود بن محمد ملکشاه )

م از قرن ششم معاصر است. زیرا نظامی زمان محمود را در نیافته و با سلاطین نیمۀ دو

گوید مثنوی ویس و رامین به نام محمود است، اگر بوده و اینکه در علت ترجیح می

ها با فضلا مربوط تر است، زیرا او در همین زماندرست باشد با نظامی عروضی مناسب

بوده و شهرتی داشته است. ولی مسلم است که مثنوی ویس و رامین از منظومات 

)همان: « به هیچ یک از نظامی عروضی و گنجوی مربوط نیست نیمۀ اول قرن پنجم

292.) 
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فروزانفر از بررسی نقدهای عملی در آثار گذشتگان نیز غافل نبوده و در جای     

« گوییکلیّ»های خود به این موضوع پرداخته است. ایشان بر جای مقالات و مقدمه

رساند که نگاه فروزانفر به یگیرند و این مو مبهم بودن نقدهای گذشتگان ایراد می

نقد عملی، نگاهی علمی و دقیق است. او شمس قیس رازی را در این زمینه به دلیل 

در فصلی که راجع »گوید: کند و میهمین دقت نظر و جامعیت نقدهای او ستایش می

الشعر نوشته بعضی اشعار را انتقاد کرده و این بهترین انتقادی است به بدیع و قرض

الدین قیس در انتقاد اشعار به کنون در زبان فارسی به نظر رسیده زیرا شمسکه تا

دانیم که میها افزوده و گذشته از آن چنانامثلۀ متقدمین اکتفا نکرده و بعضی مثال

اکثر انتقادات متقدمین مبهم است و پس از دقت و تأمل باید مقصود آنان را استفاده 

نسبت به معنی کوتاه است و یا الفاظ آن مناسب گویند این شعر که میکرد. چنان

-اند. شمسمعنی نیست، ولی کیفیت عدم مناسبت و وجه مناسب را نگفته و ننوشته

الدین قیس در انتقادات خود این مقاصد را تا حدی تفسیر کرده و اعتراض خود را به 

نکرده و از عبارتی واضح نوشته است، نیز در انتقاد تنها بر انتقادات لفظی اختصار 

« کند و الحق دقت او در این باب قابل توجه استجهت معنی نیز اشعار را انتقاد می

 (. 460)همان: 

 

 های شعر کهن. نقد تکامل شعر فارسی و قالب3-2-2

یکی دیگر از رویکردهایی که فروزانفر در نقد عملی شعر به آن اقبال داشت، نقد 

های شعری است. ایشان در آثار خود و قالب و نظر دربارۀ کیفیّت تکامل شعر فارسی

هم به صورت نظری و هم به صورت عملی از این رهگذر به شعر فارسی پرداخته است. 

در شعر فارسی که میان محققان بسیار درازدامن است و « عروض و موسیقی»بحث 

عقیدۀ  نظریات متفاوتی دربارۀ آن ارائه شده است، از نظر فروزانفر نیز دور نمانده؛ به

او با وجود این که مبانی عروض فارسی از عروض عرب اقتباس شده است، لیکن 



 51  /سیرۀ نقد عملی فروزانفر در شعر کهن فارسی                                                                               

 

پارسی زبانان اگرچه اصول »عروض شعر فارسی از شعر عرب استقلال نسبی دارد: 

توان گفت که در تمام قواعد از عروض عرب اند، لیکن نمیاوزان را از عرب گرفته

اند. زیرا اختلاف ا شعر عرب مطابق گفتهتبعیت کرده و شعر فارسی را از هر جهت ب

بسیار در عروض عرب و ایران است که اگرچه اساسی نیست، ولی باز هم مورد نظر و 

گیری های شکلهمین دقت نظر را نیز دربارۀ فراز و نشیب(. 91)همان: « اختلاف است

ارسی های شعر فهای شعر فارسی دارد و معتقد است اگرچه اصول قالبو تکامل قالب

ها، در شعر فارسی دچار تغییر از شعر عرب الگوبرداری شده، اما در مسیر پذیرش آن

 و تحولاتی نیز شده است:

با اینکه اصول انتظام فکری مثل قصیده و تغزل مراعات شد، ولی باز در حدود »

که حداقل قصیده در عربی به قولی سه ها زیادت و نقصانی منظور گشت. مثل اینآن

در پارسی سی بیت است و همچنین میان تغزل و غزل در فارسی فعلاً فرقی بیت و 

معتبر است و در عربی گذشته از فرق کلمۀ غزل، در انتظامات شعری هم مراعات 

همچنین برای نخستین بار در بین محققان ادب فارسی، فروزانفر (. 92)همان: « شودنمی

برای خیالات کوتاه و مختصر »د و گفت بود که به اختراع رباعی توسط ایرانیان قائل ش

دوبیتی یا رباعی در پارسی اختراع شد و نزد عرب هم مقبول و به همان اسم دوبیتی 

 )همان(.« معروف گردید

فروزانفر پختگی زبان و تصاویر شعر رودکی را در آن دوره از تکامل شعر فارسی،     

همۀ »داند: استعداد و نبوغ شاعر میگرفته از ذوق و داند و آن را نشئت انگیز میحیرت

حیرت در این است که شاعری در ابتدای ظهور شعر و تطور آن در صورت زبانی که 

مظهر بلاغت نبوده و شاعر و بلاغت به ندرت داشته، به همان زبان شاعری آغاز کند 

ترین سبک شعر بسراید و افکار پراحساس و تند شاعرانه را که به قول و با محکم

وف یدرک و لایوصف است چنان در صورت عبارت نمایش دهد که مزیدی بر آن معر

 (.103ـ  102)همان: « متصور نگردد و شعرای بعد آرزو کنند که مانند او شعر بگویند
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دلبستگی فروزانفر به نقدهای محتوایی چنان بر ذهن نقادانۀ او سایه گسترده    

بیند و تنها آثاری را از می« و به انحطاطر»که شعر را در یک دورۀ ادبی، به طور کلّی 

در اواخر این عصر شعر به »دارند: « عرفانی»داند که محتوایی این قاعده مستثنی می

ای از های معنوی فزونی جست مگر عدههای لفظی بر قسمترفت و جنبهانحطاط می

« اندنوشتههای عرفانی را موضوع قرار داده، اشعار و کتبی را گفته و شعرا که قسمت

 (.    291)همان: 

ای توجه به قوالب شعری نیز از نظر فروزانفر دور نمانده و هر جا لازم دیده، نکته   

بند در اشعار ترکیب»گوید: پیرامون این موضوع بیان کرده است. در عصر سلجوقی می

-ترکیببند دارد. از عصر غزنوی فرخی نیز این عصر زیاد است و قطران چند ترکیب

بندهایی داشته است، از اواسط این عصر رباعی برای مطالب مختصر و قضایای فلسفی 

دربارۀ  (.291)همان: « اندکه ابوسعید و خیام گفتهو عرفانی اختصاص یافته، چنان

پختگی و بلوغ غزل فارسی، به یک سیر تاریخی قائل است که این قالب شعری در دو 

ج به تکامل و توسع رسید و از رودکی آغاز شد و با به تدری« معنا»و « زبان»بخش 

سرایی که در خراسان از زمان توان گفت که رویۀ تغزلمی»سعدی به اوج رسید: 

رودکی شروع شده و در عصر غزنوی نیز به همان صورت بود و در اواخر عصر سلاجقه 

متأخرین نزدیک های تقریباً از زمان انوری لطافتی در تغزل پیدا شده و آن را به غزل

نموده و بعد در عراق جزالت تغزل را تقریباً از دست داده، ولی هنوز به پایۀ غزل 

کرد، نسبتاً وسعت یافته و الفاظ آن نرسیده و معانی آن که در حدود معینی سیر می

ای بوده است که غزلیات برای تعبیر احساس حاضر شده، همه مثل ریشه و تنه و شاخه

 (.385)همان: « تسعدی میوۀ آن اس

 .نقد تفسیر متون4-2-2

شود، نقد تفسیر متن که در نقد ادبی جدید با عنوان نقد هرمنوتیک شناخته می

: 1370)احمدی، « کوشش برای راهیابی به افق معنایی اصیل متن است»به معنای 
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شوند، آثاری که در شرح و یا رد و قبول آثار خلاقۀ ادبی یا دیگر آثار نوشته می(. 497

گونه آثار مستقلاً وجود ندارند و وجودشان وابسته به آثاری ها هستند. اینجزو فرامتن

ها گونه فرامتنهایی از اینگویند. آثار تحقیقی ادبی نمونهها سخن میاست که از آن

هستند. فروزانفر در بسیاری از تحقیقات خود به شرح و تفسیر متون دیگر اقدام کرده 

ه فرامتن در این بخش به دلیل ارتباط تنگاتنگ تفسیر و بینامتنیت است. اشاره ب

براساس روابط »های بینامتنیت است است؛ زیرا فرامتنیت که یکی از زیرشاخه

رویکرد نقادانۀ فروزانفر در (. 92: 1386)نامور مطلق، « تفسیری و تأویلی بنا شده است

است؛ فروزانفر در « تفسیری»نقد  شرح مثنوی مولانا،و  نقد و تحلیل آثار عطارکتاب 

های سنتی نقد که معطوف به بلاغت و لفظ در آثار مقدمۀ کتاب با نقدی که بر روش

کند که تلاش خود را تا حدّ امکان صرف نقد و ادبی بوده، رسالت خود را روشن می

 مایۀ آثار عطار کند. ایشان در این مسیر از تاریخ ولادت و مرگتحلیل محتوا و درون

کند و با استناد به روزگاران او آغاز میو خانواده و استادان و روش تصوف عطار و هم

های گوناگون از های عطار و آثار دیگر، علم و اطلاعات او را در زمینهاشعار و گفته

کند و از این رهگذر جمله، نجوم، فلسفه، دین و اعتقادات او و... بررسی و تحلیل می

شمندی را دربارۀ زندگی و سلوک و طریقۀ عرفانی عطار در تصوف اطلاعات و آرای ارز

جوید. کند و از همۀ این اطلاعات در راستای تفسیر عرفانی شعر عطار بهره میارائه می

خلیفه  فروزانفر در تحلیل منظومۀ الهی نامه عطار به صورت جزء به جزء متن داستان

تاب را براساس مستندات محکم های فرعی این کو شش پسر او و همچنین داستان

هایش کند و از این رهگذر نمادگرایی عطار را در داستانتأویل و تفسیرهای دقیق می

های سنجیکند. در تفسیر مقالۀ دوم از داستان خلیفه و پسران، نکتهرمزگشایی می

بسیار عمیق و بدیع دارد که برای نخستین بار در تحقیقات ادبی با چنین رویکردهایی 

وگو که ممکن است ناظر باشد به اختلاف مشرب کسانی این گفت»شویم: مواجه می

اند با آن طبقه از صوفیه که داشتن زن که انقطاع و تبتّل و ترک تأهل را اختیار کرده
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اند، بسیار کوتاه و تا و فرزند و مباشرت امور مادی را منافی سلوک باطن نشناخته

عطار عشق را مقدمۀ محبّت گرفته در صورتی که حدّی ساده و سطحی است و اینکه 

اند و نیز گفتۀ او عشق را به افراط محبت تعریف نموده و درجۀ بعد از آن فرض کرده

« که عشق منبعث از شهوت و غریزۀ جنسی است، درخور تأمل و توجه تواند بود

تفسیر این متن  در مثنوی مولانا نیز فروزانفر با همین رویکرد به (.116: 1353)فروزانفر، 

 عرفانی پرداخته است. 

بُعدی و توان گفت رویکرد فروزانفر در نقد تفسیری، رویکردی تکبه طور کلیّ می

های قابل تفسیر متون، رود و به دیگر جنبهبسته است که از جهان عرفان بیرون نمی

ار از جمله جنبۀ سیاسی و اجتماعی و غیره چندان توجهی ندارد و اگر هم هست بسی

تواند متأثر از تفکر پرورش بُعدی میناچیز و تنها در حد اشاره است. چنین رویکرد تک

گونه مسائل باشد که به تبع یافتۀ فروزانفر در مسائل دینی و علاقۀ فروزانفر به این

 تحصیلات حوزوی او و ورزیدگی در علوم دینی پدید آمده است.  

 

 شناسی شعرشناسی و سبک.نقد گونه5-2-2

ای بسیار مفصل است که از زمان شناسی در نظریۀ ادبی، رشتهمطالعات گونه

افلاطون به این سو مورد مناقشه بوده است. در تاریخ ادبیات فارسی نیز بررسی متون 

خورد. ادبی از این منظر به صورت عملی و ضمنی در آثار بلاغیون کهن ما به چشم می

شود. تعبیر فروزانفر از فارسی این بحث با فروزانفر آغاز میاما در تحقیقات نوین ادبی 

ها تشابهات و تفاریق در سطوح زبانی، ادبی و فکری است. فروزانفر سبک در این تحلیل

های دقیق میان شعر شاعران را از شناسانۀ خود ارتباطهای سبکدر نقد و تحلیل

شناسی های سبکحلیللحاظ سبکی مشخص کرده است که سرمشق و الگویی برای ت

های های بعد شده است. با این حال، برخی از تحلیلدر تألیفات پژوهشگران دوره

اش خالی از چاشنی ذوق نیست. مثلاٌ دربارۀ شعر سوزنی سمرقندی شناسانهسبک
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(. 317: 1387)فروزانفر، « دارای بیانی سهل و سبکی ساده و شیرین است»گوید: می

است؛ « مخاطب محور»ی در نقد آثار شعری کهن، رویکردی شناسانۀ ورویکرد سبک

-ها را براساس مخاطببندی ذهنی که از سبک آثار دارد، آنبدین شرح که در تقسیم

سبک اختراعی »گوید: کند. با همین رویکرد دربارۀ شعر انوری میبندی میشان دسته

 (.338)همان: « دیدهاو به واسطۀ نزدیک کردن بیان شعری به محاورۀ عمومی حاصل گر

« تصحیح متن»زند برای ورود به عرصۀ شناسیک پلی میگاهی از رویکرد سبک    

های کند. او به الحاقی بودن برخی از بخشو از این رهگذر آرای دقیقی را ارائه می

در این ابیات ابداً روح سخن فردوسی موجود »دهد: شاهنامه مثل برزونامه و ... رأی می

با نگاهی (. 222: 1383)فروزانفر، « ماندحیث متانت سبک فکر به شاهنامه نمی نیست و از

سبک او دلکش و »داند: ، سبک شعر رودکی را برتر از دیگر شاعران می«بلاغی»

متناسب و لطیف و در همین حال جزالت مخصوصی دارد که برای کمتر کس از شعرا 

شعری حافظ، سبک « زبان»فروزانفر با تکیه بر  (.20: 1387)فروزانفر، « میّسر شده است

نام « طریقه»کند و از آن با عنوان شعری او را با شعر سلمان ساوجی مقایسه می

داند: کی آن به شعر خواجو و سلمان ساوجی را در حیطۀ زبان آنان میبرد و نزدیمی

 اینکه حافظ در غزل، خویش را پیرو خواجو شمرده و گفته است:»

 استاد غزل سعدی است پیش همه کس اما        دارد غزل حافظ طرز سخن خواجو

اعلا  جهت است که حافظ در ایجاد تراکیب، باریک اندیشی را به حدظاهراً از آن

و امثاله ایجاد « موج خیز حادثه»ای از قبیل رسانیده و در اشعار خود ترکیبات تازه

کرده است. این طریقه را خواجو و سلمان ساوجی که هر دو با خواجه معاصر ولی 

زمان شاعری آنان بر ظهور شاعری خواجه مقدم است، شروع کرده بودند، ولی حافظ 

یقه را چنان کامل کرد که حتی برای متأخرین هم آن را به انجام رسانید؛ این طر

سبک . (496: 1383)فروزانفر، « جنبۀ ناقصی که به نظر آنان کمال یابد باقی نگذاشت

شعر اواسط قرن ششم را که آن را سبک عراقی نامیده است، از جنبۀ صورت و معنی 
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یث لفظ و نه رویۀ عراقی نه از ح»گوید: داند و میمتفاوت با شعر سبک خراسانی می

از جهت معنی با رویۀ شعرای خراسان شباهتی نداشت و جنبۀ رقّت آن از جزالت لفظ 

ابتکار شاعران قرن ششم را در پرورش (. 362ـ  361همان: )« و فخامت معنی افزون بود

داند و معتقد است فکر موجود در شعر آنان دارای درجۀ ارزشمندی گونۀ غزل می

بر اسالیب شعر چندان چیزی نیفزوده بودند، ولی تغزلات  شعرای عراق اگرچه»است: 

«. کرداند و رقّت فکر و لفظ آنان در مدارج کمال سیر میرا به غزل نزدیک کرده

های اواخر قرن ششم های عاطفی شعر سبک هندی را در لطافت غزلمایهفروزانفر بن

ین و لطیف تولید های شیرمخصوصاً در اواخر قرن ششم غزل»گوید: بیند و میمی

شده بود و یک نوع دقت و باریک اندیشی در غزل و قصاید به وجود آمده که همان 

همچنین یکی از دلایل رواج قالب غزل را نبودن «. مایۀ وجود سبک هندی نیز گردید

شعرا به واسطۀ نبودن ممدوحان لایق »داند: پادشاهان و ممدوحان خریدار قصیده می

 )همان(. «ساختندتر غزل میو خریداران شعر، بیش

کند و از این فروزانفر گاه مفردات زبانی را در شعر یک دوره، معنادار قلمداد می    

یابد و حکمی رهگذر پیوندی میان تحولات سیاسی و اجتماعی با زبان آثار ادبی می

دهد. دربارۀ به کارگیری واژگان ترکی و مغولی در کلّی دربارۀ شاعران آن دوره می

اشعار این عهد از تأثیرات مغول خالی نیست، »گوید: شعر شاعران قرن هفتم می

که در اشعار سعدی و مولوی اصطلاحات مغولی از قبیل یارغو و غیره توان یافت. چنان

اند، ولی کثرت نه اینکه شعرای قرن ششم از استعمال کلمات ترکی برکنار بوده

فروزانفر گاه از منظر  (.363)همان: « دوره نیست استعمال آن در نظم و نثر به اندازۀ این

ها شناسانه اقوال ارباب تذکره را مورد نقد و بازبینی قرار داده است و  صحت آنسبک

را به چالش کشیده و با استناد دقیق به منابع کهن و جدید، آن اقوال را اصلاح کرده 

دیگری از این دست به عطار  و آثار« الغیبلسان»است؛ دربارۀ نسبت دادن اثری به نام 

چنین رویکردی دارد. چنانکه معتقد است شعر عطار از لحاظ سبکی در آثار اصلی او 
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ها کند که این آثار از عطار نیست و آنو آثار منتسب به او، متفاوت است و حکم می

 (.76: 1353)فروزانفر،اند ورزانه به او نسبت دادهرا غرض

 

 اینامه.نقد زندگی6-2-2

ای یکی دیگر از رویکردهای فروزانفر در نقد آثار شعری کهن است؛ نامهنقد زندگی

خود، در بخشی جداگانه به  سخن و سخنورانو  تاریخ ادبیاتایشان در سرتاسر کتاب 

ها و کتب قدیم دارد، پرداخته تحولات زندگی شاعران براساس اطلاعاتی که از تذکره

های سودمندی آورده است. در تحقیقات نوین ز شاعران نکتهو دربارۀ زندگی هرکدام ا

ادبیات فارسی، فروزانفر نخستین کسی است که چنین رویکرد دقیقی به زندگی 

شاعران داشته و در بسیاری از موارد، چنین نقدهایی موجب روشن شدن اطلاعاتی 

دگی فخرالدین هایی که دربارۀ زندربارۀ آثار شعری شاعران شده است. نقدها و بررسی

های ترین نمونهاسعد گرگانی و فردوسی و اسدی طوسی و دیگر شاعران آورده، مهم

ها را در مورد آثار انتسابی ای فروزانفر است که صحت اطلاعات تذکرهنامهنقد زندگی

شان را مورد تردید قرار داده و با به آنان و نیز ارتباط میان این شاعران با معاصران

اهد محکم به اصلاح آن اطلاعات پرداخته است. در برخی موارد شعر دلایل و شو

مایۀ قضاوت دربارۀ زندگی آنان کرده و از این رهگذر، حقایقی را دربارۀ شاعران را دست

 شود. کند و این مسئله در نهایت به نقد شعر آنان ختم میزندگی آنان آشکار می

یه است و گاه بین دو نظریه در برخی از نقدهای فروزانفر به صورت چندلا    

-های ادبی را به صورت تلفیقی برای نقد شعر کهن به کار میحرکت است. او نظریه

گیرد؛ به همین منظور، با تکیه بر تحلیل زندگی علمی خیام، انتساب رباعیات شاعران 

 داند:دیگر را به او، معلول چند علت می

به واسطۀ اینکه خیام در اظهار » :تقیه نداشتن خیام در اظهار عقاید خویش.1

ها به اصول گفته و ناچار قسمتی از اینپروا میعقاید تقیه نداشته و آرای خود را بی
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کرده و خیام بدین جهت شهرت یافته، مذهبی، اگرچه به حساب ظاهر، موافقت نمی

اند و شاید بعدها کلیۀ اشعاری که در این موضوع گفته شده به خیام نسبت داده

ها را به خود نسبت نداده، به خیام خاصی این اشعار را ساخته و از ترس جان، آناش

که آشکار است، مسئلۀ تقیۀ خیام چنان (.324: 1383)فروزانفر، « منسوب کرده باشند

اعتقادی است که فروزانفر از این موضوع در جهت روشن کردن -یک موضوع فکری

 است. موضوعی علمی مربوط به شعر خیام سود جسته

: یکی دیگر از دلایلی که فروزانفر برای این موضوع گوییشهرت خیام به فلسفه. 2

ها به واسطۀ شهرت ممکن است قسمتی از این رباعی»شمارد، این است که بر می

فلسفه (. 324)همان: « گویی، خاصه در رباعی به او نسبت داده شده باشدخیام به فلسفه

خیام در آن وارد شده و کتب معتبری از او در این زمینه نیز یکی از علومی است که 

باقی است، فروزانفر از همین مبحث در راستای رسیدن به یک نتیجۀ درست در تحلیل 

 شعر او بهره برده است.

خیام در اواخر قرن ششم به تصوف معروف شده »: معروف شدن خیام به تصوف. 3

خواندند و بدین واسطه ده، در مجالس میو صوفیه اشعار او را بر مذهب خود تطبیق کر

باز قسمتی از اشعار عرفانی جزء رباعیات خیام شده. با اینکه گویندۀ آن از عرفای 

تصوف نیز یکی از  )همان(.« ها ثبت شده استها به نام آنمشهور بوده و در تذکره

ن مورد موضوعاتی است که به زندگی غیرهنری شاعر مربوط است، اما فروزانفر از همی

 برد.نیز برای اثبات نظریۀ خود سود می

کلیۀ مضامین که در فرصت شمردن وقت و »: پرستیشهرت یافتن خیام به می. 4

البته این مورد جای سؤال  (.324)همان:  «مسرت و شادمانی است بدو نسبت داده شده

ین پرستی پس از شهرت او به شاعری و از طریق همدارد که آیا شهرت خیام به می

ها؟ چون در صورت درست بودن فرض نخست، این رباعیات بوده است یا قبل از این

 بخش از سخن فروزانفر قابل نقد است.
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 . نقد صورت شعر3-2

 . نقد بلاغت شعر1-3-2

ترین رویکردهایی که فروزانفر در نقد شعر کهن به آن متمایل بود، رویکرد از مهم

 ترین معیارمهم سخن و سخنورانبرای تدوین کتاب  شناسانه به شعر است. اوزیبایی

درصدد »کند: معرفی می« بلاغت»علمی قضاوت خود را دربارۀ شعر فارسی، معیار 

برآمده برای انتخاب میزانی ادبی، معیاری علمی مقرر دارد که ابیات را بدان توان 

: 1387)فروزانفر،« سنجید و نیک را از بد بازشناخت و این معیار جز علم بلاغت نیست

شناسانه گرایش شدید دارد، یکی از دلایلی که فروزانفر به نقد بلاغی و زیبایی(. 13

شناسانۀ بلاغیون کهن در تاریخ ادبیات فارسی است. از گفتمان زیبایی تأثیرپذیری او

فروزانفر در مسیر نقدهای بلاغی خود از شعر کهن فارسی، به مباحث علم بیان، بدیع 

و معانی توجه دارد. نگاه دقیق و ریزبین فروزانفر به جوانب بلاغی شعر، ساختارمند و 

ن مسیر رسیده است که پس از بررسی دقیق مندی در ایاصولی است و به نوعی فلسفه

یابد و پس از تشخیص وجه غالب ای کلیّ دست میو جزء به جزء یک اثر، به نتیجه

دهد. شناسانۀ یک شعر، آن را محور تحلیل و نظر خود قرار میهای زیباییهنرسازه

به گراست، بر توانمندی و گرایش او به تشکه دربارۀ منوچهری که شاعری فرمچنان

اساس شعر منوچهری تشبیه است که او در هر بیتی مشبه و مشبه »نهد: انگشت می

به پیدا کرده و اگر نتواند از محسوسات تشبیهی پیدا کند، به هر طور باشد با افکار 

)فروزانفر، « نمایددقیق محسوسات را با یکدیگر ترکیب کرده تشبیهات عقلی اختراع می

ای است که همۀ جوانب ه فروزانفر در نقد بلاغی، به گونهساختارمندی نگا(. 200: 1383

ای بیان آورد و سپس بنابر اقتضای فضای کلّی اثر، دربارۀ آن نکتهیک اثر را در نظر می

نامه دارد، زمینۀ حماسی این اثر را که در نقدی بلاغی که به گرشاسپکند. چنانمی

نامه تا حدی تصنع به کار اسباسدی در نظم گرش»گوید: در نظر آورده و سپس می
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های متکلفانه، کتاب خود را از حدود طبیعت خارج کرده برده و به تشبیهات و جناس

که منظورش از خارج کردن (. 305)همان: « ای از میان بردهو لطافت آن را تا اندازه

 کتاب از حدود طبیعت، فاصله گرفتن از فضای حماسی است. 

لاغی خود، گاه به ساختارمند بودن شعر و تفوق معنا بر فروزانفر در نقدهای ب    

های شعری که دربارۀ استفادۀ نادرست و نابجا از هنرسازهصورت معتقد است؛ چنان

شعرا در غزلیات و مثنویات و قصاید عموماً در »گوید: توسط شاعران دورۀ تیموری می

اند که غرض ارج شدهتشبیهات و استعارات خود به حدّی از رسوم و قواعد بلاغت خ

اند و از تشبیه و استعاره را گم کرده و این هر دو را در باب غزل و معما وارد ساخته

در تشبیهات و استعارات مقامات هر یک را یعنی از باب اغراض تشبیه و استعاره که 

مورد هر یک مختلف است ملاحظه نکرده و در موقع مدح به واسطۀ عدم تناسب 

  (.479)همان: « اندتوان گفت مشبه را مذمت کردهمیبه مشبه و مشبه

 

 . نقد زبان شعر2-3-2

رویکرد دیگری که فروزانفر در نقد عملی شعر دارد، نقد زبان شعر است. او با     

این رویکرد، ترکیبات و واژگان و نحو شعر را مورد ارزیابی قرار داده است. نقدهایی که 

یراد کرده، مبتنی است بر رویکردی بلاغی؛ بدین شرح فروزانفر دربارۀ زبان شعر کهن ا

افزایی یا عدم تأثیر ها را در راستای بلاغتکه او لفظ و نحو و ساختار جملات و ترکیب

دهد. دربارۀ قدرت تأثیرگذاری کند و وزن و مقدار میبلاغی در شعر، بررسی می

-فرخی سیستانی شده، میترکیبات زبانی و فصاحتی که از این رهگذر نصیب شعر 

اگر باید برای ترکیب الفاظ و تنظیم عبارات تأثیری قائل شد و حقیقت فصاحت »گوید: 

« لفظ را در انسان تأثیر باشد، مثال حقیقی آن اشعار فرخی و این طبقه خواهد بود

های فارسی در شاهنامه و تأثیری که دربارۀ کاربرد تعمدی واژه (.189: 1383)فروزانفر،

ملتزم شده است »گوید: اقدام فردوسی در تکامل زبان شعر فارسی داشته است می این
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تواند کلمات عربی را در آنجا کمتر به کار برد و مخصوصاً از استعمال جمل که تا می

دلیل (. 218)همان:« اند، احتراز کردهعربی که دیگران در اشعار خود بسیار به کار برده

از فردوسی به نظم شاهنامه اقدام کرده بودند، کامل نبودن ناکامی شاعرانی را که پیش 

برای اینکه زبان پارسی در ابتدای تکامل »داند: زبان فارسی در آن مقطع تاریخی می

خود بوده و قبل از او برای داستان و شعر و علوم وسعت بسیاری نیافته بود و شاید به 

د شاهنامه را نظم کنند و تقریباً انخواستههمین جهت شعرای دیگر با وجود اینکه می

یکی )همان(. « از اواخر قرن سوم بدین کار شروع کرده بودند، نتوانستند از عهده برآیند

از اهداف فردوسی را در به نظم کشیدن شاهنامه، درک ضعف زبان فارسی از سوی 

از خواست که زبان پارسی را می»داند: فردوسی و تلاش او برای تکامل این زبان می

این تنگنا بیرون آورده و بدین جهت در مقابل کلمات عربی و معانی و مضامین 

پسندیدۀ عرب، کلمات و عبارات و کنایات و معانی ایجاد نمود و بدین واسطه گفتن 

از برخی از نقدهای فروزانفر استنباط )همان(. « شعر پارسی برای دیگران آسان گردید

های لفظی شعر و فارغ بودن آن از پیچیدگیشود که به سادگی و روانی کلام می

در »گوید: های زبان شعر در عصر سلجوقی میکه دربارۀ دگرگونیمعتقد است، چنان

اواخر قرن پنجم تغییرات لفظی در اشعار شعرا به وجود آمده، بعضی تضییقات شعری 

به این مطلع که اغلب قصاید قطران پیدا شده است، مانند قصیدۀ ذوقافیتین یا تمام

و گرایش زبان شعری سعدی را به روانی از این منظر دیده ( 291همان: )« صورت است

سبک جدید سعدی در بوستان که به هیچ یک از »و آن را سبک سعدی نامیده: 

های گذشته شباهت ندارد، با ملایمت و نرمی مخصوصی درتوازن مفردات شروع روش

همچنین به اهمیّت  (.382)همان:« ام استشده و تراکیب آن در نهایت متانت و استحک

کند و با این دیدگاه زبان شعر شاعران ابتکار و نوآوری در زبان شعر بسیار توجه می

تر به آوردن چیزهای از نظر الفاظ هم شعرا کم»داند: قرن هفتم را زبانی فاقد تازگی می
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ن نشده و چندان اند هم پسندیدۀ متأخریچه اختراع کردهاند و آنتازه موفق شده

 (. 364)همان: « اندتقلید نکرده

شناس هم به کارکرد مفردات زبانی در فروزانفر گاه در جایگاه یک منتقد زبان    

که کند و هم به محور همنشینی واژگان، یعنی ساختار نحوی شعر؛ چنانشعر توجه می

در تراکیب  عمدۀ اختراع حافظ»شعر حافظ و سعدی را از این دو جنبه نگریسته: 

مفرده است و نظر او بیشتر به ساختن مفردات است. از ترکیبات وصفی و اضافی و 

کند، چه سبک او را متمیّز میهرچند وصفی و اضافی تنها نیز اختراع کرده، ولی آن

همان سبک اول است. ... سعدی بیشتر در اختراع اسلوب، یعنی رویۀ نظم و ترتیب 

 (. 497ـ 496)همان: « یز سبک او بدین استجمله کوشش کرده و عمدۀ تما

 

 . نقد ارتباط زبان با محتوای شعر3-3-2

های زبان و محتوای افتد. تناسبها در شعر اتفاق میافزایی از رهگذر تناسببلاغت

های شاعران در ایجاد غنای بلاغی شعر است. فروزانفر شعر با یکدیگر یکی از روش

شعر کهن فارسی در نظر داشته و نقد و نظرهایی را ایراد کرده ها را در گونه تناسباین

است. در جایی شعر عصر غزنوی را با شعر دورۀ پیش از آن، از لحاظ برابری الفاظ با 

سنجد و همین برابری لفظ و معنا را دلیلی بر برتر بودن شعر عصر غزنوی معنا می

تقا یافت و معانی و الفاظ با در این عصر شعر به کمال لفظی و معنوی ار»داند: می

« تر شمردیکدیگر برابر گردید. از این جهت اشعار این عصر را از عصر سامانی باید کامل

کند و مصداق و در ادامه به اعتدال لفظ و معنی در شعر آن دوره اشاره می( 180)همان: 

افه بر در تمام اشعار عنصری یک جمله اض»بیند: این اعتدال را در شعر عنصری می

از »گوید: دربارۀ بلاغت و تناسبات درونی شعر حافظ می(. 192)همان: « مقصود نیست

ترین عبارت با رعایت دقایق ها در قویحیث متانت فکر و عمق و غور معانی و بیان آن

ادبی، از حیث تناسب معانی کلمات با یکدیگر و بیان معانی متین در عبارات مختلف 
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بر اصل معنی و ابراز آن در صورت اختراع و ابتکار، شعر حافظ و تقصیر، حسن عبارت، 

 (.495)همان: « همپایۀ اشعار گذشتگان است

 

 . نقد هماهنگی فرم با محتوا4-3-2

مایۀ اشعار را نیز مورد توجه قرار داده فروزانفر گاهی ارتباط میان ساختار و درون

ت ایران و شهامت پهلوانان خواهد عظمدر تمام حکایات شاهنامه، فردوسی می»است: 

را نشان داده و از این رو در ضمن وصف دلیران ایران همه جا به شهامت، ایشان را 

دهد، ستاید و هرگاه شکستی برای ایران رخ میپرستی را میکند و وطنوصف می

گذرد. ولی پیچد و به زودی میگردد و قصه را در هم میمتأثر شده، غمگین می

دهد. و با وجود این پهلوانان ران را با تمام خفت و خواری شرح میشکست دشمنان ای

کند، بلکه اصرار دارد که تا ممکن است ایران را هیچ وقت به ظلم و ستم وصف نمی

و ارتباط میان  (216)همان: « ها را بر اصول و قوانین عادلانه تطبیق نمایدحرکات آن

سرایی کاملاً بیند و فردوسی را در داستانمحتوای داستان و سرایندۀ آن را به دقّت می

داند که فرم داستان را براساس محتوای آن شکل دوستی خود میمتأثر از حس ایران

سرایی خود را در حکایت رستم توان گفت که تمام شاعری و داستانمی»دهد: می

روی در حکایات داند به کار برده و از این بدان جهت که او را نمایندۀ شجاعت ایران می

های رستم. همچنین دیگر، سخن خویش را چنان مایه نداده است که در داستان

بینیم که حکایت اسکندر به پایۀ حکایات دیگر که در شاهنامه دقت شود میوقتی

 (.217. 216: 1383)فروزانفر، « نیست، بلکه از اشعار متوسط فردوسی است

 

 . نقد ساختاری شعر5-3-2

ز مباحثی است که در نقد شعر مورد علاقۀ فروزانفر بوده؛ بدین ساختار شعر ا

صورت که ساختمان شعر و اجزای درونی آن را در ارتباط با یکدیگر و از جهات 
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گوناگون مورد نقد و بررسی قرار داده است. فروزانفر در بیشتر موارد از رهگذر مقایسه 

پردازی اسدی طوسی و داستان ای که بینپردازد. در مقایسهبه نقد ساختار شعر می

دهد و فقدان فردوسی برقرار کرده است، هنر فردوسی را در این زمینه معیار قرار می

-های گرشاسبدهنده در داستانساختار منسجم و منطقی را در میان عناصر تشکیل

شود، ولی از گرز اگرچه در فردوسی گرز سیصد منی دیده می»دهد: نامه نشان می

های تا مشت سیصد منی خیلی تفاوت است. همچنین در ذکر پهلوانیسیصد منی 

گرشاسب چندان شاعری و تناسب مضمون به کار نبرده، زیرا همیشه گرشاسب به 

آنکه دشمن کر و فری کند یا شمشیر بکشد، او را کشته است. دشمن مهلت نداده و بی

م همه پهلوانند و با اند، ولی دشمنان رستمثل اینکه مخالفین گرشاسب مجسمه بوده

یابد. بدیهی است که در ها ظفر میکنند و رستم به رنج بسیار بر آنرستم کوشش می

یابد به خداپرستی این صورت پهلوانی بیشتر است. همچنین هر وقت رستم ظفر می

خبری است و جز پردازد، ولی گرشاسب، پهلوان از خدا بیو ستایش ماه و مهر می

کند داند. رستم گاهی مثل حکمای اخلاقی نصیحت مییگر نمیکشتن و بستن چیز د

دارد، ولی گرشاسب کم حوصله و خونخوار است، مثل اینکه به هیچ و از کشتن باز می

 (. 305)همان: « پاداش معتقد نیست

ها و رعایت با نقبی به علم معانی، دربارۀ بلاغت فردوسی در تدوین داستان    

نامۀ اسدی ه، شاهنامه و اسکندرنامۀ نظامی و گرشاسپدر شاهنام« اقتضای حال»

مقایسۀ دارا و اسکندر در »گوید: طوسی را از این منظر با هم مقایسه کرده است؛ می

شاهنامه درست سخن و سوال و جواب دو شهریار بزرگ است با یکدیگر و به عکس 

ن. بدیهی است این در نظامی، مذاکرۀ یک سردار مغلوب با سلطان بزرگ و عظیم الشأ

توان گفت و نیز داستان نمی« مقام و مقتضای حال»گونه سخن را مطابق که این

اژدهاکشی گرشاسب و دیوکشی رستم که در داستان رزم مازندران از شاهنامه موجود 
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-است و دیوکشی گرشاسب که در داستان مسافرت گرشاسب به افریقیه از گرشاسب

رودابه و معاشقۀ جمشید و دختر شاه زابل از نامه موجود است، و معاشقۀ زال و 

سرایی نامه با یکدیگر مقایسه شود تا معلوم گردد که تفاوت مابین سخنگرشاسب

فروزانفر هرجا (. 219)همان:  «فردوسی و اسدی طوسی همشهری او تا چه اندازه است

اثر مورد نقد جنس ترین اثر همبه نقد ساختار اثری اقدام کرده، معیار خود را برجسته

دارد، آن را با که هرجا نقدی از این منظر بر آثار حماسی روا میقرار داده. چنان

نهد. در همین راستا، شعر دقیقی را در قیاس با شعر شاهنامۀ فردوسی در ترازو می

یابد بیند و دقیقی را در به کارگیری عناصر بدیعی و بیانی توانمند نمیفردوسی می

« مناسب»های و ایراد مثل« نغز»و کنایات « لطیف»ایجاد تعبیرات دقیقی درصدد :»

نبوده و با اینکه در این هزار بیت بسیار رنج برده، باز معانی مکرر را به عبارات مختلف 

: 1387)فروزانفر،« آوردگونه معانی را همیشه به یک صورت مینتوانسته ادا کند، بلکه این

قایسۀ اثری در یک زمینۀ خاص با قرآن یا اثری غیر از گاه نیز از این منظر به م(. 113

پردازد. از همین منظر بلاغت به کار رفته در شاهنامه را با بلاغت و ادبیات فارسی می

فردوسی در تمام »کند: ایجاز به کار رفته در قرآن و اشعار ادبیات عرب مقایسه می

نه در قرآن یا اشعار عرب منظور شاهنامه نظر دارد که هر جا کنایۀ خوب یا عبارت بلیغا

شود، تقلید کند و نظر شده و در مقام استدلال بر فصاحت ناطقین بضاد آورده می

ها لغت غیر فصحاست و مظهر بلاغت نیست نظیر آن را در پارسی که به اعتقاد آن

 (.220: 1383)فروزانفر، « ایجاد نماید تا بدانند که بلاغت به زبانی مخصوص نیست

 

 

 گیری یجه.نت3

فروزانفر در آثار تحقیقی خود از زوایای مختلف به شعر و شاعران کهن فارسی به 

ها را نقد کرده است. با توجه به تاریخ نگارش صورت عملی و بسیار دقیق نگریسته و آن
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توان گفت که فروزانفر از نخستین کسانی است که آثار شعری فارسی این نقدها، می

لی و منفرد در بوتۀ نقد ریخته است. فروزانفر چندان به را به صورت علمی و عم

نقدهای ذوقی و کلیّ اقبالی نداشته؛ این عدم اقبال او عامدانه و آگاهانه بوده است. 

اگرچه رویکردهای فروزانفر در نقد آثار شعری بسیار بیشتر از این مقدار است که 

. نقد بلاغی 1و عبارتند از ترین و پربسامدترین نوع نقدهای ابرشمرده شد، اما مهم

. نقد 5ای و تاریخ ادبیاتی، . نقد تذکره4. نقد تأثیر و تأثر، 3. نقد زبان شعر، 2شعر، 

. 7های شعر فارسی، ها و قالب. نقد تکامل گونه6شناسی شعر، شناسی و سبکگونه

و . نقد اخلاقی و ذوقی شعر. منشأ 9ای شعر و مایه. نقد درون8نقد ساختار شعر، 

. به 3. علم درونی فروزانفر و 2. بلاغت کهن 1توان ها را میپشتوانۀ نظری این دیدگاه

های بندی علوم جدید. فروزانفر گاه از روشصورت بسیار محدود، توجه به نظم و طبقه

برد. فروزانفر تقریباً در تمامی آثار تألیفی نقادانه به صورت تلفیقی در نقد شعر بهره می

های انتقادی است، اما نیز مقدماتی که بر اشعار شاعران نگاشته، دارای دیدگاهخود و 

 سخن و سخنورانبیشینه و انسجام نظریات او را در چند کتاب او، از جمله در کتاب 

شرح احوال ، و تاریخ ادبیاتای است با چاشنی نقد ادبی و کتاب گونهکه تاریخ ادبیات

مجموعه مقالات و  و همچنیندین عطار نیشابوری و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدال

های انتقادی فروزانفر دیدگاه شرح مثنوی معنوی و کتاباشعار بدیع الزمان فروزانفر 

 مشهودتر است. 

-سه رویکرد اساسی فروزانفر در نقد عملی شعر، نقد تأثیر و تأثر، نقد درون     

؛ شتر به تفسیر اشعار عرفانی پرداختهای بیمایهای و نقد بلاغی است، در نقد درونمایه

گیر شدن شاخۀ با توجه به اینکه تفسیرهای فروزانفر از نظر تاریخی مقدم است بر عالم

 نقد ادبی هرمنوتیک، در این زمینه فضل تقدم با ایشان است.

بسیاری از نقدهایی که فروزانفر دربارۀ شعر کهن فارسی بیان کرده است، به عنوان  

ی بسیاری از تحقیقات ادبی دربارۀ شعر کهن فارسی قرار گرفته است. سرمشقی برا
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نیز قائل « لفظ»و « فصاحت»فروزانفر به وجود نقد و نظر در ادبیات فارسی بر پایۀ 

« شرح»کند. بر بنیاد همین نگاه، فروزانفر به است و تک بُعدی بودن نقد را نقد می

ای است و در این اثر تنها در برخی از همایآثار عطار پرداخته است که رویکردی درون

 موارد به صورت گذرا به سایر رویکردهای نقادانه توجه داشته است.
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 الادیانبیانتنوع معنایی حروف اضافه، ویژگی سبکی کتاب 

 1لیلا کردبچه

 چکیده

اند. در بررسی ساختار شناسی، تمامی عناصر موجود در متن حائز اهمیتّدر مطالعات سبک    

ویژه اینکه خود ها، صفات، قیود، و ضمایر ندارند؛ بهاهمیتّی کمتر از افعال، واژه« حروف»نحوی زبان، 

های ایجازی بلیتجایی، حذف، قااز زوایای گوناگونی چون مفرد، مضاعف، ساده و بسیط بودن، نیز جابه

با هدف شناخت بهتر ساختارهای نحوی  تواندمی بررسی معانی حروفاند. و تنوع معانی درخورِ تحلیل

حروف عنوان عاملی متمایزکننده در تشخیص سبک نوشتار صورت بگیرد، چراکه بهدر پیکرۀ زبان و 

بخشی مهم همواره ها، با آن برخورد مؤلفو  تی ویژه برخوردارندزبان از اهمیّ در ساختمان دستوری

برای شناخت سبک شخصی لازم است  دهد. از همین منظررا تشکیل می های سبکیاز ویژگی

ه باشیم، داشت حروف ای، توجهی ویژه به کارکردهای معناییِهای دورهنویسندگان و نیز شناخت سبک

و « یجاد سبک نوشتار دارد؟آیا معناپذیری حروف، نقشی در ا»ها که برای پاسخ دادن به این پرسش

آیا وجود چندمعنایی در کاربرد حروف در متون قدیمی، تأکید پژوهشگران بر سادگی سبک »

رغم اینکه تاکنون علی« معانی حروف»فرض که ، با این پیش«برد؟های آغازین را زیر سؤال نمیدوره

اد سبک نوشتار، بسیار مهم و اند، در ایجتوجه قرار نگرفته شناسی، چندان مورددر مطالعات سبک

ها، برخلاف سادگی دهندۀ پیچیدگی معنایی آنتواند نشاناند و بررسی متون قدیمی میکنندهتعیین

های آغازین نثر فارسی باشد. به همین منظور به بررسی دوره شناسیادعاشده در مطالعات سبک

تنوع معنایی ایم، تا پرداخته های نثر فارسیترین کتابقدیمیعنوان یکی از ، بهدیانالاکتاب بیان

معنا اغلب تکواحدهای زبانی کاربرد و  پیرایگیبی ،ای که زبان فارسی دوران سادگیحروف را در دوره

 کرد و هنوز وارد دورۀ تکلف و چندمعنایی نشده بود، نشان دهیم. سپری میرا 

 .دیانالا، معانی حروف، بیانهحروف اضاف ساختار نحوی،شناسی، سبک های کلیدی:واژه

                                                           
 استادیار گروه فرهنگ نویسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران.  - 1
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 . مقدمه1

کند. کیفیت این روابط از آن جهت ها در جمله بحث مینحو در مورد رابطۀ واژه    

ها، حاکی از انسجام و هدفمندی ذهن و فکر است؛ اهمیّت دارد که نظم حاصل از آن

تواند راهنمای رسیدن به نوع های مختلف کلام میلذا کشف نظم و رابطۀ بین بخش

بر آن، سبک و علاوه (123: 1403مقدم و حیدری، لی)کماکلام به موضوع باشد نگاه صاحب

 نگارش مؤلف را نیز معرفی کند.

رغم اینکه اجزائی کوچک و در میان عناصر نحوی زبان فارسی، حروف علی    

شوند و چه های دستوری می، چه آنجاکه معرّفِ نقششانتاهمیّاند، اما غیراصلی

کنند، عبارت یا جمله برطرف می یک های معنایی را ازآنجاکه تعقید و پیچیدگی

 معنایی است. نیز ظرفیتزبان بودههمواره مدنظر شاعران و نویسندگان فارسی

و بررسی بسامد  ها را پدید آوردهچندگانۀ حروف، امکان استفاده از مفاهیم متعددِ آن

ـ همواره یکی از  استکاربردهای معناییِ حروف ـ اگرچه کمتر به آن توجه شده

 است.های زبانی بودهمسیرهای شناسایی سبک

را در معانی گوناگون، در یکی از اضافه در این پژوهش، کاربست حروف     

فرض که ایم، با این پیشترین متون زبان فارسی مورد تحلیل و بررسی قرار دادهکهن

های آغازین که غلبه با نویسی، در دورهتنوع معانی حروف، پیش از آغاز دورۀ متکلف

های سبکی و مشخصاً یکی از ویژگی ،نویساننویسی بوده نیز موردتوجه فارسیساده

 است. بوده
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 1دیانلاابیان، کتاب هدر این پژوهش برای بررسی وجوه معناییِ حروف اضاف    

ایم. را مبنای استخراج شواهد قرار داده 2تألیف ابوالمعالی محمدالحسینی العلوی

کتابی است در شرح ادیان و مذاهب جاهلی و اسلامی، که ظاهراً در قسمت  الأدیانیانب

آشتیانی در بیان اقبالبه است وبه زبان فارسی تألیف شده 485شرقی ایران به سال 

ترین اثری است که در موضوع ملل و نحل و آراء و عجالتاً قدیم» مقدمۀ این کتاب،

  : ب(.1312، بوالمعالی)ا« داریم دیانات به زبان فارسی در دست

دیان که از معاصرینِ ناصرخسرو قبادیانی بوده، در نوشتن این کتاب، الامؤلفِ بیان    

هایی چون البدأ و التاریخ مطهر بن طاهر قدسی، ابدٌ علی الأبد عامری به کتاب

ورّاق، اختصارات نیشابوری، آراء للهند ابوریحان بیرونی، المقالات محمد بن هارون 

 است الهدی مراجعه کردهابوالحسن نویزی و المقنع فی الغیبۀ سیدمرتضی علم

های مذکور و امکان و با اینکه دسترسی به تمامی کتاب (،6، 8، 10، 41: 1376)ابوالمعالی، 

                                                           
بار شارل شفر )مدیر را که فاقد باب پنجم بود، نخستینای است که نسخهآمده دیانالابیان مقدمۀ در.  1

م در جلد اول 1883ای موجود در کتابخانۀ ملی پاریس، در سال مدرسۀ السنۀ شرقیۀ پاریس( از روی نسخه

(. سپس در 5: 1376، بوالمعالیای به زبان فرانسه و بعضی توضیحات چاپ کرد )ابا ترجمه منتخباب فارسی

آشتیانی آن را از روی همان نسخۀ ناقص شفر تصحیح و با مقدمه و تعلیقاتی منتشر عباس اقبال، .ش1312سال 

تری از این اثر دسترسی دارند، به او اطلاع کتاب خواست که اگر به نسخۀ کامل نمود و در مقدمه، از مخاطبانِ

مجلۀ فرهنگ پژوه یافت و در کتاب را محمدتقی دانش : ی(. پس از آن، باب پنجم1312ِی، بوالمعالدهند )ا
بابِ  ، هاشم رضی هر پنج1342منتشر کرد. پس از آن در سال  318تا  282سال دهم، صفحات ایران زمین، 

آشتیانی از چهار باب اول و اقبال جا چاپ کرد و سرانجام سیدمحمد دبیرسیاقی تصحیح عباسکتاب را یک

منتشر نمود. مبنای استخراج  1376ا گرد آورد و در سال جپژوه از باب پنجم را یکتصحیح محمدتقی دانش

 است. شواهد در این مقاله، همین کتابِ گردآوردۀ دبیرسیاقی بوده
امیر سیدّ اجلّ امام عالم »است: در مقدمۀ این کتاب چنین مذکور شده دیانالابیاننام و لقب مؤلف .  2

حسین بن جعفر بن عبیدالله بن الحسین بن علی بن ابوالمعالی محمدبن عبیدالله بن علی بن الحسن بن ال

قطعاً امام حسین شهید امام سوم شیعیان امامی نیست، « طالبالحسین بن علی بن ابی»، و مقصود از «طالبابی

عمدۀ : ج(. نیز نام و کنیه و لقب او در 1312، بوالمعالیاست )اچه آن حضرت پسری به نام عبیدالله نداشته
است که دیگران،  ای بودهکنیه« ابوالمعالی»شود که سن محمد الزاهد آمده و چنین معلوم می، ابوالحالطالب

 : و(.1312، بوالمعالیاند )اخواندهرا از راه تعظیم و تجلیل بدان می دیانالابیانمؤلف 
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دیان میسر نیست، پیداست الاها با سبک نگارش بیانمقایسۀ دقیق سبک نگارش آن

های ن از جهت انشاء یکی از کتب بسیار خوب نثر فارسی است و از نمونهدیاالاکه بیان

آشتیانی در مقدمۀ به بیان اقبالرود. از سویی دیگر شمار میفصیح قدیمی این زبان به

که از دورۀ درخشان غزنویان، جز چهارپنج کتاب به زبان نبا توجه به ای»این کتاب: 

گردد، مخصوصاً که دیان معلوم میالات بیانفارسی، اثری دیگر در دست نیست، اهمیّ

تر باشد به زبان فارسی در موضوع شرح ادیان و مذاهب، هیچ کتابی که از آن قدیم

 : ط(. 1312، ابوالمعالی)« موجود نیست

هایی است که پس بر یافتهمبحث معانی حروف اضافه در این پژوهش، مبتنی    

است و لازم به ذکر است که ن استخراج شدهدیاالاسطر کتاب بیاناز بررسی سطربه

ها اعم از حروف ربط )همپایگی و وابستگیِ ساده و مرکب( و اضافه حجم بالای داده

)بسیط و مرکب( ما را بر آن داشت تا صرفاً تنوع کاربست معنایی حروف اضافۀ ساده 

ایی دیگر هرا در معانی متعدد بررسی کنیم، و پرداختن به مباحث دیگر را به پژوهش

ای، بررسی واژههای نحوی و ساختبندی براساس ملاکواگذاریم؛ مباحثی چون طبقه

ها تغییرشکل «وند»به  و ربط ها از صورت اضافهکه هویت دستوری آنحروفی 

همچنین برای . اندکه در بافت افعال گروهی جای گرفته بررسی حروفیو است، داده

شاهد برای هر تفکیکِ معنایی بسنده دو حداکثر جلوگیری از اطالۀ کلام، به ذکر 

شده در هر گروه را نیز براساس ترتیب حروف نمودیم، و تقدّم و تأخّر حروف بررسی

  دادیم. سامانالفبا 

 . بیان مسئله و سؤالات تحقیق1 -1

اند، شناسی، تمامی عناصرِ موجود در متن حائزِ اهمیّتدر مطالعات سبک     

ها، صفات، اهمیّتی کمتر از افعال، واژه« حروف»و در بررسی ساختار نحوی زبان، 

ویژه اینکه حروف از زوایای گوناگونی چون مفرد، مضاعف، قیود و ضمایر ندارند؛ به

های ایجازی، و تنوع معانی حذف، قابلیتجایی، ساده و بسیط بودن، و نیز جابه
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اند. به این منظور لازم است که حروف اضافه و ربط را از جهات درخورِ تحلیل

هایشان را در ها و ویژگیمختلف مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم تا نقش آن

 ایجاد سبک بهتر بشناسیم.

 های زیر پاسخ دهیمدر این پژوهش در تلاشیم تا به پرسش 

های اصلی، ـ آیا حروف با اینکه در ساختار نحوی زبان فارسی، نه در زمرۀ نقش1

 نما هستند، اهمیّت و تأثیری در ایجاد سبک نوشتار دارند؟بلکه نقش

های ظاهری حروف همچون مفرد، مضاعف، بسیط و مرکب بر ویژگیـ علاوه2

اد سبک نوشتار ها، معناپذیری حروف چه نقشی در ایججایی آنبودن و نیز جابه

 دارد؟

ـ آیا اثبات وجود چندمعنایی در کاربرد حروف اضافه و ربط در نخستین 3

های برشمردۀ پیشین را که تأکید بر تواند ویژگیهای سبکیِ نثر فارسی، میدوره

 ها دارند، زیر سؤال ببرد؟سادگی سبک نوشتار آن دوره

 . اهداف و ضرورت تحقیق2ـ  1

رغم اینکه اجزائی کوچک و وی زبان فارسی، حروف علیدر میان عناصرِ نح   

شوند و چه های دستوری می، چه آنجاکه معرّفِ نقششانتاهمیّاند، اما غیراصلی

کنند، عبارت یا جمله برطرف می های معنایی را از یکآنجاکه تعقید و پیچیدگی

چندگانۀ حروف  است. نیز ظرفیتزبان بودههمواره مدنظر شاعران و نویسندگان فارسی

و بررسی بسامد  ها را پدید آوردهدر گسترۀ معنا، امکان استفاده از مفاهیم متعدد آن

های زبانی همواره یکی از مسیرهای شناسایی سبک، کاربردهای معنایی حروف

شناسانه، اغلب توجه چندانی به جایگاه های سبکحال در پژوهشبا این است.بوده

های منتج از توجهی به ظرفیت معنایی حروف، پیچیدگیبیاست، و با حروف نشده

 است. تنوع معانی حروف نادیده گرفته شده
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 تحقیقپیشینۀ . 3ـ  1

اشرف صادقی پیشینۀ تحقیق گسترده و متمرکز در باب حروف، به تتبّعات علی    

 های بعد طی مقالاتیگردد که در سالبازمی 1346در رسالۀ دکتری ایشان در سال 

را در زبان »، (1348) «شناسی آندره مارتینه و زبان فارسینظریۀ زبان»با عناوینِ 

به چاپ  (1349) «حروف اضافه در فارسی معاصر»، (1349) «فارسی امروز

 است. رسیده

از خلیل  دستورزبان فارسی، (1348) از خسرو فرشیدورد دستور امروز    

(، 1373) از عبدالعظیم قریب و دیگران استادپنجدستورزبان ، (1372) رهبرخطیب

از  دستور تاریخی زبان فارسی، (1381) کامیاراز تقی وحیدیان دستورزبان فارسی

دستورزبان ، (1391) از عباسعلی وفایی دستورزبان فارسی، (1382) پرویز خانلری

فارسی، های مربوط به دستورزبان و اغلب کتاب (1391) زادهاز امید طبیب فارسی

اند که برخی کمتر و برخی بیشتر، مباحث هایی ارزشمند و راهگشا در این حوزهکتاب

 اند.مربوط به حروف را نیز مدنظر قرار داده

همچنین باید به مقالات ارزشمند محمد دبیرمقدم دربارۀ حروف، همچون    

 یی فارسشناختهای زبانپژوهشمقالات  در مجموعه« پیرامون را در زبان فارسی»

های کاردانی و ویژۀ دوره دستورزبان فارسیکتاب  به اشاره کرد، نیز (1384)

محمد تألیف علیکارشناسی پیوسته و ناپیوستۀ آموزش زبان و ادبیات فارسی، 

اختصار به معرفی برخی کاربردهای معنایی ، که به(1385شناس و همکاران )حق

 است. پرداخته « را»حرف 

های دیگر در این عرصه رسید؛ به برخی پژوهش تواننیز می دیگر منظریاز     

(، برخی 1378) تألیف مصطفی علیپور ساختار زبان شعر امروز که در کتابچنان

گرایی، و در بخش کهن گرایی بررسیها در دو حوزۀ مجزای نوآوری و کهنکاهیقاعده

 یهاگونه در کتاب است،ه شدهبه کاربرد چند صورت کهن در حوزۀ حروف نیز پرداخت
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(، درکنار بحث دربارۀ 1383) یلکاووس حسن یفتأل ی در شعر معاصر ایراننوآور

ها و برخی گرایی نیز در حوزۀ واژههای زبانی در شعر معاصر، باستانبرخی نوآوری

، (1395) قلم نگارنده به زبان شعر امروزجلدی در کتاب سهو  است،حروف بررسی شده

جایی حروف، و معانی حروف گرایی در کاربرد حروف، جابههایی به حروف، کهنبخش

 است. صاص یافتهاخت

گرایی در اشعار چند شاعر معاصر اشاره نیز باید به مقالات مستقلی دربارۀ کهن    

 «ثالثر اشعار نیمایی اخوانزدایی و هنجارگریزی دآشنایی» هایکرد؛ مانند مقاله

فاطمه از  (1386) «گرایی در شعر حمید مصدقباستان» از فاطمه مدرسی، (1384)

فاطمه از  (1388) «گرایانه به اشعار م. سرشکرویکرد کهن»ینی، امید یاسمدرسی و 

ای مختصر نیز به کاربست ها اشارهآناغلب که در  غیره، محمد بامدادی ومدرسی و 

 .استها شدههای معناییِ آنحوزهو  برخی حروف کهن

تۀ هایی که در موضوع حروف به رشها و رسالهنامهباید به پایان نیز در ادامه    

معنای حروف ربط همپایگی در زبان روسی و »اند اشاره کرد؛ همچون تحریر درآمده

بررسی حروف »(، 1390الهام محتشمی، دانشگاه تهران)« ها با زبان فارسیمقایسۀ آن

سبینه حدادی، دانشگاه « ربط در زبان روسی و مقایسۀ آن با حرف که در زبان فارسی

مرضیه بیگدلی « ضافه در زبان فارسیدستورشدگی حروف ا»(، 1390تهران)

بررسی کاربرد حروف اضافه در شاهنامۀ فردوسی و مقایسۀ آن با »(، 1396سلطانی)

 ( و غیره. 1399خانی، دانشگاه تهران)فاطمه قلیچ« حروف اضافۀ پهلوی

فرهنگ ، نامۀ دهخدالغتهای لغت همچون ها، مراجعه به فرهنگغیر از این    

با اینکه معمولاً از میان چندین تفکیک معنایی، تنها به و غیره،  فرهنگ معین، سخن

است. در این میان اند، همواره راهگشا بودهمعرفی چند تفکیک محدود بسنده کرده

که در دستور کار گروه جامع زبان فارسی  فرهنگاما، اثر در دست تألیف 

ه به رویکرد و شیوۀ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار دارد، با توجفرهنگ
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ها عنوان اثری جامع درراستای معرفی تمامی جنبهتواند بههای آتی میکارِ آن، در سال

های های تاریخی، تفکیکهای معنایی واژگان زبان فارسی در تمامیِ دورهو تفکیک

 های زمانی پیش چشم بگذارد. معناییِ تمام حروفِ زبان فارسی را نیز در تمامیِ دوره

خسرو  ثرا دستور امروزبرده، تنها در حال در میان تمامی آثار نام با این    

طور گسترده به گسترۀ معنایی به رهبرخلیل خطیب ثرا دستورزبان فارسیو  فرشیدورد

های هایی مختصر و گذرا به برخی جنبهاست و در دیگر آثار، اشارهشده حروف پرداخته

 بینیم. معناییِ برخی حروف می

های شخصی یا اما در حوزۀ اهمیّت حروف اضافه و ربط در تشخیص سبک    

نحوی مهم بوده، پژوهشی  طورکه بایستۀ این عناصرآنای در زبان فارسی نیز، دوره

عنوان است و در مواردی هم که حروف اضافه و ربط را بهجدی صورت نگرفته

ها، پذیری آناند، اغلب به ترکیبهایی در تعیین نوع سبک موردتوجه قرار دادهشاخصه

اند، ها پرداختهها و مفرد یا مضاعف بودنِ آنها، موقعیت مکانیِ آنتغییرات آواییِ آن

است؛ رویکردی که در کتاب ثّرِ معناییِ حروف، کمتر مورد توجه قرار گرفته و تک

( تا حدودی مورد توجه قرار گرفته بود و انتظار 1321بهار ) محمدتقیشناسی سبک

شناسانۀ بعدی با جدیت بیشتری پی های سبکرفت پس از آن کتاب، در پژوهشمی

اثر حسین خطیبی  ادب فارسی فن نثر در که در کتابد و نشد؛ چنانگرفته شو

، اثر های نحوی زبان فارسی در نثر قرن پنجم و ششم هجریویژگی(، کتاب 1375)

اثر حمیرا  تاریخ تحلیلی زبان فارسی(، کتاب 1383مهین صدیقیان و پرویز خانلری )

های زبانی را های زبان فارسی، برخی ویژگی( که در بررسی دوره1393زمردی )

شناسی شناسیِ نثر، و سبکسبک، شناسیکلیات سبکهای در کتاب برشمرده، و حتی

شناسانۀ بعد(، و برخی آثار پژوهشی سبکبه 1376اثر سیروس شمیسا )همگی  نظم

است و آنجاکه دیگر، توجه چندانی به اهمیّتِ مبحث حروف در تشخیص سبک نشده

اند، مگر جه قرار دادهرا کمتر موردتو« معانیِ حروف»اند نیز مبحث به حروف پرداخته
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که بررسی کارکرد اند، درحالیپرداخته« را»اختصار به معانی حرف در مواردی که به

ها ویژه متون نثر که در آنمعنایی حروف اضافه و ربط در متون نظم و نثرِ فارسی )به

های عامل اجبار وزن عروضی تأثیری در تغییراتِ نحوی ندارد(، در تشخیص سبک

 های گوناگون بسیار راهگشاست. یز سبک نگارش دورهشخصی و ن

تاکنون به این منظور که برای حروف، جایگاهی درنهایت باید اذعان داشت که    

ت این واحدهای زبانی کوچک در شناسی قائل شده و به اهمیّسبک مشخص در علم

صورت چندانی  های ادبی پرداخته باشند، تحقیق و پژوهششناسایی سبک

رسد که امهات متون فارسی در هر دوره، ازمنظر نوع نظر میو لازم بهاست، هنگرفت

شناسی این حروف برخورد معنایی مؤلف با حروف اضافه و ربط بررسی شده، و معنی

 عنوان یک مشخصۀ سبکی مهم مورد توجه قرار گیرد.به

 ،های آتیو پژوهش رود که بررسی معانی حروف در این پژوهشامید می    

ای بر توجه ویژه به کاربردهای نحوی و معناییِ حروف در متون نظم و نثر مقدمه

ای بر تألیف و تدوین اثری جامع در این عرصه باشد؛ گامی فارسی، و متعاقباً مقدمه

 های زبانی بسیار مؤثر خواهد بود.که درراستای بررسی سبک

 

 های تحقیق . بحث و یافته2

 حروف. 1ـ  2

اند که ها، کلماتیها و نشانهحرفاعم از حروف اضافه، حروف ربط، شبهحروف     

آیند تا تعلق و وابستگی اسم را به کلمۀ پیش از اسم یا هرچه جانشین اسم باشد می

سبب برقراری وابستگی عناصر زبان به  ،دیگر نشان دهند. نیز در ساختمان جمله

عبارت گردند. بهمیاجزای جمله  شوند و در این پیوستگی، نمایۀ نقشمییکدیگر 

ها به پذیری آنسازند و عدم نقشآنکه نقش بپذیرند، نقش مینماها بیدیگر، نقش
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یابد؛ چراکه همۀ عناصر زبان در ساختمان شان ارتباط مینداشتن معنا و مفهوم فردی

قرار پیوستۀ کارکردی همکه در یک مجموعۀ به اند و هنگامیفردی خود دارای مفهوم

مقصود »طور کلی پذیرند. بهگیرند، متناسب با معنایشان، موقعیت و جایگاهی را میمی

شود ها مفهوم نمیتنهایی معانی مقنعی از آناز حروف، کلمات یا الفاظی هستند که به

ها دهند، یا آنکه بعضی از آنو بیشتر بین دو کلمه یا دو جمله را ربط و اتصال می

ت و و اهمیّ (688تا: فرخ، بی)همایون« کنندبا کلمۀ دیگر معیّن مینسبت یک کلمه را 

 دهد.ها، جایگاهشان را در دستورزبان فارسی نشان میتنوع آن

نامند و نما میبرخی از دستورنویسان تمام حروف را کلمات دستوری یا نقش»    

شناسان ظر زبانعنوان حرف نشانه، مغایر با نها بهمعتقدند که شناختن برخی از آن

حروف اضافه و حروف ربط در اصطلاح  (.447: 1348)فرشیدورد، « قدیم و جدید است

نما شناس فرانسوی نیز نقش( زبانAndré Martinetآندره مارتینه )

(indicateurde fonction  یاfonctionnelخوانده می ) .نما در نظر نقش»شوند

دادن نقش و رابطۀ جزئی  که برای نشان وهیواژ یا کلمه یا گرمارتینه، یعنی هر تک

از جمله با خود جمله یا هستۀ مرکزی آن یعنی محمول یا مسند و یا با هر جزء 

  (.146: 1348)صادقی، « رودکار میدیگری به

اند که نسبت میان دو کلمه کلماتی»که حرف اضافه باشند، حروف درصورتی     

که معنی کلمۀ دهند؛ چنانکنند و مابعد خود را متمم کلمۀ دیگر قرار میرا بیان می

یعنی  (،234: 1373)قریب و دیگران، « نخستین، بدون ذکر کلمۀ دوم ناتمام باشد

کلمه یا عبارتی را به یکی از اجزای جمله اند که معنی مستقلی ندارند، اما کلماتی»

ای را که اسم یا ضمیر است، متممِ اسم یا صفت یا فعل پیوندند و عبارت یا کلمهمی

و  ،(75: 1382 )خانلری،« روندکار میدهند و بیشتر برای ساختن متمم فعل بهقرار می

عبارت یا دو  اند که دو کلمۀ همگون یا دوکلماتی»که حرف ربط باشند، درصورتی 

ای را به سازند و یا جملهنقش میپایه و همها را همپیوندند و آنهم میجمله را به
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: 1373)قریب و دیگران، « دهندپیوندند و دومی را وابستۀ اولی قرار میجملۀ دیگر می

236.) 

های معنایی در ساختمان جمله، نقشی بسیار عنوان یکی از وابستهنماها بهنقش    

کنند و عدم شناخت درست مندی دیگر ارکان ایفا میکننده در نقشهم و تعیینم

تردید زبان را فاقد هرگونه معماری صحیح و قابلیت شان، بیها و کاربرد غلطآن

نماها و سازد، و بالعکس، شناخت دقیقِ کارایی و توانمندی نقشرسانگیِ دقیق می

 بخشد.بتواند سخن را تعالی ها میجا و هنرمندانه از آناستفادۀ به

 ت حروفاهمیّ. 2ـ  2

اند، که در شمار واحدهای زبانی کوچک، با اینو ربط حروف، اعم از حروف اضافه    

 تی ویژه در زبان برخوردارند، چراکه:از اهمیّ

کنندۀ وظیفۀ دستوری کلمات؛ یعنی نمایندۀ نقش هستند و تعیین« نمانقش»ـ 1

غیرصریح صریح و که برخی حروف اضافه، مفعول ند، چنانباشنحوی مدخول خود می

چون از یادکرد این مذاهب فارغ شدیم، مذاهب فلاسفه »دهند؛ برای مثال: را نشان می

 .(28: 1376)ابوالمعالی، « را شرح دهیم

اند، و مراد از عدم استقلالِ گر معنی غیرمستقلهستند؛ یعنی بیان« نمامعنی»ـ 2

توان فهمید، بلکه مدخولِ تنهایی نمیمعنی را از خودِ کلمه، به»معنی آن است که 

تنهایی چیزی را افاده که مثلاً حروف اضافه، بهکلمه را نیز باید بر آن افزود؛ چنان

« ها آورده شودشود که مفعول غیرصریح آنکنند و وقتی معنی فهمیده مینمی

که در موارد بسیار، کشف مفهوم غایی جمله، منوط به چنان (.103: 1382)خیامپور، 

پذیرد، آسانی صورت نمیمعناشناسی حرف است؛ برای مثال، امکان درک این سطر به

است: کار رفتهبه« دربارۀ/ درموردِ/ دربابِ»در معنی « اندر»مگر اینکه بدانیم که حرف 

اند و همه را مُنکر دینی اختیار کردهاند که از کاهلی بیدر همۀ روزگار مردمانی بوده»
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« اند که اندر این معانی به تعطیل و نفی گفتنداند... و معطّله همین طبقهبوده

 .(37: 1376)ابوالمعالی، 

تر، جایگزین یعنی گاه با اعجاز و زیبایی هرچه تمام ؛هستند« نمایندۀ معنی»ـ 3

تصاد زبانی را ـ خصوصاً در نظم جویی و اقشوند، امکان صرفهعبارت محذوف مییک 

انجامند؛ برای مثال خوردگی زبان میآورند، و درنهایت به ایجاز و تراشوجود میـ به

که/ و و حال آنکه/ در حالی»کمک به حذف عباراتی نظیر « که»در این نمونه، حرف 

گویند روزی حلاج به روی آتش سوزان رقص کرد، که »است: کرده« در همان حال

 (84: همان)« رهنه بود و گزندش نرسیدپاب

ها در حوزۀ معنا جهت گرفتن آن خدمت چنینی حروف، و بهضرورت کاربردهای این  

ت موجز شدن و درنتیجه فصاحت کلام در میان شاعران و نویسندگان قدیم اهمیّ

بسیاری داشته و همواره یکی از عوامل تأثیرگذار بر شیوایی زبان فارسی، گستردگی 

 پنهان است. و ربط گونۀ اختصار در دل حروف اضافهاهیمی است که بهمف

 

 انواع حروف. 3ـ  2

تجزیه  تری قابلواژ هستند و به اجزای کوچک تکحروف ساده تنها شامل یک        

ند که اهاییدهند. اما حروف مرکب واژهباشند و یک فهرست بسته را تشکیل می    نمی

ساخت درونی  شده     دارای  ساخته  سه واژۀ دیگر  ضمن اینکه   اند، یعنی از دو یا  اند، 

شمارِ آن        ست و امکان افزودن به  سته نی ست حروف مرکب ب ها همچنان وجود فهر

 (.117: 1391)وفایی، دارد 

 حروف داری اقسامی هستند:      

رود و از آن جهت که نقش اسم را در کار میاسم به که باالف: حرف اضافه     

شود، ازمنظر ساختمان به دو گروه ساده نما خوانده میکند، نقشجمله مشخص می

، «به»، «در»جزئی هستند مانند شود. حروف اضافۀ ساده، تکو مرکب تقسیم می



 82  /الادیانتنوع معنایی حروف اضافه، ویژگی سبکی کتاب بیان                                                              

 

ترکیب  پذیرند، همچونحروف اضافۀ مرکب، ترکیبی از اجزای ترکیب، و «جز»، «با»

اسم + » ترکیب، «دنبالبه»، «برخلاف»، «ازجهت»مانند « حرف اضافه + اسم + ـِ»

 «.بنا به»، «نسبت به»، «افزون بر»مانند « حرف اضافه

شوند و فهرست آن حروف اضافۀ بسیط)/ساده(، فقط از یک واژه ساخته می»نیز   

اما در مقایسه با حروف  ،(160: 1385ن، همکارا شناس و)حق« تغییر استمحدود و بدون

اضافۀ مرکب که تعداد و تنوع بیشتری دارند، کارکردهای معنایی بسیار بیشتر و 

 گذارند.تری را به نمایش میتوجهقابل

هم پیوند شــود که دو یا چند گروهِ کوچک را بهحرف ربط به کلماتی اطلاق می ب: 

یۀ بزرگ  دهند و یک گروه هم  می و از (، 319: 1391زاده، )طبیب  آورند تر را پدید می  پا

سیم می      ستگی تق شیوۀ کارکرد به دو گروه همپایگی و واب شوند. حروف ربط  منظر 

پیوندند بدون آنکه بین هم میهمپایگی حروفی هستند که دو کلمه یا دو جمله را به 

ــد، مانند  آن ــتگی باش ــتگی «علی و احمد رفتند»ها رابطۀ وابس ، و حروف ربط وابس

ــت ــته میحروفی هس ــازند و در جملهند که جملۀ پیرو را به پایه وابس های مرکبی  س

اگر درس بخوانی موفق »است، مانند روند که از دو یا چند جزء تشکیل شدهکار میبه

که، اگرچه، از وقتی  و بر دو نوع ساده )اگر، که، چون، تا و...( و مرکب )این « شوی می

ستند   سته    نوع مرکب آن و ،(118: 1391)وفایی، که و...( ه ستۀ پیو ها نیز خود به دو د

شــود  که و...( و گســســته )نه... نه، هم... هم، و...( تقســیم می)اینکه، اگرچه، از وقتی

   (.320: 1391زاده، )طبیب

واقع با هم  دهند، درحروف اضافه و حروف ربط، نظر به عملی که انجام می    

آید، ولی حروف سر اسم و گروه اسمی درمیتفاوتی ندارند؛ جز آنکه حروف اضافه بر 

ساختمان حروف اضافه و حروف ربط »د. به همین علت نشوربط بر جمله داخل می

ها ازنظر ها ساختمان آنهم شبیه است و حتی در بعضی از زبانها بهدر اکثر زبان
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اما دقت در کارکردهای (، 441: الف1349)صادقی، « گونه اختلافی با هم نداردصوری هیچ

 سازد.   شان را آشکار میها، تفاوت معنایی و ساختاریآن

ــتوری کلمات را  اگرچه پرداختن به حروف، به       ــری که وظیفۀ دس عنوان عناص

ت است و از جهات مختلف  ها حائز اهمیّکنند و نیز بررسی ساختمان آن  مشخص می 

، معناشناسی    است د توجه قرار گرفتهقابل بررسی است، اما آنچه در این پژوهش مور  

ست؛ به  ستخراج معانی حروف که درنتیجه منجر به درک و دریافت   حروف ا عبارتی ا

بارت می        یا ع له  یک جم هایی  جه این پژوهش قرار    مفهوم ن یت تو ــود، در محور شـ

 است.گرفته

 

 الادیانبیاندر شناخت سبک نگارشِ  معانی حروف. اهمیّت 4ـ  2

طورکه اند، آنشناسی متون فارسی پرداختههشی که به سبکدر آثار پژو    

شایسته و بایستۀ مبحث حروف اضافه و ربط بوده، توجهی درخور به این عناصر نحویِ 

هایی در عنوان شاخصهاست و در مواردی هم که حروف اضافه و ربط را بهمهم نشده

ها، تغییرات آوایی یری آنپذاند، اغلب به ترکیبتعیین نوع سبک موردتوجه قرار داده

اند، و این نوع ها پرداختهها، و مفرد یا مضاعف بودن آنها، موقعیت مکانی آنآن

را نیز شامل  الادیانبیاندوره با کتاب شناسانۀ متون نثر همبرخورد، بررسی سبک

 است.شده

ت ، در تفاوت نثر پهلوی و نثر مرسل، به برخی اختلافاشناسیسبکبهار در     

آوایی و سپس بررسی اختلافات صرفی و نحوی، صرف ماضی مطلق با استن، 

های سماعی و های مجهول، فعل وصفی، فعلهای شرطی و تمنایی، ماضیماضی

رفته، حرکات قبل از ضمایر، علامت جمع، علامت نفی و نهی، های ازبینقیاسی، فعل

س از آن به مبحث حروف و علامت اضافه، ضمایر، پیشوندها و پسوندها پرداخته و پ

برخی  (،383: 1ج /1321)بهار، « بـ»است و به انواع حرف معانی آن ورود کرده 
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 (،393)همان: « تا» (،390)همان: « از» (،387)همان: « با»های معناییِ حرفِ تفکیک

 (398)همان: های زائد «را»و سپس به  (،396)همان: « اگر» (،397)همان: « چون»

شناسی ترین پرداخت به مبحث معانی حروف در سبکمفصلاست. و این پرداخته

های شناسی، در پژوهشمتون نثر است؛ رویکردی که پس از کتاب سبک

 :کهنشد؛ چنانشناسانۀ بعدی، پی گرفته سبک

های سبکی متون نثر ، هنگام بررسی ویژگیفن نثر در ادب فارسیخطیبی در     

م هجری، پس از اشاره به استعمال مفردات عربی بیش از دورۀ نیمۀ دوم قرن پنج

قبل، شروع به استعمال آیات و احادیث و اشعار و امثله، رعایت مختصر برخی تکلفات 

شکلِ سابق، کمتر دیده شدن روش کار نبردن سجع، ترکیب جملات بهو صنایع، به

ای نجاکه به استعمال پارهبندیِ عربی، کاربرد شیوۀ ایجاز و مساوات، و غیره، آجمله

« در»جای به« اندر»پردازد، به کاربرد ای خاص مینکات و ضوابط دستوری به شیوه

 (. 133ـ  135: 1375)خطیبی، گذرد کند و از مبحث حروف میاشاره می

کند و ای می، به معانی حروف اشارهدستور تاریخی زبان فارسیفرشیدورد در     

است که معانی حروف یک زبان از راه ترجمه به زبانی ه شدهبسیار دید»نویسد: می

آورد که قبلاً در وجود میهایی بهها و معنیکند، و این مورد، استعمالدیگر نفوذ می

کار رفتن بسیاری از حروف اضافه در است... طبق این قاعده، بهزبانِ دوم نبوده

« رعکس این نیز باشدو ممکن است ب 1های فارسی، مقتبس از عربی استجمله

سپس به معرفی برخی معانی حروف ربط در زبان فارسی  (.187: 1392)فرشیدورد، 

 (.227ـ  251)همان: پردازد می

های نحوی زبان فارسی در نثر قرن پنجم ویژگیصدیقیان و خانلری در کتاب     

 جای بعضی دیگر، حذف، در بخش حروف، به استعمال بعضی حروف بهو ششم هجری

                                                           
 یپژوهش در ترگسترده یمجال به ازین ،یفارس زبان در حروف یِمعان توسعِ بر یعرب زبان ریتأث به پرداختن.  1

 .دارد گرید
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)صدیقیان و اند در معانیِ غیرمفعولی پرداخته« را»حرف اضافه، و سپس به استعمال 

 (.115ـ  152: 1383خانلری، 

گانۀ های تحول سه، در بررسی دورهتاریخ تحلیلی زبان فارسیزمردی در     

عنوان دورۀ رشد و تکوین، که فارسی دری، هنگامِ پرداختن به دورۀ نخست تحت

ر موجود در زبان فارسی دری پس از اسلام را تا آثار اوایل قرن هفتم ترین آثاقدیمی

است، همچون کاربرد ذال معجمه، شود، مسائل آوایی را موردتوجه قرار دادهشامل می

 است.و به مبحث حروف وارد نشده (117: 1393)زمردی، ادغام، اشباع و غیره 

شمار در تصات سبکی بی، درکنار برشمردن مخشناسیکلیات سبکشمیسا در     

های گوناگون، همچون کوتاه یا بلند بودن جملات، کاربردهای دستوری ازقبیل دوره

، افعال پیشاوندی «ب»، فعل امر بدون «ب»و « می»آوردن انواع یاء، فعل مضارع بدون 

، «آوردن دو حرف اضافه پس و پیش از متمم»و غیره، در مبحث حروف، به دو شیوۀ 

شناسیِ سبکو در  (.219: 1386)شمیسا، کند بسنده می« در آوردن را جوییصرفه»و 

نثر »ها را در گروه ، که آنالادیانبیانعصرِ های سبکی متون هم، در معرفی ویژگینثر

تکلف و غیرمقیّد به صنایع و فنون است، نثر این دوره را نثری بیجای داده« مرسل

صورت مکتوب زبان گفتاری است، بدون  کند که درحقیقتتزئینیِ کلام معرفی می

و در ادامه به تکرار واژه و عبارت،  (.29: 1400)شمیسا، های ادبی عنایت به هنرورزی

کوتاهی جملات، عدم التفات به سجع و موازنه، تعیین تقریبی درصدِ کلمات فارسی و 

عربی، شیوۀ جمع بستن کلمات، کاربرد یاء مصدری، اسم نکره، ضمایر، افعال 

پردازد و درمورد جای مضارع التزامی و غیره میپیشوندی، استفاده از مضارع اخباری به

معانی »، مختصری دربارۀ «استعمال حروف اضافۀ مضاعف»حروف، به مباحثی چون 

زمان دو کاربرد هم»، و «جای درکاربرد اندر به» (،45و  43)همان: « راءِ زائد»، «حرف را

 (.35و  34)همان: کند اکتفا می« گونۀ که و کی
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حال آنکه بررسی حتی مختصر کارکرد معنایی حروف اضافه و ربط در متون     

نثرِ این دوره، اهمیّت تنوع معنایی حروف را در تشخیص سبک نگارش این دوره 

رسد از نظر میشود که چندمعنایی که بهکند، مضاف بر اینکه یادآور میگوشزد می

است، در دورۀ سبک مرسل نیز که آن را به سادگی، عد بودههای بمختصات سبکی دوره

 است.شناسیم، جریان داشتهمعنایی بودن، و فصاحت میصراحت، تک

رسد لازم است امهات متون فارسی را در هر دوره، ازمنظر نظر میبر این مبنا به    

حروف و نوع برخورد معنایی مؤلف با حروف اضافه و ربط بررسی کنیم تا درنهایت، 

 عنوان یک مشخصۀ سبکی مهم معرفی کنیم.شناسی حروف را بهطور مشخص معنیبه

 

 دیانالابیانمعانی حروف اضافه در کتاب . 5ـ  2

 

 az/از. 1ـ 5ـ  2

گر و نشان (51: 1372رهبر، )خطیبکند تعدیه: بر تجاوز فعل بر مفعول دلالت می. 1

ایزد تعالی  ازالسلام از جمله حاجات که ابراهیم علیه» نقش مفعول غیرصریح است:

 .(16: 1376)ابوالمعالی،  «خواست یکی این بود که تا ذکر او در میان خلق باقی گرداند

: همان) «است، بگویند: اللّه آفریدایشان که آسمان و زمین که آفریده ازاگر بپرسی »

19)  

 (،70: 1373)قریب و دیگران، کند . ابتدای غایت: بر آغاز مکان و زمان دلالت می2

واقع شروع و دور شدن و  و در (،444الف: 1349)صادقی، دهد نقطۀ عزیمت را نشان می

همان: )رود کار میند و برای زمان و مکان بهرساجدا شدن از جایی یا چیزی را می

 نیز برای نشان دادن مبداء و خاستگاه رویدادی:  (،453
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السلام، گذشته را از عهد پدر ما آدم علیه ملوک» ـ برای نشان دادن ابتدای زمان:

که از آن روز » ،(16: 1376)ابوالمعالی،  «اند.و تا امروز بسیار هدایا و تُحَف و طُرَف آورده

 (.93همان: ) «اموقت قصدِ جامه شستن نکردهام تا امروز، هیچمن به عقل آمده

از دیهی بیرون آمد و روی به دربند آهنین یکی...»  ـبرای نشان دادن ابتدای مکان:

« گفتند.یکی از کوفه بیرون آمد که او را احمد بن محمد شاعر می» ،(87: همان)« آورد.

  .(88 :همان)

 بیافرید را خلق تعالی خدای: گفت... پیغامبر» بیان مبدأ و خاستگاه رویدادی:ـ برای 

باطنیه گویند » ،(41: همان) «آفرید درخت یک از را علی و مرا و پراکنده درختان از

  .(54: همان) «اساس است، یعنی علی که تأویل شریعت از او ظاهر شد« بَلَدالاَمین»

و  (69: 1373)قریب و دیگران، کند . تبیین جنس: بر گونه و جنسِ چیزی دلالت می3

 (،455الف: 1349)صادقی، دهد است نشان میای را که چیزی از آن ساخته شدهماده

مذهب صابیان... هر ماه چهار قربان کنند به نام ستارگان از » «:از جنس»مترادف 

وقت خروج،  ...لخَشَبیّه، اصحاب صُرخاب الطَّبَریا» ،(36: 1376)ابوالمعالی،  «خروس.

 .(51: همان) «سلاح ایشان از چوب بود

و برای بیان دلیل وجودی چیزی  (455الف: 1349)صادقی، دهد . علت را نشان می4

زگار رو همۀ در» «:خاطرِبه»، «دلیلِبه»، «علتِبه»، «سبببه»رود، مترادف کار میبه

ای » ،(37: 1376)ابوالمعالی،  «انددینی اختیار کردهاز کاهلی بیاند که مردمانی بوده

ها به هیچ کار خود اند، من از غم آنبرادر، تا حسن و حسین، فرزندانِ من کُشته شده

 .(90: همان)نپرداختم و سر مسئله ندارم 

و برای بیان  (455الف: 1349)صادقی، دهد و اصل را نشان می أ. انتساب: منش5

هر علوی » :«منسوب به»، مترادف رودکار میای یا جایی بهانتساب به کسی یا فرقه

)ابوالمعالی،  «امامت طلب کند، باید که از فرزندان علی باشد و پارسا و معصوم ...که

  .(85: همان) «اصل او از نیشابور بود، از دهی که آن را بیهق خوانند» ،(50: 1376
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: 1372رهبر، )خطیبدهد که چیزی جزئی از چیزی دیگر است شان می. تبعیض: ن6

امامان »«: در زمرۀ»رود، مترادف کار میبهای به مجموعه و برای بیان تعلق (50

  .(28: 1376)ابوالمعالی، « فلاسفه... آموختن علم و حکمت از فرائض داشتندی

کار یا چیزهایی دیگر به . مقابله: برای نشان دادن موقعیتِ چیزی دربرابر چیزی7

گروه سُنّی را توفیق و عصمت از چنان »«: درمقابلِ»، «دربرابرِ»رود، مترادف می

  (17: همان) «ها نگاه داشتضلالت

رهبر، )خطیبد شناسانَدو چیز، طرف دوم سنجش را می . تعریف: در وقت قیاس8ِ

نسبت »، «ر مقایسه باد» آید، مترادفو معمولاً همراه صفت تفضیلی می (52: 1372

تابی کنم و رسن» ،(37: 1376 ابوالمعالی،) «کفاّرند از دیگر ترحمیتبی اباحتیان» «:به

 «گشاده به هرجا که خواهم رَوم، بِهْ از آنکه پیغمبری کنم و مرا به زندان کنندپای

 .(89: همان)

، «مثلِ»، «از قبیلِ»مترادف رود، کار می. برای بیان دو یا چند مثال از چیزی به9

مرده زنده کردن و نابینا بینا کردن و مانند  ازاز این معجزه و کرامات خود، » «:چون»

  .(90 :همان)« آن، چیزی بنما

« بر»رود و مترادف کار میپذیری چیزی بهتقسیم و بخش . برای نشان دادن10ِ

ز اسامی مشترک است... و بعضی است؛ بعضی ادو گونه  ازهای ایزد تعالی و نام»است: 

  .(همان)« خاصّ است

النسطوریه... گویند پسر از پدر به وجود آمد، نه بر سبَیلِ » :«از وجودِ». مترادف 11

مغان... گویند همۀ خیرها از » ،(30: همان) «تناسل و توالد، بر سَبیلِ نور از آفتاب.

 .(31: همان) «خدای است و همۀ شرها از شیطان است

رود و بیشتر با کار میگاهی اوقات صرفاً برای ایجاد ارتباط بین دو عنصر به. 12

لق به صانع مقُِر خ از بیشتر» :(456الف: 1349)صادقی، تعویض است قابل« کسرۀ اضافه»

: 1376)ابوالمعالی،  «اندبودند و به لغت خویش حق تعالی را به نامی مخصوص یاد کرده
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هوش شود، که گویی خر اندرکند، در آن وقت خر بیچون کسی خبزدو به »، (24

 .(92: همان) «است و هیچ حرکت نکند و نفَس از او منقطع شودمرده

 این از کنی،می بیماران معالجت و مادّه چارۀ تو گفتند را او» «:به»مترادفِ  .13

  .(21: همان) «خواندند طبیب را او جهت

 «:...گفت که خواندم متوکل ندیم علی، بن یحیا کتاب از» «:در»مترادفِ  .14

 .(89 :همان)

 

 andar /اندر. 2ـ 5ـ 2

یا وقوع فعلی را در زمانی یا مکانی نشان  موقعیتیظرفیّت: بودنِ چیزی را در . 1

 «:در»، «داخلِ»، «درونِ»ترادف م ،(60: 1373)قریب و دیگران، دهد: حقیقی و مجازی می

القَبْرُ رَوْضَۀٌ مِنْ »اللّه علیه گفت: خبر که پیغامبر صلواتباطنیه... گویند در معنیِ این »

شخص  ، معنی این گور تن آدمی است، که گور«ریاضِ الجَنَّۀِ أَوْ حفُْرَۀٌ مِنْ حفَُرِ النّیرانِ

 .(55: 1376)ابوالمعالی،  «اوست و نفْس اندر اوست

در همۀ » «:دربابِ»، «ردِدرمو»، «دربارۀ»رود، مترادفِ کار می. برای بیان موضوع به2

اند... اند و همه را مُنکر بودهدینی اختیار کردهاند که از کاهلی بیروزگار مردمانی بوده

  .(37: همان) «اند که اندر این معانی به تعطیل و نفی گفتندو معطّله همین طبقه

 

 bâ /با 3ـ 5ـ 2

و  (51: 1372رهبر، )خطیبکند . تعدیه: بر تجاوز فعل بر مفعول دلالت می1

: 1376)ابوالمعالی، « گفت سخن ابراهیم با که بود او» دهندۀ مفعول غیرصریح است:نشان

 کرد مشورت ایشان با و فرمود مناظره او با و کرد طلب را علما و فقها مهدی»، (24

 .(93: همان) «کند چه او با که
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و برای ( 465الف: 1349)صادقی، د رسانَ. استعانت و واسطه: وسیله و طریقه را می2

، «واسطۀبه»، «وسیلۀبه»رود، مترادف کار مینشان دادن روش یا وسیلۀ انجام کاری به

)ابوالمعالی،  «شمشیر نباید کرد بایا امیرالمؤمنین، با چنین کس مناظره جز »«: توسطِ»

1376 :34).  

پردازد کند و به بازیافتن چیزی که ناگفته مانده می. بر رفع توهم دلالت می3

در این کارکرد معنایی، برای نشان دادن وجود « با»حرف  (.46: 1372رهبر، )خطیب

، «رغمِعلی»، «با وجودِ» رود، مترادفکار میچیزی که مغایر با وضعیت عادی است به

ها آن بود تا مقرّر گردد که با خلافی که میان نعت غرض از یاد کردن این» «:رغمِبه»

 ،(24: 1376)ابوالمعالی،  «است و هست، بیشتر از خلق به صانع مقُِر بودند خلق بوده

مذهب سنّت و جماعت... قضا و قدر و نیکی و بدی به ارادت او بینند، لکن فعل بنده »

  .(46: همان) «با آن به استحقاق ثواب و عقاب باطل نگردد

 (،64: 1372رهبر، )خطیبکند . مضادت: بر مخالفت چیزی با چیزی دلالت می4

و برای بیان دشمنی و مخالفت و ستیزه  (465الف: 1349)صادقی، رساند تقابل را می

 که لشکر بدین و خواهم نصرت او از» «:درمقابلِ»، «دربرابرِ»رود، مترادف کار میبه

در اسلام کارهای بزرگ  طلیحه»، (22: 1376عالی، لمابوا)« بکوشم تو با شد کرده صفت

: همان) «کرد خاصّه در حرب جلولا با لشکر پارسیان در قادسیه و بسیار مبارز کُشت

70). 

برای بیان همراهی و  (465الف: 1349)صادقی، دهد . همراه بودن و اشتراک را نشان می5

ما » :«تِدرمَعیّ»، «همراهِ»، «همراهِبه»، «همراهیِبه»رود، مترادف کار میبه و موافقت

 همۀ از پیش من» ،(40: 1376، )ابوالمعالی« اللّه علیه بودیمدر سفری با رسول صلوات

 (64: همان) «امام و با پیغامبر خدای تعالی هجرت کردهمین ایمان آوردهز روی خلقِ

 و( 61: 1372رهبر، )خطیبکند که چیزی را چه باید و شاید مه: دلالت میذ. عهده و 6

 «:عهدۀبه»، «برعهدۀ»رود، مترادف کار میتعهد و مسئولیت کاری به برای نشان دادن
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بودند، و بر طلیعۀ مسلمانان زد. و  طلیحه با برادر خود آن شب به طلیعۀ لشکر رفته»

 .(69: 1376)ابوالمعالی،  «و ثابت بن اقرم عکاشۀ بن محصن بود باآن شب طلیعه 

کار و برای نشان دادن مالکیت به (466الف: 1349)صادقی، د رسانَ. دارندگی را می7

بود از زنان معروف د... زنی کردهاسو» «:صاحبِ»، «دارندۀ»، «دارایِ»رود، مترادف می

  .(70: 1376)ابوالمعالی،  «با نعمت و عشرت و تَبَعِ بسیار

دهد که کاری موافق و سازوار با موافقت، مطابقت، سازگاری، توافق: نشان می .8

موافق »، «مطابق با»مترادف  (،66: 1373)قریب و دیگران، است قواعد چیزی انجام گرفته

د که در مقابلۀ آن زشتی بیند، و داند که اختیارِ آی پیدا گاهآن خوبی» «:منطبق با»، «با

  .(17: 1376)ابوالمعالی،  «است و با قانون عقل درست و راستبودهاو سخت نیکو 

یا اسکندر، بگوی دارا را که با لشکر و سلاح و عُدّتِ خویش »«: به»مترادفِ . 9

  (22: همان) «مفاخرت مکن

 

 barبر/. 4ـ 5ـ 2

کند و بر دو گونۀ حقیقی و . بر مشرف بودن چیزی بر چیز دیگر دلالت می1

دوبعدی را نشان  در این معنی، مکانِ« بر»حرف  (.337: 1382انلری، )خمجازی است 

و برای  (463الف: 1349)صادقی، تعویض است قابل« رویِ»دهد و در این استعمال با می

، «رویِ»، «بالایِ»رود، مترادف کار میبیان وجود چیزی بر سطح چیزی دیگر به

: 1376 ابوالمعالی،) «سرخ شتری بر دیدم عکاظ بازار به و دارم، یاد را او من» «:فرازِ»

 .(74: همان) «مردی است از نور، تاجی بر سر نهاده صورت به صانع» ،(27

 «:خاطرِبه»، «سببِبه»رود، مترادفِ کار میبرای بیان علت انجام کاری به . تعلیل:2

به ذات خویش شناسا شکرگزاریم خدای را جَلَّ جَلالُهْ وَ عَمَّ نَوالُهْ، بر آنچه ما را »

 .(37: همان) «مذهب صابیان... عقوبت بر گناه ارواح روا بینند» ،(15: همان) «گردانید
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 «:جانبِبه»، «سویِبه»رود، مترادف کار می. برای نشان دادن سَمت و جهت به3

بار مغان... هر روز سه »، (23: همان) «نیست متوجّه او بر نادانی هیچ... کهآن... معبود»

  .(32: همان) «آفتاب را سجده کنند، بر آن روی که آفتاب باشد.

رود، کار می. برای بیان شایستگی و استحقاق اختصاصِ چیزی به کسی به4

هر ثنا را که بر او کنیم، اگرچه بزرگ بوَد، آن نه سزاوار » «:سزاوارِ»، «در حقِ»مترادف 

 (54: همان) «ان بادها بر ایشلعنت»، (21: همان) «بزرگیِ او باشد

دهد و در ساختارِ جملاتی که . موافقت، مطابقت، سازگاری، و توافق رانشان می5

: 1373)قریب و دیگران، است ها کاری موافق و سازوار با مراعات چیزی انجام گرفتهدر آن

ای اکنون زایجه» «:متناسب با»، «موافق با»، «مطابق با»رود، مترادفِ کار میبه (66

)ابوالمعالی،  «کرده آید به شرح اسامی و ایام و احوال دوازده امام بر مذهب ایشان دو

بود و مراد خویش در دل بوموسا عمروعاص کار بر مراد خویش یافته » ،(57: 1376

 .(62: همان) «کرداشعری ترتیب می

، «برعهدۀ»رود، مترادفِ کار می. برای نشان دادن تعهد و مسئولیت کاری به6

داشتِ آنچه چه آمد و بر اوست نگاهنآفریدگار... از او پدید آمد آ» «:بر ذمۀ»، «عهدۀهب»

 .(22: همان) «آفرید

او حسین بن »«: در حالِ»رود، مترادفِ کار می. برای بیان حالت و وضعیت به7

منصور بن مَحمی حلاج بود از بیضای فارس. و پدرش منصور در آنجا ضیعتی داشت... 

  .(82: همان) «جدّش مَحمی مغ بود و بر مغی مُردو 

رود، کار می: برای نشان دادن اختصاص داشتن چیزی به امری به. اختصاص8

جهودان... به پیغامبرانی که بر ملت موسا و هارون » «:ویژۀ»، «مخصوصِ»مترادف 

  .(29: همان) «آمدند بگروند، چون یوشَع و مانند او

و  (51: 1372رهبر، )خطیب کندل بر مفعول دلالت می. تعدیه: بر تجاوز فع9

درستان فریضه وکار بر تنامامان فلاسفه... کسب» دهندۀ مفعول غیرصریح است:نشان
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مردی را بر ما مسلّط کردی که در مدتِ سه سال » ،(28: 1376)ابوالمعالی، « داشتندی

 .(91: همان)« ما را مستأصل گردانید

: همان) «دلیل بر درستی این معنی آن است که...» «:کسرۀ اضافه» . مترادف10ِ

16) 

 خبرِ تا آمدند، گِرد او بر کوفه اهل از خلقی» «:اطرافِ»، «پیرامونِ». مترادف 11

 را مسلمانان و. شدند مجتمِع او بر خلقی» ،(73: همان)« رسید هبیرهابن به وی

 (80: همان) «شدند جمع او بر مرد هزار صدیک قریبِ و. کردندمی غارت و کُشتندمی

 «چونی و چگونگی و کجایی بر او نارواست.» «:دربارۀ»، «درموردِ». مترادف 12

ی بیامد متکلمّ، که مذهب ثنوی داشت، و بر این مذهب مناظره مرد» ،(15: همان)

  .(33: همان)« کردمی

گاه که یکدیگر جدا نشوند، تا آناین هردو از »«: درجوارِ»، «درکنارِ». مترادف 13

 .(41: همان) «روز قیامت بر آب کوثر هردو به نزدیک من آیند

 «اندجملۀ این مقالات بر این تفصیل هفتاد و سه فرقه» «:مبتنی بر». مترادفِ 14

  .(44: همان)

الشّیعه... علی را کَرَّمَ اللّهُ وَجْهَهْ بر همگنان مذهب» «:نسبت به». مترادفِ 15

: همان)« ب کردند و بیشتر بر او معتقد شدندتعج مردم»، (49: همان) «تفضیل نهند.

68).  

گفتم: تو آن ابراهیمی که آتش بر تو گلستان شد و نمرود » «:برایِ». مترادف 16

  .(89: همان) «سبب تو هلاک شد؟ گفت: بلی به

ای دو کرده آید به شرح اسامی اکنون زایجه: »«مقدارِبه»، «اندازۀبه» . مترادف17ِ

 .(57: همان) «و ایام و احوال دوازده امام، بر دو صفحه

 

 

 



 94  /الادیانتنوع معنایی حروف اضافه، ویژگی سبکی کتاب بیان                                                              

 

 be/به. 5ـ 5ـ 2

ون چ» :دهندۀ مفعول غیرصریح استو اغلب نشان رودکار میها به. همراه برخی فعل1

از او ضرری به » ،(22همان: ) «نوشت ای دیگرخبرِ فتح به ارسطاطالیس رسید، نامه

 .(28: همان)« مردم نرسیدی

رود، مترادف کار میضیح: برای بیان جنبۀ مشخصی در امری و موضوعی بهتو. 2

است به معنی،  خاص بعضی... تعالی ایزد هاینام» «:از حیثِ»، «از نظرِ»، «از لحاظِ»

 «نشاید هیچ مخلوقی را بدان نام خواندن... و بعضی آن است که خاص است به لفظ

 .(88: همان) «من از همۀ قوم به سال خُردتر بودم» ،(19: همان)

 «:شاملِ»، «مشتمل بر»رود، مترادف کار میبه بندی یا تقسیم. برای بیان دسته3

تر دارند، و در آنجا کتابی است که زردشت قدیمرا  گاهی است که آنر فارس آتشد»

 به کرد کتابی... مانی» ،(20: همان) «است به سه باب زند و پازند و اوستابیرون آورده

 .(33: همان) «مانی خواندند ارژنگِ را آن که تصاویر انواع

و  (49: 1372رهبر، )خطیبدهد . انتهای غایت: رسیدن به پایان چیزی را نشان می4

رود، مترادفِ کار میبه سمت و جهت و انتهای غایت چیزی نشان دادنرای ب

خراسان و او را هم بگرفتند و به  بهیحیا بن زید بگریخت : »«طرفِبه»، «سویِبه»

 .(50: 1376، )ابوالمعالی «فرمان نصر بن سیاّر به گوزگانان بکشتند

، «علتِبه»، «سببِبه»رود، مترادفِ کار میبه چیزی برای بیان علت: . تعلیل5

ایزد تعالی معصیت قضا نکند... بلکه این فعلِ بندگان است، تا استحقاق » «:دلیلِبه»

 لمعتزله... بنده را به کبیره گویند از حدِا» (،48: همان) «ایشان باشد عقوبت به فعلِ

 «گویند« دَرَجَۀٌ بَیْنَ المَنْزِلَیْنِ» ایمان بیرون آمد، لیکن کافر نشد، فاسق گشت، و این را

 .(48: همان)

وسیلۀ جملۀ تابع قصد و مراد از وقوع حکم جملۀ اصلی به مقصود و منظور: بر بیانِ .6

رود کار میو برای نشان دادن هدف و علت به (66: 1372رهبر، )خطیبکند دلالت می



 1405بهار  /شمارۀ بیست و پنجم/  سال نهم/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 95

 

 بهغان... آب را... جز م» :«برای»، «تِنیّبه»، «قصدِبه»مترادف  (،445الف: 1349)صادقی، 

« مردمان بدان سردابه روند به زیارت» ،(32: 1376، )ابوالمعالی «خوردن به کار نبرند

 .(60همان: )

و  (60: 1373)قریب و دیگران، دهد رفیت: بودن چیزی را در موقعیتی نشان میظ .7

)صادقی، رود کار میطور حقیقی یا مجازی بهبرای بیان وقوع فعلی در زمانی یا مکانی، به

 .(447الف: 1349

ها همۀ اقلیم بهدر همۀ روزگارها «: »در»ـ برای وقوع فعل در مکان، مترادف 

 را... ملکایی مذهب» ،(17: 1376، )ابوالمعالی «اندخلق به صانع عَزَّوجل مُقِر بوده بیشترِ

که یکی به قسطنطینیه نشیند، و دوم به رومیّه، و سه به  ،ریق باشدبط چهار همیشه

 .(31: همان) «اسکندریّه، و چهارم به انطاکیّه

ها به روزگار در ابتدای نامه«: »موقعِ»، «هنگامِ» ـبرای وقوع فعل در زمان، مترادف 

فه... طهارت به آب روا فلاس امامان»، (20: همان)« اندسْمِکَ اللّهُمَّ نبشتهبِ جاهلیت

 .(28: همان)« وقتِ حاجت بهدیدندی 

مر ایزد » :«در زبانِ»، مترادف رودکار می. برای نشان دادن زبانِ مورد تکلم به8

شهری... الایران»، (21: همان) «تعالی را به پارسی خدای و بارخدای و خداوند خوانند

 .(85: همان) «تازی و پارسی تصنیف کردچندین کتاب و رسالت به 

: 1372رهبر، )خطیبدهد استعانت و واسطه: واسطه را در انجام دادن کاری نشان می. 9

)همراه با فعل  رودکار میو برای بیان وابستگی و مربوط بودن به چیزی به( 47

یعنی او  ،مر ایزد تعالی را به پارسی... خدای گویند» «:وابسته به»، مترادف اسنادی(

: 1376، )ابوالمعالی «است و مصنوع نیستخودیِ خویش است و کسی او را نیاورده به

همان: ) «مذهبِ سنّت و جماعت... گویند نیکی و بدی به ارادتِ ایزد تعالی است»، (21

46). 
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: 1372رهبر، )خطیبدهد استعانت و واسطه: واسطه را در انجام دادن کاری نشان می. 10

، )بدون فعلِ اسنادی( رودکار میو برای بیان وابستگی و مربوط بودن به چیزی به (47

 به را او که است صفت آن بر نه تعالی ایزد«: »با»، «وسیلۀبه»، «واسطۀبه»مترادفِ 

ای به مردم پَربریده کبوتر... مسیلمه» ،(48: 1376ابوالمعالی، )« یافت توان در حواس

 .(68همان: ) «کنم که پرواز کنددعا درست می بهکبوتر نمود و گفت: پَرِ این 

 «:در وضعیتِ»، «در حالِ»رود، مترادفِ کار میبه برای بیان حالت و وضعیت حال:. 11

مامه و رفیقان... ی» ،(46همان: ) «سنّت و جماعت... نماز به جماعت حق بینند مذهب»

 .(84همان: ) «ت گذرانیدنداو را بردند و شراب دادند و آن روز را با او به صحب

دهد که کاری موافق و سازوار با موافقت، مطابقت، سازگاری، توافق: نشان می. 12

دهد مطابقه را نشان می ،(70: 1373)قریب و دیگران، است مراعات چیزی انجام گرفته

رود، کار میای بهو برای بیان تطابقِ چیزی با روال و قاعده (451الف: 1349)صادقی، 

ما طاقت بر قدرتِ آن نداریم که ثنای او به سزای » «:با موافق»، «با مطابق»مترادفِ 

کتابِ  به ما با که مردمانی: گفتند... علی یاران» ،(22: 1376، )ابوالمعالی «او بگزاریم.

 .(60: همان) «حال حرب نکنیمهیچبه کنند ما با ایشانخدای تعالی کار می

رهبر، )خطیبمصاحبت و معیّت: بر همراهی چیزی با چیز دیگر دلالت دارد . 13

، «همراه با»مترادفِ  (،449الف: 1349)صادقی، د رسانَو معیّت و همراهی را می (63: 1372

 ،(53: 1376، )ابوالمعالی «تجمّلی عظیم به مصر آوردند بهاو را » «:همراهِ»، «همراهِبه»

ای دو کرده آید به شرحِ اسامی و ایام و احوال دوازده امام بر مذهبِ اکنون زایجه»

 .(57: همان) «ایشان

 .(22: همان) «ای نوشتاسکندر نامه بهارسطاطالیس » «:در خطاب به». مترادفِ 14

ها بر این جملت است در تفسیر، و نزدیک من قول: »«کسرۀ اضافه» مترادفِ. 15

 «آن است که نامی است مخصوص به ایزد تعالی و اشتقاق از لغت گفتن تحقیق نیست

  .(19: همان)
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 من از پس من امتِ: گفت پیغامبر که خبر آن بیانِ در«: »تقسیم بر». مترادفِ 16

 .(39: همان) «شوند فِرقَت سه و هفتاد به

 

 jozجز/. 6ـ 5ـ 2

کردن  متمایز و برای (468الف: 1349)صادقی، دهد . استثنا و انحصار را نشان می1

 معروف و مشهور عرب در اللّه نامِ» «:مگر»، «غیر از»رود، مترادف کار میچیزی به

 از گروهی» ،(20: 1376 ابوالمعالی،)« اندنخوانده نام بدان را تعالی ایزد جز و است،بوده

  .(25: همان)« و جز بت را صانع ندانستند تیدندپرس بتان... عرب

رود، کار میاست بهشدهگفته  تر. برای بیان موردی مشابهِ موردی که پیش2

متقدّمان و امامان فلاسفه... چون اغاذیمون و هرمس و فیثقرس و » «:مانندِ»مترادفِ 

: همان)« تمام استجز ایشان، چنان بودند که گفتند حق تعالی یکی است، ازلی است، 

28).  

 

 čonچون/.7ـ 5ـ2

و (، 63: 1372رهبر، )خطیبکند . مشابهت: بر همانندی چیزی با چیزی دلالت می1

مترادف (، 469الف: 1349)صادقی، رساند مطابقه و شباهت و معادل بودن را می

نشاط اند و جز به باعچون س آدمیان میان در زنگیان» :«مثلِ»، «مانندِ»، «همچون»

 حلاج پیشِ از... اصفهانی»، (24: 1376، عالیم)ابوال «چیز راه نبرندو شادی کردن به هیچ

 .(83همان: ) «بیرون دوید چون مدهوشان

. برای نمونه آوردن از اجزاء یا افرادی از یک مجموعه، نیز برای برشمردن یا مثال 2

 و سطیح چون بودند، نانکاه عرب از بعضی» «:از قبیلِ»رود، مترادف کار میزدن به

د، چون ابویوسف القاضی و خاستن شاگردان را... ابوحنیفه امام»، (27همان: ) «.شِقّ

 .(47همان: ) «اللّهمحمد بن الحسن الشیبانی و زُفَر و بومطیع بلخی رحمهم
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 darدر/. 8ـ 5ـ 2

ظرفیّت: بودن چیزی را در موقعیتی، یا وقوع فعلی را در زمانی یا مکانی نشان . 1

اما استعمال آن درمورد مکان بیشتر  (،59: 1372رهبر، )خطیبدهد، حقیقی و مجازی می

 .(457الف: 1349)صادقی، است 

مجلس پادشاهی سخن رفت در شرح ادیان و مذاهب  در» ـ برای بیان مکان:

تر را قدیم در فارس آتشگاهی است که آن» ،(16: 1376)ابوالمعالی،  «جاهلی و اسلامی

 .(20: همان)« دارند

ابتدای » ،(73: همان)« این حال در سَنۀ تِسْعٍ وَ عِشْرینَ وَ مِأه بود»  ـبرای بیان زمان:

مِائَۀ کشید و دعوت او در سَنۀ اِحدی وَ خَمْسینَ وَ مِائَۀ بود و تا سَنۀ ثَلاثٍ وَ سِتّینَ وَ 

 .(78: همان) «هلاک او در این سال بود

. مطلب یا موضوع یا چیزی را که عمل فعل یا اسم مصدر و نظایر آن دربارۀ آن 2

رود، کار میبرای بیان موضوع یا زمینه به و (،461الف: 1349)صادقی، دهد نشان می است

شرح  دری سخن رفت در مجلس پادشاه» «:دربابِ»، «درموردِ»، «دربارۀ»مترادف 

ابوریحانِ منجّم در کتاب » ،(16: 1376)ابوالمعالی،  «ادیان و مذاهب جاهلی و اسلامی

است طریقت و مذاهب هندوان بیاورده و در باب  نام کرده آراءالهندخویش، که آن را 

  .(23: همان) «استتوحید یاد کرده در دوم از این کتاب

رهبر، )خطیبکند حال: بر صفت و هیأت و چگونگی فاعل یا مفعول دلالت می .3

، «در حالتِ»، «در حالِ»رود، مترادف کار میو برای بیان وضعیت و حالت به (56: 1372

 «دوم نشستی خفیف بنشینند الشّیعه... در برخاستنِ رکعتمذهب» «:در وضعیتِ»

 .(70: همان) «در مسلمانی رفتطلیحه... آخر » ،(50: 1376)ابوالمعالی، 
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بود... و در کمرها جامۀ او حریرِ سرخ بودی و کمرها ساخته» «:به». مترادف 4

مرد ساعتی سر در زیر افکند و زمانی تفکر » ،(81: همان) «های بسیار درآویختهجلاجل

 (92: همان) «کرد

: در مغان همۀ السلام فرمودپیغامبر علیه» «:در رفتار با»، «در حقِّ». مترادف 5

که از ایشان زن مخواهید و دیگر های اهل کتاب نگاه دارید، الا دو چیز، یکی آنسنت

 .(31: همان) «از کُشتۀ ایشان مخورید

است و او را کارهای بزرگ هرکه در عجم مَلک روزگار شده» «:در وجودِ». مترادف 6

  .(20: همان)« اندایزدی خوانده اند که آن را فرّاو چیزی دیده دربرآمده، 

 

 râرا/. 9ـ  5ـ2

، ولی رفتهکار میهای نحوی گوناگون بهدر نقش« را». تا پیش از دورۀ معاصر 1

: 1384)دبیرمقدم، است ح تثبیت شدهنمای مفعولِ صریاکنون در نقش نحویِ حالتهم

بر آن، مدخول خود را هم نمایاندن مفعول است و علاوه« را»نقش اصلی  درواقع (.84

در پیکرۀ « را»و بیشترین شواهد موجودِ حرف  (11ب: 1349)صادقی، سازد معرفه می

خدای شکر گزاریم » است:عنوان نشانۀ مفعولی و پس از مفعول آمدهزبان فارسی نیز به

گویند ایزد تعالی نه بر آن صفت است » ،(15: 1376، )ابوالمعالی« را جَلَّ جَلالُهْ وَ عمََّ نَوالُهْ

 .(48همان: )« به حواس در توان یافت و به چشمِ سر توان دید راکه او 

و برای بیان  (46: 1372رهبر، )خطیبکند چیز دیگر می . اختصاص: چیزی را خاص2ِ

یا اسکندر... شکرِ باری جَلَّ وَ عَزّ بگوی، » «:مخصوصِ»رود، مترادف کار میهبانحصار 

  .(22: 1376)ابوالمعالی،  «ستراو بگوی که سپاس و منّتِ برحقیقت تو 

وهمراه ( 19ب: 1349)صادقی، دهد ، مالکیت را نشان می«بودن»با فعل « را». استعمال 3

رود و معنای فعلِ همراهِ خود را کار میرای بیان داشتن و مالکیت به، ب«بودن»با فعل 

: 1376، )ابوالمعالی «استا همین اعتقاد بودهر پرستانآتش» دهد:تغییر می« داشتن»به 
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همان: ) «استنام نهاده الأَمَدُ عَلیَ الأَبَدکتابی است که آن را  راری عام ابوالحسن»، (20

21). 

اضافۀ شود که فرایند فکّ اضافه رخ داده و حرفِ پسیار دیده می. در متون کهن بس4

الیه( در گروه اسمی عنوان نشانۀ وابستۀ اسمی )مضافبه« کسرۀ اضافه»جای به« را»

 ایزد هاینام» است:الیه و مضاف آمدهو بین مضاف (22: 1397)صاحبی،  کار رفتهبه

که مخلوقی را بدان نام خواندن، چنان ه معنی، نشاید هیچب است خاصّ بعضی... تعالی

، )ابوالمعالی «مخصوص است راها ایزد تعالی خالق و باری و مُصوِّر، که به معنی این نام

: همان) «مغان... خویشان را نکاح روا دارند، چون مادر و خواهر و دختر» ،(19: 1376

32). 

است در عجم مَلکِ روزگار شدههرکه » «:دستِبه»، «وسیلۀبه»، «واسطۀبه»مترادف . 5

« اندایزدی خوانده اند که آن را فرّکارهای بزرگ برآمده، در او چیزی دیده را و او

  .(20: همان)

السلام و تا امروز بسیار علیه آدم ما، پدرِ عهد از را گذشته ملوکِ» «:برای». مترادف 6

بتانِ هر  نام» ،(16همان: ) «.استاند، که همه فانی گشتههدایا و تُحَف و طُرَف آورده

 .(26همان: )« است یاد کنیم، تا خواننده را معلوم گرددچه مشهور بودهگروهی آن

شک باشد، او را گفتند کسی که در اوصاف صانعِ خویش به رااو » «:به» . مترادف7ِ

 یا اسکندر، بگوی دارا را که با» ،(21همان: ) «استحقاق اسم حکیمی و فیلسوفی نباشد

 .(22همان: ) «لشکر و سلاح و عُدّتِ خویش مفاخرت مکن

ها را بود تا پیش او همۀ مذهبمأمون... دستوری داده: »«دربارۀ»مترادف . 8

  .(33: همان) «مناظره کردندی
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 گیرییجه. نت3

متون  ترینیمیکه از قد الادیانیانبدر کتاب « اضافهحروف  یمعان» یبررس     

 ویژگی کند؛یم ییدتأ یراحتحروف را به یِمعان گستردگیاست،  ینثر فارس

 سبک در که کند اثبات و بیاید، شماربه سبکی شاخصۀ یک تواندمی که توجهیقابل

را  آن غالب شیوۀو  شناسیمیم رسلکه آن را به نام سبک مُ آغازین دورۀ نثر

در  چندمعناییوجود  دانیم،یم ییمعنا دیتکلف و تصنع و تعق فقدانِو  یسینوساده

 از دوری و سادگی ادعای تواندمی ی،زبان یواحدها ینترعنوان کوچکبه حروف

 زیر فارسی نثر آغازینِ هایقرن قلمی آثار در را تصنع و تکلف و معنایی پیچیدگی

 . ببرد سؤال

و  یاناست در شرح اد یکتاب الادیانیانب کهتوجه داشت  یدبا یگرد ییاز سو    

 یزبان هایییهنرنما یبرا یو موضوع آن اساساً بستر مناسب ی،و اسلام یمذاهب جاهل

متون،  گونهینا ییِهدف غا چراکه ؛تاسنبوده ییمتنوع معنا یهاو کاربرد صورت

که وجود  بینیممیله، ئمس ینتوجه به ا با. یباییبوده و نه انتقال ز رسانییامپ

بودنِ  یعیطب بر استدوباره  یدیتأک غیرادبی، یمتن در حروف کاربرد در ییچندمعنا

 از که ی،زبان فارس یهادوره یندر نخست یزبان یاستقبال از چندمعنا بودنِ واحدها

با توجه به  ین. بنابرارودمی شماربه کلامی صراحتِ و سادگی از دوری بارزِ هاینشانه

 ،الادیانیانب حروف اضافه در کتاب یمعان ۀگستر یحاصل از بررس یدستاوردها

 ییمعنا یکه گستردگ دانیمیلازم م ی،زبان فارس مهم و قدیمی متونِ از یکی عنوانبه

 یچهار و پنج هجر یهانثر قرن متون برشمردۀ ترپیش سبکیِ هاییژگیحروف را به و

 . یفزاییمب
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 ارسیتحلیل سطوح گفتمانی و دستوری وجهیت در زبان ف 

 2، مریم جلیلی1محمود مبارکی

 چکیده

اند و توافق کلی هرکدام به بخش خاصی از وجهیت پرداخته در رابطه با وجهیت، رویکردهای مختلف

ها نیست. هدف پژوهش پیش رو معرفی تمام ابعاد وجهیت و ارائه تصویری از ابعاد وجهیت بین آن

وجهیت کاملاً زبان ویژه است و در بین  ۀکه مقولباشد. درحالیای میجامع از آن به روش کتابخانه

 ۀتوان معیارهایی ارائه داد که مقولشود، نمیو متنوعی منعکس میهای مختلف ها به شیوهزبان

رسند نگارندگان در پایان به این نتیحه میصورت یکسان بازنمایی کند. ها بهوجهیت را در تمامی زبان

بررسی وجهیت  :بررسی وجهیت به یک شاکله کلی نیاز داریم که دارای سه بخش باشدکه جهت 

ای؛ وجهیتی که فقط وجهیت زیرجمله؛ شده و نه دستوریتی که نه واژگانیبافتی )گفتمانی(؛ وجهی

شده ای؛ وجهیتی که در فعل دستوریشده باشد. وجهیت جملهدر عناصر جمله از قبیل صفت واژگانی

-شناسی، نحوی، ساختتوان از منظر واجیک عنصر زبانی است که می ،باشد. از طرف دیگر وجهیت

ها تنوعات گوناگونی برای ردشناسی به آن پرداخت و هرکدام از این دیدگاهواژی، معنایی و کارب

 .وجهیت ارائه خواهد داد

 .وجه، وجهیت دستوری، وجهیت معنایی، وجهیت گفتمانی  های کلیدی:واژه
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  مقدمه.1

نظران به تعریف ای است و به همین دلیل هنوز صاحبموضوع پیچیده ،وجهیت

های معنایی، نحوی، وجهیت پیچیدگی .اندتوافق از این مفهوم نرسیده مورد

طلبد. از میان های متناسب خود را میهرکدام پژوهش که داردغیره واژی و ساخت

 مورد توجه است. صوری بیشتر ۀمعنایی و مقول ۀابعاد مختلف وجهیت، دو مقول

وجه و وجهیت، وجهیت دستوری  ۀی از مقولقصد داریم تصویری کلّ پژوهش،در این 

نظران ای است که نظر صاحبپدیده ،وجهیت. معرفی و بررسی کنیمو معنایی را 

شناسی و فلسفه را به خود جلب کرده های مختلف خصوصاً زبانمتعددی از حوزه

 ۀدر گذشته عمدتاً در ارتباط با مقول« وجهیت»شناسی موضوع زبان ۀاست. در حوز

بحث و تفحص قرار گرفته است؛ اما امروزه  توسط دستورنویسان مورد« وجه»نحوی 

بیشتر در کانون مطالعات معناشناختی قرار دارد، رویکرد معناشناختی صرف مسلماً 

اکثر مطالعات مذکور را روشن سازد؛ لذا ۀ تواند ابعاد مختلف توصیفی و نظری پدیدنمی

 کنند.ای بررسی میحوزهرا براساس رویکرد میان« وجهیت»جاری موضوع 

(، بایبی و همکاران 1986(، پالمر )1977( با اشاره به لاینز )2009توانگر و عموزاده )

( امکان 2005( و ناروگ )1998(، پالمر )1995(، گیون )1986(، فیلمور )1944)

ها وجهیت کنند. از نظر آنسته کلی را مطرح میبندی مفهوم وجهیت به سه ددسته

چیزی است ورای »یا « یا اطلاعاتی است معنایی در باب نگرش گوینده به کلام»

با کمی «. ای است برای تمایز صدق از کذبوسیله»و یا « هاهای درون گفتهگزاره

یت توان متوجه شد که این تعاریف محدود به وجهیت معنایی هستند و وجهدقت می

تنهایی به ،کدام از این سهها بر این باورند که هیچگیرند. البته آندستوری را در برنمی

 ها از مفهومهرحال، این تفاوت بین برداشتبرای توجیه وجهیت کافی نیست. به

ای از شناسان در هیچ زمینهوجهیت به این معنا نیست که هیچ توافقی میان زبان
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(، 1997شناسان ازجمله لاینز )اتفاق زبانقریب به وجهیت حاصل نیست. درواقع،

( و نیوتس 2006(، فینتل )2002(، هادلستون و پولوم )1994بایبی و همکاران )

دانند و های پیشرو میطور اصولی ناظر بر عدم قطعیت گزاره( وجهیت را به2006)

 .شناسان محسوب گرددتواند مبنای مشترک بین زباناین نکته می

 ان مسئله و سؤالات تحقیق.بی1-1

اند از آنجا که رویکردهای مختلف هرکدام به بخش خاصی از وجهیت پرداخته

دهی ها  وجود ندارد، نویسندگان در پی پاسخو توافق کلی از ابعاد وجهیت بین آن

 به این سؤال هستند که ابعاد کلی وجهیت چیست؟

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

وجهیت، هنوز  ۀوب توصیفی و نظری در حوزهای متنارغم پژوهشعلی

اند و این خود دلیلی بر توافق از این مفهوم نرسیده نظران به تعریفی موردصاحب

ت و پیچیدگی پدیده وجهیت است. هدف پژوهش پیش رو معرفی تمام اهمیّ

 باشد.ابعاد وجهیت و ارائه تصویری جامع از آن می

 . پیشینۀ تحقیق3-1

را  تیوجه است، شدهکه تاکنون انجام ییهاو در اکثر پژوهش یدر دستور سنت

درکتاب  (1354) یناتل خانلر زیمثال پرو یاند، براکرده یمحدود به وجه دستور

( را طرح ییو تمنا یامر ،یشرط ،یالتزام ،یپنج نوع وجه )اخبار «یزبان فارس خیتار»

 افتیدر یبرا یشاخصو  انهکه حرف شرط را نش ینموده که جز در مورد وجه شرط

را در عملکرد فعل  تیموارد محدوده عمل وجه هیدر بق داند،یدر جمله م یوجه شرط

بعد  یها. پژوهشداندینم لیجمله را دخ گرید یها و اجزااز نقش کیچیدانسته و ه

 یساختمان دستور فیتوص»در کتاب  (1370) یاز جمله محمدرضا باطن ،یاز خانلر
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و جلال  یرشخصیمانند وجه غ تیبه وجه یگریکردن بخش دبا اضافه «یزبان فارس

 لیقب نیاز ا یبا طرح سؤالات« امروز یوجه فعل در فارس» ۀدر مقال (1378)انیمیرح

 ۀمقول زیکل جمله؟ موجب تما ای یگروه فعل ایکلمه فعل است  یژگیوجه از و ایکه آ

تاکنون ابعاد مختلف وجه نامشخص  همهنیشد اما با ا تیوجه یصور ۀو مقول ییمعنا

قابل تأمل است اما نکته مهم  ،حوزه نیدر ا یشناسزبان ریاخ یهامانده است. پژوهش

 کنندیم یرویپ یخارج یحوزه از دستاوردها نیاست که پژوهشگران در ا نیا

مطابق با  دیبا ینیچننیا قاتیاست و تحق ژهیکاملاً زبان و تیمقوله وجه کهیدرحال

 .و امکانات آن زبان باشد هاییآن با توانا یسازگار وذات هر زبان 

 را اساساً ییمعنا تیوجه« امروز یوجه فعل در فارس»ۀ در مقال( 1378)انیمیرح

 تیوجه یصور ۀمقول نییتب یو برا کندیرخداد اطلاق م کینگرش متکلم به وقوع 

 یوجوه فعل فارس نیدر ساختمان فعل است؛ بنابرا یصور یهانشانه افتنیبه دنبال 

را  یفعل اخبار ۀو نشان کندیم میتقس یاخبار ریو غ یاخبار یرا به دو دسته اصل

 شوندیپ رفتنی( را پذیامر ،ی)التزام یاخبار ریو نشانه وجه غ «یم» شوندیداشتن پ

بافت در  ریتأث»در اثر  (1396)اریو اسفند یطاهر(. 45: 1378 ان،یمی)رح داندیم« ب»

امر است که  نیتحقق ا یبرا شتریها بتلاش نیمعتقدند که ا «یشناخت صور وجه

 تیشناخت وجه یبرا یراه ایکرد  هیرا توج ییمعنا یهامقوله ،یبا قواعد دستور وانبت

 افتنی یها از آنجاست که براروش گونهنیا رادی. اابدیب یصور یهانشانه قیاز طر

در گزاره و فعل  ندهیگو دگاهیچراکه دنبال د کنندیفعل تمرکز م یبر رو تیوجه

مجبور  ؛شدینم افتی یدر ساختار دستور تیجهو قیمصاد ۀهم کهییهستند و ازآنجا

 تیاند: وجهاتفاق گفتهبه تیوجه فیکه در تعرییتا جا شدندیم ییمعنا یهابه روش

و  ی)طاهر دهدینشان م یارا نسبت به گزاره ندهیگو دگاهیاست که د ییمعنا یامقوله

 .(2: 1396 ار،یاسفند
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نگاه « نوع»و « درجه»پژوهش مبسوط با استفاده از دو مفهوم  کی( در 1990) پالمر

برگرفته  یهابا استفاده از داده ،ینظر یهاپس از بحث یدارد. و تیبه وجه یمتفاوت

که روشنگر  کندیرا طرح م تیروزمره، سه درجه و سه نوع وجه یاز تعاملات زبان

 لیتحل ۀیمادست ،یسیعلاوه بر زبان انگل تواندیمفهوم است و م نیاز ا یجالب یایزوا

 تی. پالمر به تبعردیها قرار گزبان گریدر د یوجه یهاتوسط فعل تیوجه یو بررس

 داندیم یدستور - ییمعنا یهایژگیاز و یکیعنوان را به تی( وجه1924) سپرسنیاز 

 دانندیم ییمعنا یادهیرا اساساً پد تیکه وجه یشناسانبا نظرات زبان کردیرو نیکه ا

 ناسازگار است. یکم

 های تحقیق. بحث و یافته2

 . تفاوت وجه و وجهیت1ـ 2 

دو باهم  نیتوجه داشت چراکه ا تیوجه و وجه زیبه تما دیبا یمقولات وجه یدر بررس

. کنندیاشاره م تیوجه ۀمقول ییدر بازنما یمختلف یبه ابزارها کیتفاوت دارند و هر 

شود، به آن وجه گفته  انیدر صرف فعل نما تیوجه زاتیهرگاه تماسعید،  نظر از

 کنند،یم انیمقوله را ب نیا یو واژگان یاهیحاش یموارد که ابزارها ریو در سا شودیم

وجه و  یو بهرام یینظر رضا از(. 142-141: 2009 دی)سع شودیگفته م تیبه آن وجه

 گریکدیاما از  اند،وستهیپ هممرتبط و به نکهیباا )mood vs modality (تیوجه

در سطح جمله  هاست ک ینحو - ییمعنا یا. آنان معتقدند که وجه، مقولهزندیمتما

از تعهد  یدرجات مختلف انیب یبرا یپوشش ی. مفهوم وجه اصطلاحکندیعمل م

بودن  یقیحق ای یواقع زانیوجه م گریدعبارتگزاره است. به تینسبت به قطع ندهیگو

که  کندیسخنگو مشخص م بیترتنیا . بهدهدیرا نشان م ندهیگزاره از منظر گو

امکان بالقوه وقوع آن وجود  ای دهدیرخ نم افتد،یواقعاً اتفاق م یتیوضع ایرخداد 

 ییبازنما یادات فعل ای یفیتصر یمختلف با وندها یهانظر آنان وجه در زبان دارد. از
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 - یصرف یها معتقدند که هر وقت مفهوم موردنظر با ابزارهاآن گر،یدانیب. بهشودیم

 ییدر بازنما یوجه یو هر زمان از افعال کمک شودیم دهیشود، وجه نام ییبازنما ینحو

 تیحالت وجه نیاز وقوع رخداد استفاده شود، در ا نانیاطم زانیمرتبط با م میمفاه

 دیترد ای نانیو اطم نیقی انگریب یدهایق لیاز قب یواژگان یها. صورتشودیم دهینام

 زیافعال ن یبرخ نیدر جمله باشند و همچن تیوجه انگریب توانندیم زیو احتمال ن

به فعل  توانیمثال م یخود هستند. برا ییمعنا یدر محتوا تیمفهوم وجه یدارا

و  رساندیرا م تیقطع زانیخود م ییمعنا یاشاره کرد که در محتوا« مطمئن بودن»

: 1394 یو بهرام یی)رضا رساندیرا م تیکه عدم قطع« داشتن دیترد»در مقابل فعل 

237-238). 

 لیاز قب یدر مقولات واژگان تواندیم تیمتوجه شد که وجه توانیبالا م حاتیتوض با

 تیوجه لیذ توانیرا م هانیوجود داشته باشد که همه ا رهیو غ دیاسم، صفت، ق

نشان داده شود  یدستور یهر آنچه با ابزارها گریاز آن نام برد و از طرف د ییمعنا

روشن شدن بحث  یاست. برا یدستور تیوجه گریدعبارتکه به شودیم دهیوجه نام

 ،ییمعنادارد و هم یدر زبان هم نمود دستور تیطور که جنسگفت همان توانیم

 یعنیدارد  یدستور تیجنس یمثال زبان عرب یهم به همان شکل است. برا تیوجه

زبان  تیمذکر. وضع ایکار مؤنث است  ۀکه کنند دهندینشان م یدستور یبا ابزارها

در  یابزار دستور چیه یعنیندارد  یدستور تیصورت است که جنس نیبه ا یرسفا

زبان »معتقد است  یدیرسعیطور که موجود ندارد. همان تیفعل در ارتباط با جنس

در  ییگراتیجنس ییاما ازلحاظ معنا ستیگرا نتیجنس یازلحاظ نحو نکهیبا ا یفارس

و باور  دگاهیو د یفارس شورانیگو ییگراتیجنس یهاشهیدارد. اند یفرهنگ شهیآن ر

مختلف در  یهاجنس زن و مرد، به گونه یتیابعاد مختلف شخص ۀها دربارآن
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پس با (. 20: 1391،یدیرسعی)م «است داریوضوح پدمانند واژگان و معنا به ییهابخش

 .کرد یبندمیتقس یو دستور ییعد معنارا به دو بُ تیوجه شودیم حاتیتوض نیا

 . انواع وجه2ـ 2

 میتقس عیرواقیو غ یدسته واقع وجه را به دو ،یکل یبندطبقه کیها در زبان یبرخ

 ،یرواقعیوجه غ کهیبه رخدادها در جهان واقع اشاره دارد، درحال ی. وجه واقعکنندیم

دو  یبندطبقه(. 141: 2009 دیسع) کندیم یگذاررا نشانه یالیو خ ندهیآ یرخدادها

هرچند  گردد،یدر زبان لحاظ م یرواقعیو غ یوجه واقع انیم زیدر تمای شق

بر صدق  )indicative (ی. وجه اخبارشودیها ارائه ماز آن یترفیظر یبندمیتقس

بسته  یرواقعیاست، اما وجه غ یهمان وجه واقع انگریب نیبنابرا گذارد،یگزاره صحه م

 یی، تمنا )subjunctive(یالتزام لیاز قب یخاص زبان به انواع مختلف یهایژگیبه و

)optative(یو شرط ی، امر) conditional( ها عموماً زبان نی. در بشودیم میتقس

وجه  ،یجملات خبر ،نشانیاست. پس در حالت ب یفاقد نشان خاص یوجه اخبار

 (.239: 1394 یو بهرام یی)رضادارند  یاخبار

نام دارد.  یوجود دارد که وجه التزام ییاروپا و هند یهادر زبان جیرا اریوجه بس کی

آن  فیدر تعر ییهاها کاربرد مشابه ندارد، بلکه تفاوتدر همه زبان «یالتزام»اصطلاح 

از وجه  یناظر بر نوع خاص یاصطلاح التزام ،ی. در نگرش معناشناختشودیمشاهده م

 رودیبکار م دستنیا از یو موارد لاتیتما د،یعقا آرزوها، انیب یاست و برا یواقع ریغ

ارائه  نیدر زبان لات یمتفاوت از وجه التزام یشش معن زیپالمر ن(. 142: 2009 دی)سع

،  )concessive(یی، اعطا) jussive(یفرمان ،ییتمنا ،یاز امر :اندکه عبارت دهدیم

قرار  یدر مقابل وجه اخبار هاوجه نیا یتمام).deliberative (یو تعمد یامکان

. گرچه دهندیبودن را نشان م یرواقعیاز غ یمتفاوت ییمعنا یهاکه جنبه رندیگیم
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بودن گزاره با هم تشابه  یرواقعیاز نظر دلالت بر غ ،یوجه التزام یکاربردها یتمام

 یاربوده و خاص هر زبان است. وجه اخب دهیچیپ یدارند، اما محدوده کاربرد وجه التزام

پالمر با احتمال وقوع کمتر گزاره در ارتباط است ) یو وجه التزام شتریبا امکان وقوع ب

در  زین یوجه امر ،یو التزام یعلاوه بر وجه اخبار ،یدر زبان فارس(. 39-43: 1986

 عی. تقطکندیرا بر فعل اعمال م یمشخص فیوجود دارد که تصر یساختمان دستور

ها زبان سهیدر مقا نیاست و بنابرا زیمتفاوت و متما باندر هر ز یرواقعیوجه غ

 .شودیمختلف وجه مشاهده م یهایبنددسته انیم یپوشانهم

 . انواع وجهیت3ـ2

در  ،یوجه یها است. عمدتاً افعال کمکدر زبان یکارکرد دوگانه افعال وجه ،تیوجه

 هیاجبار، توص انگریب یدر زبان کاربرد دارند. گاه استفاده از افعال وجه یدو نقش اصل

 )deontic( یالزام تیوقوع رخداد است که از آن با عنوان وجه ایاجازه در انجام کار  ای

درجات مختلف امکان وقوع رخداد  ۀدهندنشان یل وجهافعا زین یو گاه شودیم ادی

. به شوندیشناخته م )epistemic (یمعرفت تیانجام کار هستند که با نام وجه ای

نگرش و قضاوت  ،یو معرفت یالزام تیگرچه همچنان هر دو نوع وجه تر،قیدق انیب

است. در  اوتمنظر هرکدام متف کنند،یم انیرخداد ب تیرا در مورد قطع ندهیگو

قضاوت  رامونیرفتار افراد در جهان پ یعملکرد و چگونگ ۀدر مورد نحو ،یالزام تیوجه

است  رامونیجهان پ یقضاوت صرفاً در مورد چگونگ ،یمعرفت تیاما در وجه شود،یم

 .(243: 1394 یو بهرام یی)رضاندارد  یاو به نقش افراد اشاره

 یهاتیکه احتمال وقوع موقع دهدیبه فرد اجازه م یمعرفت تینظر پالمر وجه از

 بیترتنیا کند. به ینیبشیپ یها با جهان واقعآن یو هماهنگ تینظر قطع را از یفرض

دارد،  دیتأک ندهیبر درجات مختلف امکان وقوع رخداد، از منظر گو یمعرفت تیوجه
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اجازه در انجام رخداد توسط  ایاجبار و الزام  ۀدهندنشان ،یالزام تیوجه کهیدرحال

 .(2001: 1986)پالمر است  ندهیگو

در انجام کنش مدنظر و  یاجبار عل« هرروز به مدرسه برود دیبا یعل»جمله  در

« باشد دهیتا حالا به مدرسه رس دیبا یعل»در جمله  کهیموردتوجه است، درحال

در  دست،نیازا یو موارد یصرفاً براساس شواهد و اطلاع از زمان حرکت عل ندهیگو

و البته  کندیمدرسه، قضاوت م هب یعل دنیرس یعنیمورد احتمال وقوع رخداد، 

کاملاً مشهود است  نیبنابرا رد؛یگیدر نظر م ییبالا تیاحتمال وقوع رخداد را با قطع

را بر عهده  یو معرفت یالزام تیهر دو نوع وجه انیب تواندیواحد م یفعل وجه کیکه 

 تیوجه انگریب« ب»و در  یالزام تیوجه ۀدهندنشان« الف»در مثال  «دیبا». ردیگ

 .(243: 1394 یو بهرام یی)رضا است یمعرفت

 . تعامل زمان دستوری، نمود و وجه4ـ 2

ساختمان بند به دو بخش وجه و  ،یدیهل ییگرانقش یۀنظر ینافردیفرانقش ب در

مؤثر است و  اریاست که در ساختمان بند بس یعنصر ،. وجهشودیم میمانده تقس

جز  ای یخود شامل عنصر صرف ،. عنصر وجهدهدیوگو را شکل مگفت یهسته اصل

است. عنصر  یک گروه اسمیاست و فاعل هم  یفعل ای یگروه کلام کیکه  ستایخود ا

شامل  یاست. زمان دستور تیو وجه تیقطب ،یخود شامل زمان دستور یصرف

اعتبار  زانیچه م یمعناست که گزاره دارا نیبه ا تیاست و قطب ندهیگذشته، حال و آ

 .(1985 ،یدی)هل است یمثبت و منف

وجه را  یدستور ۀ. مقولپردازدیزمان، نمود و وجه م یدستور ۀبه سه مقول نزیلا

کاربرد  یها مستقل از زمان دستورزبان یکه در برخ داندیم یبه زمان دستور کینزد
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 نیاما معتقد است که ا داندینم یمقولات جهان کدامچیمقولات را ه نی. اابدییم

 روندیکار مه ب ایمختلف دن یهااز زبان یاریدر کنار هم در بس ایمقولات مستقل از هم 

 (. 419: 1981 نزی)لا

 یهازبان یتمام دیگویو م پردازدیم یفیو تکل یدو اصطلاح معرفت یبه معرف  نزیلا

و آهنگ صدا را در  هیتک یعنی ،یریزبرزنج ییابزارها شان،یدر گونه گفتار یعیطب

 یاز تعهدها یزیتا آنان بتوانند انواع مختلف و متما دهندیکاربرانشان قرار م اریاخت

وجه،  ۀابزارها در مقول نیها، ااز زبان یدر برخ. (467)همان: کنند انیرا ب شانیمعرفت

شبه  ای یابزارها واژگان نیا ،یسیانگل رینظ گر،ید یاند؛ در برخشده یدستور

 یهاصفت ره،یو غ may، must رینظ ،یصورت افعال وجههم بهآن اند،شدهیواژگان

 یهاو ادات رهیو غ possiblyمثل   ،یوجه یدهایق ره،یو غ possible رینظ ،یوجه

 یامقوله فش،یوجه، برحسب تعر  نکهیآخر ا جهی. نترهیو غ perhapsمانند  ،یوجه

 دیآیحاصل م گرشیو انواع د یفیجهت تکل ،یشدن جهت معرفت یاست که از دستور

 .(468 همان)

 بررسی دیدگاه های وجهیت  5ـ 2

از مفهوم  قیدق فیتعر کیو همکاران ضمن دشوار دانستن ارائه  زادهیاول: نق دگاهید

مختلف در برخورد با مفهوم  یهادگاهید ،یزبان یهایژگیبا استفاده از و تیوجه

عبارت است از  تی: وجهالف :کنندیم یبندمیتقس یرا به سه دسته کل تیوجه

: ب .شودیآنچه گفته م ۀدربار ندهیگو دگاهید ای نشیمربوط به ب ییاطلاعات معنا

عبارت  تی: وجهج .یگزاره موجود در عبارات زبان یاست ورا یتیعبارت از ماه تیوجه

 .(2: 1390توانگر و عموزاده  زاده،ینقصدق و کذب ) نیب زیتما انیب یبرا یاست از ابزار

منظر، اشتراک  کیتنها در  یکل فیسه تعر نیمعتقدند که ا اریو اسفند یطاهر

ارائه  یهاگزاره انیم تیعدم قطع ینوع ،تیمعناست که وجه نیدارند و به ا ینسب
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 نیا د،یآیمعنا برم ۀدر حوز ایدستور  ۀدر حوز تیوجه فیشده است. آنچه از تعار

موضوع  نیا نییتب یبرا ییتنهابه ییمعنا ای یدستور یهااز روش کدامچیاست که ه

 اریو اسفند یطاهردارند ) ییهرچند هرکدام به سهم و اندازه خود کارا ستندیبسنده ن

1396 :3.) 

 ینیتنها اسباب سنجش عنه تیو همکاران معتقدند که وجه زادهینق گریطرف د از

در ارتباط با  ندهیگو یو نگرش ذهن یریگجهت ینوع بلکه به ،کندیرا فراهم م عیوقا

دو  ت،یمختلف وجه فیتعار لیها ضمن تحل. آندهدینشان م زیعبارت را ن یمحتوا

 نکهی. نکته اول اپردازندیانواع آن م یبندرا مطرح و سپس به دسته ینکته اساس

موجود در جمله. نکته  ایاش ای دادهایبا کل گزاره مرتبط است و نه صرفاً با رو تیوجه

 رد؛یگیتمام گزاره، سطح صدق و کذب آن را در برم تیوجه ۀدر حوز نکهیدوم ا

بلکه  ،ها سروکار نداردسقم گزاره و تنها با صحت تیگفت که وجه توانیم نیبنابرا

است که امکان، ضرورت، استنتاج،  یمیمفاه و یاز معان یاگسترده فیط ۀدربردارند

از آن جمله است.  ییاراده و توانا د،یعدم وقوع، ترد ای یشدگواقع د،یاحتمال، تأک

 اریو اسفند یطاهرۀ دیعق(. 219: 1992 ،یبه نقل از فرول 3: 1390توانگر و عموزاده،  زاده،ی)نق

 یعنی نینابیب یاهی( رو1990پالمر ) ریو همکارانش تحت تأث زادهین است که نقیا

 ریپذهیتوج یصرفاً دستور ای ییصرفاً معنا یهارا نسبت به روش دستوری-ییمعنا

 .(3: 1396 اریو اسفند ی)طاهر دانندیم

دارند  دینکته تأک نی( بر ا1990پالمر ) دگاهید رشیبا پذ زیو عموزاده ن انیمیرح

و  هادهیو معتقدند که پد ستین صیتشخصرف قابل ییمعنا یهابا ملاک تیکه وجه

 یبا اتکا توانیصرف بر معنا و نه م هیبا تک توانیرا نه م یگوناگون زبان یهامقوله

 یدستور - ییراستا نگرش معنا نیل کرد و در ایتحل ینحو یهابر ملاک یانحصار
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-1: 1990)از نظر پالمر  تیمناسب وجه یمقدمات فیذا تعرل دانند؛یم یپالمر را منطق

 انیمی)رحاست  (1977: 425) نزیصدا با لااست که هم «ندهیو نگرش گو دهیعق»همان ( 3

 (.5: 1392و عموزاده 

در نگاه کلان به دو شکل خود را نشان  تیکه وجه دیرس جهینت نیبه ا توانیم لذا

 یهادر جمله است و نشانه نکهیا ایندارد و  یادر بافت است و نشانه ای دهدیم

در  ایبه دو صورت است،  تیمخصوص به خود را دارد. در نگاه خردتر به جمله، وجه

شده است که  یدستور ،در فعل ایشده است و  یواژگان ،صفت لیعناصر جمله از قب

زاده و همکاران ینق ییتاسه یبنددسته توانیم یاست. به عبارت رگذاریبر کل گزاره تأث

 کرد که: انیصورت ب نیرا به ا

 ندهیگو دگاهید ای نشیمربوط به ب ییعبارت است از اطلاعات معنا تی: وجهالف

، پالمر 1977 نزیلا دگاهیمطابق با د تیاول وجه فی.)تعرشودیآنچه گفته م ۀدربار

گزاره  ایاست ور یتیعبارت از ماه تی: وجهب است(. 1994گرانیو د یبیو با 1986

: ج است. 1968 لموریف دگاهیمطابق با د تیدوم وجه فیتعر .یموجود در عبارات زبان

 تیسوم وجه فیتعر صدق و کذب. نیب زیتما انیب یبرا یعبارت است از ابزار تیوجه

 است. 2005و ناروگ  2001، 1998؛ پالمر 1995 ونیگ دگاهیمطابق با د زین

 یبررس مورد ریز یعد اصل( در دو ب1990ُاز نظر پالمر ) تیوجه یهادوم: جنبه دگاهید 

نخست  عدبُدر  اند:طور مفصل به آن پرداختهو عموزاده به انیمیکه رح رندیگیقرار م

 (کینتی)دا یالزام، (کیستمی)اپ یمعرفتد : مورد بررسی قرار می گیر تیسه نوع وجه

 تیوجه )بدون نام(ضرورت و -به امکان تیدرجات وجه . در بُعد دوم(کینامی)دا ایپوو 

 :دیآیعد به دست مدو بُ نیا قیاز تلف تیحال انواع وجهی. معرفت
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 ی.معرفت ۀدرج نیبالاتری و ضرور یمعرفت -ممکن یمعرفتـ وجهیت معرفتی: 

 .الزام ۀدرج نیبالاتری و الزام ضرور -الزام ممکنی: الزام تیوجهـ 

  یی.ایپو ۀدرج نیبالاتری و ضرور یایپو -ممکن یایپو: ایپو تیوجهـ 

 یحاو یروزمره فارس یهااز جمله یشمار یو بررس لیو عموزاده با تحل انیمیرح

 یکه در زبان فارس دندیرس جهینت نیبراساس چارچوب پالمر به ا یوجه یهافعل

کامل  یاند و عدم آگاهبه بافت کلام وابسته یاملاحظه طور قابلبه یوجه یرهایتعب

 یطورجدفرد را به ای دهدیقرار م ریتعب کیاز  شیجمله را در معرض ب ایاز بافت، 

آن خواهد  ۀدرج اینوع  ت،یخطا در قضاوت راجع به خود وجه یحت ایدچار ابهام 

 یگفت که هر فعل وجه توانینم یها معتقدند در زبان فارسآن و،رنیساخت. ازا

ها نشان آن یاست. بررس تینوع خاص از وجه کی ایدرجه  کی انیب ۀژیاختصاصاً و

سه درجه از  انیب یبرا ،یاعدم استلزام گزاره رغمیعل «دیبا» یکه فعل وجه ددا

. رودیبه کار م یالزام تیدرجه از وجه کیو  ایپو تیدو درجه از وجه ،یمعرفت تیوجه

 یهااز تفاوت یجدا زین« توانستن»و « شدن» یعنی یزبان فارس گرید یدو فعل وجه

دو  ،یمعرفت تیدو درجه از وجه انیب یمشترک، برا یبه کارکردهابا توجه  ،یسبک

 یلذا بررس روند؛یبه کار م ییایپو تیدرجه از وجه کیو  یالزام تیدرجه از وجه

است که چارچوب  نیاز ا یحاک تیمفهوم وجه انیدر ب یزبان فارس ینمونه افعال وجه

 یحدلحاظ نوع و درجه تا  ها ازآن یبندو دسته نییپالمر در تب ییمعنا - یدستور

 یها را آشکار سازد ولآن معنایی - یدستور یهااز جنبه یبعض تواندیموفق بوده و م

 یمتنوع افعال وجه یمعان ییزداآن در ابهام ییتوانا زانیچالش چارچوب مذکور، م

گسترده  اریبس «دیبا»خصوصاً فعل  یدر زبان فارس یافعال وجه یاست. تنوع معان

 یبا افعال وجه یسیمثلاً انگل گرید یهاتوسط آن در زبان انیبقابل میاست که مفاه
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 زیدر تما ییکلام نقش بسزا یتیلذا بافت موقع شود؛یم انیاز هم ب زیمامتنوع مت

 فیو توص نییدارد که متأسفانه چارچوب پالمر قادر به تب یگوناگون افعال وجه یمعان

 یدستور یاحوزه انیم کردیبراساس رو تیلذا شناخت ابعاد مختلف وجه ست؛یها نآن

: 1392و عموزاده  انیمیرحخواهد بود ) سریم یکلام - یکاربردشناخت - معناشناختی -

30-25.) 

 ت،یپالمر به وجه دگاهیاست که د نیگرفت، ا توانیدوم م دگاهیکه از د یاجهینت

که  لیدل نیاست، به ا یوجه دستور یریبه تعب ای یدستور تیتنها محدود به وجه

 یمناسب کردیپالمر رو دگاهیگفت که د توانیم یدارد. زمان ییافعال کارا یتنها برا

را  یواژگان ای ییمعنا تیوجه یعنی تیابعاد وجه گریاست که د تیوجه یبررس یبرا

 خود بگنجاند. یۀدر دل نظر زین

متفاوت  یریهرکدام در مس نیشناسان نوو زبان سانیسوم: دستورنو دگاهید 

 شرویکه هرکدام روش متفاوت در پ همهنیا اند، بانموده فیرا توص تیمفهوم وجه

موضوع  یبررس یاست که برا نیمسئله اشتراک دارند و آن ا کیداشتند، اما در 

هم که به  ییهااند و آنکرده وجهو روساخت زبان ت یفقط به ساختار دستور تیوجه

بوده  تیوجه میکردن مفاه یدستور یپرداختند تنها تلاش برا یو گروه ییعد معنابُ

جمله  ریدر سطح جمله و ز تیآن بر وجه ریبه بافت کلام و تأث یاست اما توجه چندان

 وو تطورات زبان در ادوار  راتییکه بافت کلام با همه تغ ندها معتقداند. آنننموده

؛ و نا دستورمند اثرگذار است ینواژگا ریصورت غهم بهو آن شهیمختلف هم یهامکتب

 شناخت همه ابعاد وجه در کلام مستلزم شناخت بافت کلام موردنظر است بنابراین

 (.1: 1396 اریو اسفند ی)طاهر
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دارند  یسع تیوجه نهیزم صورت گرفته در یهاو ارائه پژوهش یبا بررس هاآن

شناسان است که زبان نیا یمشکل اساس یکنند ول نییرا تب« بافت»از  یمعن افتیدر

 یروساخت یهاهستند تا بتوانند به کمک نشانه هاافتیدر نیا یشدگیواژگان یدر پ

 نیها همچن. آنابندیب یدر کلام راه تیوجه دنشناسان یبرا ییعنوان رمزهااز زبان به

اند؛ نشده یواژگان یاز عناصر وجه یاریگرفتند که بس جهینت شدهانیب یهااز پژوهش

و نمود  قیدق یبه معن یو لفظ یقرارداد یهابه کمک نشانه توانیمعنا که نم نیبه ا

 (.6: همان) افتیدر جملات دست تیوجه ینیع

صفات » ،«یوجه یاسام»پور که یلخانیبا اشاره به پژوهش ا اریو اسفند یطاهر

محور ندهی: کاربرد آیزمان دستور»و  «یوجه ودیق» ،«یافعال وجه» ،«یوجه

 ییگانه معنابر اساس ابعاد سه یزبان فارس یعنوان عناصر وجهرا به« درگذشته ساده

 جهیدارند نت یقرارداد، سع یبررس دوجه و منبع وجه( مور هیوجه، پا یروی)ن تیوجه

 دهیرس جهینت نیپور به ایلخانیا(. 7: 1396 اریو اسفند ی)طاهر کنند دییرا تأ یپژوهش و

 یعنیاند؛ نشده یگانه در سطوح مختلف عناصر وجه، واژگانبود که همه آن ابعاد سه

قرار  تیوجه مهمان مفهو یانحصاراً برا یو ذهن یانتزاع یهمه عناصر وجه به واحد

منظور از »: کنندیم انیب صورتنیرا بد یشدگیمفهوم واژگان شانیاند. انگرفته

 -الزام  زی)مانند تما یمفهوم یتقابل یو رمزگذار رشیپذ ندیدرواقع فرا یشدگیواژگان

و تراوگت  نتونیبه نقل از بر) «( در واژگان استتیدر وجه یتیوضع - یمعرفت ایامکان 

 یانتزاع یواحد ،یمنظور از واحد واژگان» نیو همچن (؛279: 2008 ستالیو کر 18: 2005

به نقل از آرونوف و فورمن ) «خاص ظاهر شود یکه در بافت یاست و نه واژگان یو ذهن

شود، بدان معنا  انیواژه ب کیخاص توسط  یدر بافت یاگر مفهوم جهیدر نت (.44: 2005

 (.55: 1394پور،  یلخانیا) است شدهیکه آن مفهوم واژگان ستین
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که زبان با همه تحولات و  رسندیم جهینت نیبه ا تیدر نها اریو اسفند یطاهر

 گاهچیه ند،یبیبه خود م یزمان همو چه  یکه در عرصه اجتماع چه در زمان یتطورات

 یرفتار زبان و اهل هر زبان گرید ی. از سودهدیاز خود نشان نم ستایراکد و ا یرفتار

لفاظ در کاربرد ا زیزبان ن یبسا اهل عام. چهگنجدینمتنها در گفتار ساده و دستورمند 

از عناصر  کیچیکه ه شوندیگونه متوسل ممجاز و استعاره ای زیآمهیکنا ریبه تعاب

توجه و درک  یو تنها راه شناخت مفهوم وجه گنجندیزبان در عبارات او نم یوجه

 (.7: 1396 اریو اسفند ی)طاهراست  ندهیکلام گو یبافت کل

 یشاکله کل کیبه  تیوجه یبررس یکه برا میرسیم جهینت نیجا به انیلذا تا بد 

که  یتی(؛ وجهی)گفتمان یبافت تیوجه ی. بررس1سه بخش باشد  یکه دارا میدار ازین

که فقط در عناصر  یتیوجه ؛یاجمله ریز تی. وجه2. یو نه دستور شدهینه واژگان

که در فعل  یتیوجه ؛یاجمله تی. وجه3باشد.  شدهیصفت واژگان لیجمله از قب

 باشد. شدهیتوردس

است که  ییمعنا یامقوله ای یدر زبان فارس تیگفت وجه توانیم یطورکلبه

، 1977 نزیراستا با نظر لاکه هم دهدینشان م یارا نسبت به گزاره ندهیگو دگاهید

توانگر و عموزاده (، 11: 2008) یطالقان(، 83: 1386) ی، اخلاق2009 دی، سع1979پالمر 

( و نه صرفاً ی)دستور یزبان یامقوله ایاست و  (58: 1389 ییعموزاده و رضا) (،853: 2009)

: 2009)(، پورتنر 189: 2005)ناروگ  ،(1: 2001 )راستا با نظر پالمراست که هم ییمعنا

 است؛( 1

 .کندیم میرا به سه دسته تقس یچهارم: پورتنر عناصر وجه دگاهید 
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در سطح  یوجه میمفاه یی(: بازنماsentential modality) یاجمله تیوجه -1

 لیاز قب ی: افعال وجهالف طبقه شامل: نیا ی. عناصر وجهشودیجمله را شامل م

 لی: زمان از قبج .شکیاحتمالاً و ب لیاز قب یوجه ودی: قب توانستن، احتمال داشتن.

 محور زمان گذشته. ندهیکاربرد آ

 میمفاه یی(: شامل بازنماsentential modality-sub) یاجملهریز تیوجه -2

موارد  نیا لیاست. از قب یاسم یهاجمله مانند گروه تر ازکوچک یهادر سازه یوجه

: وجه ب .یمانند ممکن و احتمال ی: صفات وجهالف اشاره کرد: ریبه موارد ز توانیم

افعال گزاره نگر : جی و التزام یوجه اخبار ژهیوبه )verbal mood( یفعل

(propositional attitude verbsمانند دانستن و ام )بودن دواری. 

در سطح  یوجه میمفاه ییبازنما( discourse modality) یگفتمان تیوجه -3

 ( است.evidentiality) تینمونه آن شهود نیگفتمان است که بارزتر

مند جهت نظام ییبه الگو یابیمنظور دست( به1391پور ) یلخانیدوستان و ا یمیکر

( که در بالا 2009پورتنر ) یبندو طبقه فیتعار ،یزبان فارس یعناصر وجه یبررس

 توانیرا م تینمونه از وجه 3 نیو معتقد هستند که ا دهندیشد را مبنا قرار م دیق

نمود که با  یبررس یشناختو واج یکاربردشناس ،یواژساخت ،ینحو ،ییبه لحاظ معنا

 یعناصر وجه ریطور جداگانه و در ارتباط با سابه یهر جنبه از عناصر وجه یبررس

 کیدر  تیکامل از نظام وجه یریعناصر به تصو نیبا کنار هم قرار دادن ا توانیم

 یروین جه،و هیپا یعنی یعناصر وجه ییعد معناها خود تنها به بُ. آنافتی زبان دست

 دهد،یبه دست م تیکه پورتنر از وجه یدگاهیپرداختند؛ اما د بیوجه و منبع ترت

 تیوجه رایز ردیرا در بربگ تیابعاد وجه یتمام تواندیکه م رسدیبه نظر م گونهنیا
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طور جمله. همان یاست و هم در جمله و هم در اجزا یبررس هم در سطح گفتمان قابل

مختلف را  یهازبان ییمعنا یهاهمه مقوله توانینم عتقدندم اریو اسفند یکه طاهر

موارد ممکن باشد،  یگنجاند و اگر در برخ یدر چارچوب قواعد و مقولات دستور

هر زبان  یچراکه ابزار دستور ستندین گرید یهادر زبان میتعم آن قابل نیقواعد و قوان

و  اتیکنا یکاربردها هانیا ر. علاوه برهیو غ یصفات، افعال کمک ود،یمانند وندها، ق

متفاوت است.  گریبا زبان د یدر هر زبان یادب یهاهیبا صناعات و آرا یختگیها و آممثل

صورت به تیوجه یبررس یکی: میکن دیبه دو نکته مهم تأک دیبا تیلذا در بحث وجه

 یعنی ؛یاجمله ریو ز یاجمله ،یدر سطوح گفتمان تیوجه یم بررسو دو ژهیزبان و

هر  تیو شاکله وجه مینکن لیتحم گرید یزبان را به زبان کی تیقواعد وجه نکهیا

ابعاد را از بافت  یتمام تیوجه یبررس یبرا نکهیمتفاوت است. دوم ا گریزبان با زبان د

 یدر مرحله اول رو یگفتمان یبافت تیوجه صورتنیبد .میگرفته تا فعل بشکاف

 یتیدر سطح جمله است و سپس وجه که یتیو سپس وجه رندیگیقرار م وستاریپ

 (.2: 1396ار،یو اسفند ی)طاهرکه در عناصر جمله نهفته است 

در زبان  تیمطالعه وجه یبراپور یلخانیدوستان و ا یمیکر یشنهادیپ یالگو

 یبرا یقبولقابل یالگو باًیآمده است که تقر ری( در ز2009از پورتنر ) یرویبه پ یفارس

است که  نیآن ا رادیاست و ا ی( در زبان فارسشدهی)واژگان ییمعنا تیوجه یبررس

الگو  نیدر فعل( در ا شدهی)دستور یتوردس تیو وجه یگفتمان تیوجه یبرا ییجا

 :ردیگی( را در برمشدهی)واژگان ییمعنا تیالگو تنها وجه نیدر نظر گرفته نشده است. ا

 -(یضرور ،ی)مانند احتمال یصفات وجه -)مانند احتمال، ضرورت( یوجه یاسام

زمان  -(شکی)مانند احتمالاً، ب یوجه ودیق -)مانند توانستن و خواستن( یافعال وجه

 (90: 1391پور یلخانیدوستان و ا یمی)کرمحور زمان گذشته ساده(  ندهی)مانند کاربرد آ
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کردند که  یبندمیتقس ریرا به شکل ز یتوانگر و عموزاده افعال وجه گریطرف د از

 نهاد: یدوستان جا یمیپور و کریلخانیا یبندآن در دسته توانیم

 :شودیم ریشامل موارد ز یوجه افعال

نظرآمدن و اجازه  ( )مانند بهmodal lexical verbs)  یوجه ی: افعال واژگانالف

: ج -)مانند احتمال داشتن، توانستن و خواستن( یوجه ی: افعال کمکب -دادن(

: 2009)توانگر و عموزاده، )مانند فرض کردن و حدس زدن(  یحالت ذهن یهامحمول

860-858.) 

  گیرینتیجه.3

های مختلف نظران متعددی از حوزهای است که نظر صاحبپدیده ،وجهیت

شناسی و فلسفه را به خود جلب کرده است. وجهیت در گذشته در ارتباط خصوصاً زبان

شناسان به تمایز وجهیت معنایی و رفته زبانقرار داشت و رفته« وجه»نحوی  ۀبا مقول

این در حالی  کنند.ریف میوجهیت دستوری رسیدند و وجهیت را در سه جایگاه تع

های مختلف و ها به شیوهدر بین زبان وجهیت کاملاً زبان ویژه است و ۀکه مقولاست 

وجهیت را در تمامی  ۀتوان معیارهایی ارائه داد که مقولشود، نمیمتنوعی منعکس می

چنینی باید مطابق با ذات هر و تحقیقات اینصورت یکسان بازنمایی کند ها بهزبان

لذا در بحث وجهیت باید به  ها و امکانات آن زبان باشد. زبان و سازگاری آن با توانایی

صورت زبان ویژه و دوم بررسی دو نکته مهم تأکید کنیم: یکی بررسی وجهیت به

ای؛ یعنی اینکه قواعد وجهیت یک ای و زیر جملهوجهیت در سطوح گفتمانی، جمله

م و شاکله وجهیت هر زبان با زبان دیگر متفاوت زبان را به زبانی دیگر تحمیل نکنی

 باید در نظر گرفت.است. دوم اینکه برای بررسی وجهیت تمامی ابعاد آن را 
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ی از نظام بندی از رویکردهای مختلف به وجهیت، یک شاکله کلّالهام و جمعبا 

در  دهیم. این نمودار تمامی ابعاد وجهیت راصورت نمودار زیر نشان میوجهیت را به

گیرد ازجمله وجهیت گفتمانی، وجهیت دستوری و وجهیت معنایی. این نمودار برمی

 اعتنایی برای بررسی وجهیت در زبان فارسی باشد:تواند یک الگوی قابلمی

 

  
 یاجمله.وجهیت 1

 الف: افعال وجهی

 وجهی ودیق ب:

 زمان ج:

 

 یاجمله. وجهیت زیر 2

 الف: اسامی وجهی

 ب: صفات وجهی

 وجه فعلیج: 

 

 .وجهیت گفتمانی3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجهیت گفتمانی .1

2.  
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این نمودار حاکی از این است که برای بررسی وجهیت به یک شاکله کلی نیاز 

. بررسی وجهیت بافتی )گفتمانی(؛ وجهیتی که نه 1 :داریم که دارای سه بخش باشد

ای؛ وجهیتی ر جمله. وجهیت زی2شده و نه دستوری، یعنی فراتر از جمله است. واژگانی

ای شده باشد، یعنی در عناصر زیر جملهکه فقط در عناصر جمله از قبیل صفت واژگانی

ای؛ وجهیتی که در فعل دستوری شده باشد و از جمله . وجهیت جمله3نهفته است. 

 شود.استنباط می

 

 

 

 

 

  

 

 

شود به وجهیت پرداخت. می نیزنمودار حاکی از آن است که از منظر دیگر  این

واژی، شناسی، نحوی، ساختتوان از منظر واجوجهیت یک عنصر زبانی است که می

ها تنوعات گوناگونی ربردشناسی به آن پرداخت و هرکدام از این دیدگاهمعنایی و کا

کنید بررسی طور که مشاهده میبرای وجهیت ارائه خواهد داد. برای مثال همان

دهد: نیروی وجه، پایه وجهیت از منظر معنایی، سه ابزار برای سنجش آن ارائه می

 کاربردشناسی      معنایی  واژی           ی        نحوی             ساختشناسواج

التزامی، شرطی،  اخباری،

 امری و تمنایی

پایه وجه ، منبع  نیروی وجه،

 وجه    
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وجه در سنجش  5ی نیز وجه و منبع وجه. همچنین بررسی وجهیت از منظر نحو

دهد: وجه اخباری، التزامی، شرطی، امری و تمنایی. این ابزارها حاکی وجهیت ارائه می

جا وجهیت تنها از این دو منظر نحوی و معنایی در زبان فارسی از این است که تا بدین

واژه و کاربردشناسی آن شناسی و ساختشده است و بقیه ابعاد آن یعنی واجبررسی

ای بس عظیم بسا با بررسی وجهیت از این منظر، به شاکلهو چهاست ی نشده بررس

ها تنوعات گوناگونی برای برای وجهیت دست خواهیم یافت و هرکدام از این دیدگاه

 وجهیت ارائه خواهد داد.
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 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –بین المللی علمی  نامۀفصل

 (147-122)صص  1405سال نهم، شمارۀ بیست و پنجم، بهار 

 مقالۀ پژوهشی
10.22034/jmzf.2026.582235.1270 Doi: 

 یالارواح احمد سمعاناسلام)ص( در روح امبریپ تینبوت و ولا

 2، علی شعبانی 1مسروره مختاری

 چکیده

 یجلوه خاص، و عارفان بانیآثار شاعران و اد شتریو در ب یفارس اتیاسلام)ص( در ادب امبریپ شیستا

بودن  هر انسان و جاودانه یدر زندگ یحضور معنو ی)ص( به معناامبریپ شیداشته است. استمرار ستا

 تداومو  یریگرا در شکل ریتأث نیشتری)ص( بامبریپ تیشخص ن،یاست. افزون بر ا شانیرسالت ا

و استفاده از منابع  یفیتوص - یلیاست. پژوهش حاضر با روش تحلو اصول آن داشته  یاسلام عرفان

در کتاب نبوت پیامبر اسلام)ص( و ولایت و سیادت آن حضرت بر انبیای پیشین را  ی،اکتابخانه

سمعانی در این اثر با مطالعه کرده است.  یاثر احمد سمعان« الفتاحشرح اسماء ملک فی الارواحروح»

زبان تمثیل و با حلاوت خاص، انبیای الهی را از نظر چگونگی خلقت، مقام و مرتبه وجودی، شهودی، 

 اعجاز و ابتلا باهم مقایسه کرده و با ارائه دلایل عقلی و نقلی، ولایت و سیادت حضرت محمد)ص( بر

سمعانی به دلیل مذهب و که  دهدیپژوهش نشان م جینتاانبیای پیشین را به اثبات رسانده است. 

الارواح، از آن حضرت با بسامد بالا مشرب فکری و ارادت خاص به پیامبر اسلام)ص(، در کتاب روح

انی، آن حضرت است و با ارائه دلایل و شواهد متعدد از آیات قرآن کریم و منابع دینی و عرف یاد کرده

را از نظر مقام و مرتبه وجودی، چگونگی خلقت، از نظر مقام و مرتبۀ عرشی، خاتمیت نبوت و رسالت، 

 اند. مقام اعجاز و ابتلا، از نظر مقام کشف و شهود و غیره، سرور انبیای پیشین دانسته

 .یعانالارواح، احمد سمنبوت، حضرت محمد)ص(، روح ،یعرفان اتیادب های کلیدی:واژه
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  مقدمه.1

بازتاب  ی،و عرفان ینیاسلام)ص( و نبوت و رسالت آن حضرت در متون د امبریپ

انسان کامل  ا،یالانبعنوان خاتم)ص( بهامبریدارد و همواره از وجود مقدس پ یاگسترده

احمد الارواح یکی از آثار ارزشمند عرفانی است که روحشده است.  ادیو بهانه خلقت 

سمعانی عارف و عالم قرن پنجم هجری آن را در شرح اسمای خداوند تألیف کرده 

دهد که نویسنده در کنار شرح و تفسیر اسمای است. مطالعه در این اثر نشان می

اسلام)ص(  خداوند، به مقام و مرتبه وجودی، شهودی و مقام ولایت و نبوت پیامبر

توجه ویژه داشته است. وی براساس مشرب فکری خود در شرح اسماء و صفات الهی 

وجو کرده است.  ترین جلوۀ اسماء الهی را در شخصیت پیامبر)ص( جستاولین و مهم

سمعانی با نگرش و اعتقادی که به پیامبر)ص( داشته، سعی کرده است در نگارش 

ی، سیمای معنوی، عرفانی و مرتبه وجودی پیامبر الارواح و شرح اسماء الهکتاب روح

اسلام)ص( را در مقایسه با انبیای دیگر تبیین و تشریح نماید و اغلب سخنان خود را 

 گیری از منابع دینی و احادیث و روایات عقلی و نقلی مزین کند. با بهره

 

  . بیان مسئله و سؤالات تحقیق1ـ1

اسلام)ص(  امبریو صفات پ یوجود ۀکه به مقام و مرتب یعرفان یهاتیاز شخص یکی

ابوالقاسم احمدبن منصور  نیالداست. شهاب یداشته است، احمد سمعان یاژهیتوجه و

است که در  یاز سخنوران و عالمان خاندان سمعان یکی( یهجر487)زاده  یسمعان

 یبر جا یندکلام و فقه آثار ارزشم ث،یو در علم حد داشتقرآن تسلط کامل  ریتفس

جاذبه فراوان  یدر روزگار احمد سمعان یعرفان یهاشیگذاشته است. تصوف و گرا

الفتاح اثر شرح اسماء ملک یالارواح فروح کتاب. (43-30: 1391 ،یسمعان :)ر.ک داشت

کتابى در شرح و تفسیر اسماء الحسنى با رویکردى عرفانى  یارزشمند احمد سمعان

و شامل حکایات و قصص پیامبران،  افتهیواعظان و مذکِّران نگارش  ۀاست که به شیو
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احادیث نبوى و سخنان و حکایاتى از بزرگان دین همچون صحابه و عارفان و صوفیه 

کوتاه صد  یاس از خطبهکتاب، پ نیدر ا سندهیهمراه با اشعار عربى و فارسى است. نو

که در  یمهم کته. نرا در هفتاد و چهار عنوان شرح کرده است یتعالو ده اسم حق

 انیضمن ب سندهیاست که نو نیا ،کندیالارواح توجه ما را به خود جلب مکتاب روح

و آله و  هیعل اللهیاسماء و صفات خداوند از خاتم نبوت و رسالت )حضرت محمد صل

اکرم)ص( در عرفان  امبریپ گاهیکرده است. با توجه به جا ادبار ی 130بیش از سلم( 

و استفاده  یفیتوص -یلیتحل کردیدر پژوهش حاضر با رو ،ینیو د یمتون ادب و یاسلام

اسلام و دلائل ولایت آن  امبریبازتاب نبوت و رسالت پ ی،و عرفان ینیاز منابع معتبر د

 ریتا به سؤالات ز میااثر ارزشمند مطالعه کرده نیرا در ا پیشینحضرت بر انبیای 

 :  میپاسخ ده

الارواح چگونه ـ ولایت و سیادت پیامبر اسلام)ص( بر انبیای پیشین در روح1

 تبیین شده است؟

 ـسمعانی برای اثبات ولایت پیامبر اسلام)ص( بر دیگر رسولان الهی، چه دلایل 2

 است؟ و احتجاجاتی را بیان کرده

الارواح احمد سمعانی، مقام و مرتبۀ وجودی، شهودی، عرشی، معنوی ـ در روح3

 و دینی پیامبر اسلام)ص( در مقایسه با انبیای پیشین چگونه بیان شده است؟

 

 تحقیقهدف و ضرورت . 2ـ 1

مذهب  الارواح احمد سمعانی یکی از آثار ارزشمند عرفانی است که مؤلف براساسروح

و سلوک عرفانی خود سیمای پیامبر اسلام)ص( را با استناد به روایات دینی مختلف 

در کنار شرح اسمای خداوند، به تبیین با تبحّر و زیبایی تبیین کرده است. این اثر 

جایگاه عرشی، وجودی، شهودی و نبوت و ولایت پیامبر اسلام)ص( اختصاص یافته 

ری مؤلف در ساختار و محتوای اثر، تأثیر است. از آنجاکه مذهب و مشرب فک
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چشمگیری دارد و اعتقادات و علائق دینی مؤلف در چگونگی ترسیم سیمای معنوی 

و عبادی پیامبر اسلام)ص( تأثیر بسزایی بر جای نهاده است، در پژوهش حاضر 

هایی مفروض است. با توجه به محبت و ارادت خاص نویسنده به پیامبر اسلام فرضیه

رسد که نویسنده با استفاده از منابع عقلی و نقلی جایگاه خاصی برای ه نظر می)ص( ب

شود با مطالعه در این اثر دلائل و بینی میپیامبر اسلام)ص( ترسیم کرده است. پیش

 احتجاجات متعددی برای اثبات ولایت و سیادت پیامبر اسلام)ص( بتوانیم یافت.

   

 . پیشینۀ تحقیق3ـ1

الارواح انجام شده است که و کتاب روح یاحمد سمعان ۀدربار یمتعدد یهاپژوهش

 : میکنیاز آنها اشاره م یاغلب درباره اسماءالله هستند که به برخ

سیر تحول کاربرد اسماءالله در متون منثور »نامه دکتری تخصصی با عنوان پایان -

در دانشگاه تربیت مدرس  «الارواح سمعانیعرفانی تا پایان قرن هفتم با محوریت روح

 نیدر ااست. کتایون کتیبه به راهنمایی ناصر نیکوبخت ثبت شده  1398در سال 

 اند.را تشریح کرده« البارئ»تا « هو»از  ینام از اسماء حسن 14 هاییدشوار رساله،

الارواح احمد شرح و تحلیل هفت نام از اسماء الهی در روح»ای با عنواننامهپایان -

است. زهرا بابایی دفاع شده  1398در مؤسسه آموزش عالی حافظ در سال « یسمعان

از  ینام از اسماء حسن 14 هاییبه شرح دشوار به راهنمایی الهام خلیلی جهرمی

   اند.پرداخته« البارئ»تا « هو»

های ادبی و عرفانی از اسماء و صفات الهی بر برداشت»ای با عنوان نامهپایان -

است. دفاع شده  1394در دانشگاه ارومیه در سال « الارواح سمعانیروحاساس کتاب 

نام از  14 هاییدشوار نامهانیپا نیدر احسن خورشید به راهنمایی بهمن نزهت 

 . اندرا شرح کرده« البارئ»تا « هو»از  یاسماء حسن

الارواح سمعانی با بررسی و تطبیق اسماء الهی در روح»ای با عنوان نامهپایان -
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است. دفاع شده  1395در دانشگاه تهران در سال « حدیقه سنایی و مثنوی مولوی

نام از  14 هاییدشوار نامهانیپا نیدر ارخساره تاجیک به راهنمایی حمیرا زمردی 

 . اندشرح کرده را« البارئ»تا « هو»از  یاسماء حسن

الارواح شناختی رابطه انسان و خدا در روحتحلیل نشانه»ای با عنوان مقاله -

است. چاپ شده  1399شناختی در سال در مجله ادبیات عرفانی و اسطوره« سمعانی

براساس روش نویسندگان مقاله حامد شمس و محمود براتی خوانساری، 

انسان و خدا در متن  ۀرابط یگرا، به بررسساختار یشناسنشانه یفیتوصـیلیتحل

  اند.پرداخته یالارواح سمعانروح

های ادبی و عرفانی از اسماء و صفات الهی براساس برداشت»ای با عنوانمقاله -

ارائه شده  1396پژوهی ادبی در سال در سومین همایش متن« الارواح سمعانیروح

محور اصلی این ن اصدق هستند. است. نویسندگان مقاله حسن خورشید و افشی

های ادبی و عرفانی بیان جنبه پژوهش پس از معرفی کوتاه کتاب و نویسنده،

کنایات،  که شامل تشبیهات برای اسماء الهی، استعارات،باشد می الارواحروح

ها داستان ها، استناد به اشعار فارسی و عربی، تلمیحات قرآنی و احادیث وپردازیسجع

 است.

دهد که دربارۀ سیمای جستجو و مطالعه در پیشینۀ پژوهش حاضر نشان می 

الارواح احمد سمعانی، تاکنون هیچ پژوهشی در قالب کتاب یا پیامبر )ص( در روح

 نامه یا مقاله صورت نگرفته است. پایان

 های تحقیق. بحث و یافته2

 نیست چیزی عرفان دیگر سویی از و است شمول جهان و عمومی ایپدیده عرفان»

عرفان ، (152: 1402علیپور، مدرسی، مام) «الاهیات به هنری و شناسانهجمال نگاه جز

)ص( شکل گرفته امبریپ یهاو آموزه تیاز شخص یمندبهره نیشتریبا ب ی هماسلام

که  یزیچ نیبدان که اول»که در کتاب انسان کامل اشاره شده است:  یطوراست، به
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را از روح محمد)ص( خلق  زهایروح محمد)ص( بود و همه چ دیسبحان آفرخداوند 

مِن  قِیِالخَلا عُیثُمَّ خَلَقَ جَم یاللهُ روح لَقَاَوَّلَ ما خَ«. »است یهمان معن نیکرد. ا

ها قبل از و ارواح انسان دیها را از روح محمد)ص( آفرو ارواح تمام انسان «یروح

 یهمان معن نیر داشت. اادر نزد خداوند متعال قرها به مدت چهار هزار سال جسم

 .(48: 1391 ،ی)نسف «ۀالاَف سَنَ ۀِالارواحُ قَبلَ الاَجسادِ باَِربعاللهَ خَلَقاِنَّ»است 

در ادامۀ بحث با  است، یالارواح احمد سمعانروح ،یاز منابع معتبر عرفان یکی

هایی که سمعانی در اثبات ولایت پیامبر استناد به شواهد مثال از اثر یاد شده، به ادلّه

 ایم. اسلام)ص( بر انبیای پیشین آورده است، پرداخته

 ولایت پیامبر )ص( بر کل عالم خلقت. 1ـ2

عنوان انسان کامل، بهاز نظر مراتب و درجات وجود عرفانی، وجود گرامی پیامبر)ص( 

گر اسماء و صفات الهی و در درجۀ دوم خلقت پس از خداوند تعالی تکریم شده تجلی

یا اَحمَد، لَولاکَ لَمّا خَلقَتُ »طور که خداوند در حدیث قدسی فرموده است:است. همان

به (.  149: 1392میرجهانی، آفریدم )ای احمد اگر تو نبودی، جهان را نمی« الافَلاکَ

آفریدم کند که اگر وجود مقدس تو نبود جهان را نمیمنزلت وجودی پیامبر اشاره می

و تمام خلقت بهانه آفرینش و محبت تو است. با تأمل در این حدیث قدسی به وضوح 

توان ارزش جایگاه پیامبر)ص( در مراتب هستی و مقام وجودی ایشان نزد خداوند می

تر بخشی به مراتب پایین)ص( عامل فیضحضرت محمدرا فهمید. به عبارت دیگر 

ترین واسطه فیض اقدس و ذات لایزال الهی است. وجود گرامی وجود است و مهم

پیامبر)ص( در ابتدای خلقت بیانگر تقدم روح ایشان بر همه مخلوقات خداوند است. 

الله ترین ارواح، روح محمد مصطفی صلیمقدم»گوید: مستملی بخاری در این باره می

 (.842/2: 1363)مستملی بخاری، « لیه و سلم بودع
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الارواح، ضمن تشریح اسماء الهی، به جایگاه هایی از کتاب روحسمعانی در بخش

وجودی پیامبر)ص( و اهمیّت نقش ایشان در ابتدای خلقت عالم پرداخته است. وی 

داند که همه جهان میمثابۀ  سلطانی جایگاه پیامبر اسلام)ص( در عالم هستی را به

قلمرو اوست و پیامبر)ص( در مراتب وجود مانند پرگار جهان و پایۀ ثابت آن است که 

شود. بنابراین وجود گرامی هرچه ثابت و محکم باشد، سبب کارکرد درست آن می

 پیامبر)ص( نقطه مرکز هستی و بنیان تمام عالم امکان است:

و مهوایی بباید، و مهوا و مکان را صحنی سلطان را تختی بباید و تخت را مکانی »

الله است، مرکز دایره پرگارِ آن بباید، عالمی بدین واسِعی صحنِ سریرِ محمد رسول

 (.542: 1391)سمعانی، « مهتر بود

موضوع آفرینش پیامبر)ص( یکی از مباحث مهم و مورد بحث در ادبیات عرفانی 

بل از آفرینش حضرت آدم)ع( است. آفرینش حضرت محمد)ص( در عالم ملکوت و ق

شود، از گفته می« حقیقت محمدی»بوده است و این اصل که در میان عارفان به آن

منظور از حقیقت محمدیه در اصطلاح عرفا و متصوفه، »ترین مباحث عرفانی است. مهم

طور که الله ذات احدیّت به اعتبار تعیّن اول و مظهر جامع اسم الله است. یعنی همان

یقت و مرتبت مقدسه بر جمیع اسماء ظهور و تجلی پیدا کرده است. انسان در حق

کامل که مظهر اسم کلی الله است باید در ذات و مرتبه وجودی بر همه موجودات و 

طور که رسول اکرم همان. عرفا بر این باورند، (325: 1383)سجادی، مظاهر مقدم باشد 

اول ما »های کامل است؛ چون انسان الله علیه و آله در قوس نزول، سرسلسلهصلی

است، در قوس صعود نیز اوج و قلّه غایی رسالت است؛ چون خاتم انبیا « خلق اللّه

 (.95: 1375)قیصری، ت اس

وجود آمدن نشان خدمتگزاری حضرت گوید: تمام ذرّات عالم هنگام بهسمعانی می

ند، داغی از چاکری وجود آوردای که از عدم بهبه هر ذره»محمد)ص( را داشتند: 

محمد بر نهادند. یُریدونَ لِیُطفِئوا نُورَ اللهِ بِأفواهِهمِ. همه عالم جمع گشتند و به مُعاداتِ 
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گفت: او بیرون آمدند و گفتند: باید که او نباشد و این دین آشکارا نگردد. ربُّ العزّۀ می

 (.247: 1391)سمعانی، « النَّبیِِّیْنِلکِتابِ وَ خَاتمَالدّینِ کلِهِ؛ انِّی عَبدُ الله، فِی اُمّلِیُظْهِرَهُ عَلىَ

گوید هر دو عالم  اعم از فردوس و الارواح میسمعانی در بخی دیگر از کتاب روح

ای رضوان فردوس ترا، »کروبیان به خاطر وجود پیامبر اسلام)ص( خلق شده است: 

ه بر تو مُهر مِهر است، ای مالک دوزخ ترا، ای کروبیان عرش شما را، ای دل سوخته ک

 (.598)همان: « تو مرا و من تو را

دلیل وجود گرامی پیامبر گوید تمام جمالات و کمالات آفرینش بهسمعانی می

ها و ستارگان برای نگهبانی از اسرار اند. خلقت کامل آسماناسلام)ص( هستی یافته

حدی عظیم است که اند. جایگاه پیامبر)ص( در عالم ملکوت بهمحمدی آفریده شده

ضرت محمد)ص( است و پیامبرانی میکائیل سرلشکر و جبرائیل فرمانده سپاه ح

همچون حضرت ابراهیم)ع( و حضرت موسی)ع( و حضرت عیسی)ع( تمام فضایل و 

دلیل وجود مبارک پیامبر)ص( دارا بودند و در تورات و انجیل معجزات خویش را به

 وصف شرافت و فضل و اعزاز ایشان آمده است. 

اند شکل سماطین بر کشیده و این نجوم که بر رقعه کبود در پیشِ تخت ماه شاه»

اند تا حراستِ اسرارِ حضرت احمد کنند و اگر یکی از ایشان در مَهمَهِی قفَر برای آن

گمُ گردد دلیل او باشد. میکائیل اجرا دهنده لشکر اوست، جبرئیل اسفهسالار صفَدر 

 (.248)همان:  «اوست،...

در تمام عالم اشاره سمعانی در بخشی دیگر از کتاب به حشمت و لطف پیامبر)ص( 

دارد که تمام مخلوقات جهان و حضرت آدم)ع( و فرزندانش در سایه حشمت و محبت 

ایشان به وجود آمدند. برگزیدگی حضرت آدم)ع(، مقام معنوی حضرت ادریس)ع(، 

الانبیاء بودن حضرت نوح)ع(، مقام خلیل و سلامتی در برابر آتش حضرت شیخ

طه حضرت موسی)ع( با خداوند از ولایت و سیادت واسابراهیم)ع( و مقام کلام بی

 پیامبر)ص( و به دلیل وجود گرامی ایشان است. 
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آدم که لباس اصطفا یافت از حشمتِ ما یافت ادریس که مکان رفیع یافت از »

الانبیا یافت از رتبت ما یافت، خلیل دولت ما یافت، نوح که دعای مستجاب و لقب شیخ

طور کلامِ د و سلامت یافت از درجه ما یافت، موسی که بهکه حلّه خُلّت یافت و بَر

واسطه شنید و مُقدّمی ششصد هزار اسرائیلی یافت به سیادتِ ما یافت، وَ هَلُمَّ جَرّاً. بی

آمد بر عادت اتراک، عرش و کرسی بر فتراک بسته و او به حکم همّت از مصطفی می

 .(542)همان: « هر دو گسسته

ولایت پیامبر اکرم )ص(، حقیقت و نور الهی است که  است که باور نیبر ا یسمعان

ولایت پیامبر )ص(، در خلقت عالم به اعتقاد سمعانی  .سراسر هستی را در بر می گیرد

ریشه دارد، چنانکه نور نخستین آفرینش، از او پدید آمد و همه انبیا از شعاع وجودی 

شب معراج او را در قُبّۀ قربت قاب خداوند ـ جلّ جلاله ـ در »: او مأمور هدایت شدند

قوسین بنشاند و صدهزار نثارِ الطاف بر فرقِ دولتش فشاند و کونین را خاک قدم او 

 (.62)همان: « گردانید و هیکل علوی را و مرکز سفلی را در تحت رایت ولایت او آورد

)ص( در بحارالانوار از جابر بن عبدالله انصاری نقل شده است که از رسول خدا 

اول چیزی که خداوند آفرید چه بود؟ فرمود نور پیغمبرت ای جابر! خدا آن »پرسیدم: 

را آفرید و سپس هر چیزی را از او خلق کرد. بعداً در پیش روی خود مدتی در مقام 

و از « عرش»، نگه داشت، سپس آن را چند قسمت کرد و از یک قسمت «قرب»

را آفرید و « ساکنان کرسی»و « عرشحاملان »و از قسمتی « کرسی»قسمتی دیگر 

. ... قسمت چهارم را مدتی در مقام )حب( نگه داشت، سپس آن را چند قسمت کرد

عقل را از جزئی و علم و حلم را از جزئی و عصمت و توفیق را از جزئی و قسمت چهارم 

مدتی نگه داشت، سپس با چشم هیبت نظری به آن افکند، آن نور « حیاء»را در مقام 

ح کرده و یکصد و بیست و چهار هزار قطره از آن افتاد و خدا از هر قطره، روح ترش

های آنها ارواح اولیاء و شهداء و پیغمبر و رسولی را آفرید، سپس ارواح انبیاء و از نفس

 (.156/1: 1374)طباطبایی، د صالحان را آفری



 1405بهار  /  شمارۀ بیست و پنجم/  سال نهم/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 139

 
ان و زمین را ها و روزها و تمامی افلاک و آسمگوید: خداوند همه شبسمعانی می

آفرید و همه جهان را به خاطر وجود مبارک پیامبر اسلام)ص(  زیبایی و تکامل بخشید 

ما دُرّ روز و شبه »ترین درجات نایل شود: تا در ستایش الهی و لطف خداوند به عالی

شب را که در رشته قدرت کشیدیم و بر گردن فلک بستیم و مهره مهر را بر بساطِ 

نیدیم ... و لُجّه خضرا و دایره غبرا را از ستر مکنون به صحرای کُن گون بگردافیروزه

فَیکَون آوردیم، برای تو بود، تا محمّد هزار هزار فصل در محامد ربّانی و لطف رحمانی 

بر عَذَبه زفانِ خود که مَوردِ عَذب ارواح بود براند. پس به آخِر لوح فصاحت موسی وار 

نداخت و لباس افلاس و عجز در پوشید و خرمن اَنَا أفصحَ که وَاَلقى الألواحَ الواح بی

 (.48: 1391)سمعانی، « العَرَب را به آتشِ بی نیازی اَنتَ کَمَا اثْنَیْتَ عَلَى نفَْسِیکَ بسوخت

 . برتری و ولایت پیامبر اسلام)ص( در چگونگی خلقت2-2

پیامبران پیشین، به خلقت آن سمعانی در بیان سیادت و ولایت پیامبر اسلام)ص( بر 

حضرت و بیان نور آفرینش و نَسَب ایشان پراخته و به جایگاه نور محمدی و اقسام نور 

پیامبر)ص( اشاره کرده است. خداوند تمام خلقت را برای پیامبر)ص( آفریده است و 

ها و زمین است و دارد که خداوند نور آسمانسورۀ نور اظهار می 35با توجه به آیۀ 

بن کعب تمثیل نورش مانند مشکات است؛ بنابراین برخی از مفسران قرآن مانند محمد

 و ضحاک و کعب عقیده دارند که منظور از این اشاره نور، پیامبر)ص( است.

اِنَّما خَلَقتُ مَا خَلقَتُ لکََ. اللهُ نُور السَّمواتِ وَالاَرضِ مَثل نُورهِ کَمِشکوۀٍ. جماعتی »

ها اشارت به گویند که ایندبن کعب و ضحاک و کعب چنین میاز مفسران چون محم

السلام است که خلقتش نور بود و خلعتش نور بود و نسبتش نور بود و مصطفی علیه

ولادتش نور بود و مشاهدتش نور بود و معاملتش نور بود و معجزتش نور بود و اصحابش 

 (.524: 1391)سمعانی، « اتِهِ نُور علی نورالسّلام فیِ ذَنور بود و امّتش نور بود وَ هُوَ عَلَیه
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گوید: خداوند اولین چیزی که از عدم به عالم وجود آورد و آشکار کرد، سمعانی می

ذات تابان و درخشنده پیامبر)ص( بود. خداوند با نظر هیبت و بزرگواری به ایشان 

تا آن نور  توجه کرد. از نوری که نصیب پیامبر اسلام)ص( شده بود، خداوند امر کرد

را در گنج قدرت قرار دهند و هزار سال در طهارت قرار گرفت. پس از آنکه سه هزار 

ای از قبضه نور را به روی زمین سال تمام شد، خداوند به جبرائیل امر کرد باریکه

 بیندازد.

آنگه آنچه نصیب سیّدالمرسلین بود از آن نور مستور در کنوز قدرت بفرمود تا به »

د و به امانت به مقرّبان حضرت دادند تا هزار سال در بحر طهارت سیاحت صحرا آوردن

کرد. آنگه هزار سال در بحرِ قربت و مشاهدت سیاحت کرد، آنگه آن نور را هفتاد هزار 

های هُدی و تقوی و علم و عصمت و ورع و صیانت در پوشیدند، آنگه خلعت از خلعت

فت هزار سال تمام شد حق جَلّ جَلاله سه هزار سال در مقام عبادت بیستاد، چون ه

 (.524-525)همان: « ایای از روی زمین برگیر چنانکه شنیدهجبرئیل را گفت که قبضه

سمعانی در بخشی دیگر، خلقت و تولد آن حضرت را با انبیای دیگر مقایسه کرده 

و به کیفیت تولد آن حضرت و اتفاقاتی که در عالم عرش افتاد، پرداخته است. وی 

گوید در هنگام خلقت پیامبر اسلام)ص( فرشتگان به استقبال آن حضرت آمدند و می

از شر تمامی شیاطین و ناپاکان دور ماند و تمام آسمان و ستارگان و موجودات به 

حراست و حفاظت از وجود مبارک ایشان پرداختند و به مقام بزرگ و کمال درجات 

 م رسالت و رایتِلَپیش از آنکه عَ ،گشتگرگون یآسمان و زمین د»ایشان پی بردند: 

ند دیوان در این عالم بلند رفتندی و استراق سمع دنبوت بر درگاه محمد رسول الله بز

راست که بالش سعادت رسالت او در صدر سیادت  .کردندی و اسرار غیب بشنیدندی

ر گردانند حورصادها نهادند تا شیاطین را به رجم مدها بر مِبنهادند رصدها در آسمان

 (.243)همان: « نذار دور کنند تا مصون و محروس بماندبشیر و اِو از اطلاع بر اسرار تَ
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داستان خلقت خداوند، به « اللطیف»سمعانی در بخشی دیگر ضمن تشریح اسم 

گوید: حضرت محمد)ص( به شکل انسان عادی از پیامبر)ص( پرداخته است. وی می

دنیا آمد، اما خداوند با قدرت لطف و رحمت خود، آن حضرت عبدالله بن عبدالمطلب به

را به مقام وحی الهی، خُلق عظیم و پیروی نکردن از هوا و هوس و به بالاترین مقام 

بن عبد المطلب بیرون آمده و مردی بود از زیر دامن عبدالله او»وجودی عالم رساند: 

ای درآمد و احوال و اقوالش را مبدّل در ارحام و اصلاب بشر رفته، لیکن از غیب کلمه

)همان: « الْهَوَى، إِنْ هُوَ إلِا وَحىٌْ یُوحیَکرد وَ اِنَّکَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ، وَ ما ینَطِقُ عَنِ

244.) 

کند که ایشان اشاره به چگونگی خلقت پیامبر اسلام)ص( روایت می سمعانی ضمن

از آنچه در مقام و منزلت و مرتبه خود بود، خبر نداشتند تا اینکه خداوند تمام عالم 

را آذین بست و به جمال علم و اسرار الهی زینت داد و تخت بزرگی او را در بلندای 

طور که بر ماشت و از تمام انبیاء همانرسالت نشاند و فرشتگان را به غلامی ایشان گ

عهد کرد. با توجه به این ربوبیّت خود عهد گرفته بود، بر ولایت پیامبر)ص( نیز هم

لا اِلَه الّا »همنشین شعار« محمد رسول الله»توان دریافت که از ازل شعارتحلیل می

 بوده و تمام پیامبران بر این موضوع مهم رسالت داشتند. « الله

ی علیه السلام را آنچه به نام او در ازل رفته بود خبر نبود همی ناگاه مصطف»

قمار اسرار بیاراستند و نهال نبوت در الفتوح آسمان رسالت را به نجوم علوم و اَعلی

 ،رسالت نهادند او در صدر جلالتِ عزّبنشاندند و مسند  اِجتباو مرغزار  اصطفاروضه 

وی کردند آنگه زفان او را از افتخار  مت را چاکرِو اند هزار نقطه عص صدهزار و بیست

به مهتری ایشان نگاه داشتند و کمر افتخار به چاکری وی بر میان ایشان بستند و 

چنانکه در ربوبیت خود با بندگان عهد کردند و میثاق بستند در سیادت وی بر انبیا 

  (.486)همان: « و رسل و متابعت و مشایعت ایشان میثاق بستند
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 . خاتمیت پیامبر اسلام)ص( و ولایت او بر انبیای پیشین 3ـ2

خداوند تعالی داشتند و  یو برتر تیولا نیشیپ امبرانیمحمد)ص( بر تمام پ حضرت

 نکهیآن حضرت با توجه به ااند. و تمام انبیای پیشین این سیادت را تصدیق کرده

بودند، به  یاله نید ۀکنندو کامل ندداشت یاله اءانبی همه از تربزرگ اریبس یتیولمسئ

مقصود و هدف مرتبه اعلاء و آخرین درجه نبوت، . دندیرس یاله اءیهمه انب یسرور

همه پیامبران تحت ولایت پیامبر اسلام هستند. ایشان در ست. پیامبر اسلام )ص( ا

پیامبران از ؛ تمام مۀآدم و من دونه تحت لوائى یوم القیا»د: فرمایناین زمینه می

 (.36: 1395)مطهری، « دحضرت آدم تا آخرین آنها در قیامت زیر پرچم من هستن

و اعتبار نامه در  تیّاهم ی)ص( مرسوم بود براامبریدر زمان پ دیگویم یسمعان

 یداد انگشتر نفرما رانیپادشاه ا ی)ص( هنگام نامه نوشتن براامبریآن مُهر بزنند. پ ریز

پس از صد و  ایخداوند هم در فرستادن انب نیبسازند، بنابرا« مُحَمّد رَسُولُ الله»با مُهر

داشت و نام  ازین یمُهر دیکه به انتها رس یهنگام امبر،یو چهار هزار پ ستیب

خاتمش از بهر آن خواندند  گر،ید یسرّ» محمد)ص( را مُهر منشور رسالت قرار دادند:

ه مُهر نامه نگرند و آخر که فارغ شوند، از مُهر فارغ شوند. که ملوک اول که بنگرند ب

تا به هر دو  میترا فرستاد میو آخر که بفرستاد میبه تو کرد میاول نظر رحمت که کرد

از همه مهتران  اجوانمرد مهتر م یدر بند تو باشند و تو دربند کس نه. ا ایحال انب

 (.256: 1391)سمعانی، « اُمَّۀٍ رَیتُم خَتر، کُنبزرگوارتر است و ما از همه اُمَم فاضل

؛ ما در دنیا پس مَۀِنَحْنُ الآخِرُونَ الأوَّلُونَ یَومَ القِیا»ند: فرمای)ص( می اسلام پیامبر

ایم؛ اما در آخرت در صف مقدم هستیم و دیگران پشت ها آمدهاز همه پیامبران و امت

دهد که حضرت محمد)ص( ؛ این حدیث نشان می(36: 1395)مطهری، « سر ما هستند

ای از ولایت و این خود، نشانهخواهند بود  در صف مقدم همه پیامبران روز رستاخیر در

الارواح، با از کتاب روح یدر بخش یسمعاناسلام )ص( بر انبیای پیشین است.  پیامبر
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باورند که حضرت محمد)ص( اگر  نیاسلام)ص(، بر ا امبریرسالت پ تیبر خاتم دیتأک

 ایهستند، از نظر رتبت و منزلت سرور و مفخر انب ایمتأخر از تمام انب یاز نظر زمان

امت هستند به  نیامت اسلام برتر نیبنابرا و بر انبیای پیشین ولایت دارند. هستند

 گاهیصورت بامت محمد به است: یاله یایانب نیاسلام، برتر یکه نب لیدل نیا

بودند در عالمِ قدرت، اما پگاه  زانیخ گاهیپگاه خاستند... . ب یمعنستند، اما بهبرخا

همان: )« د. در خدمت مؤخر بودند، اما در خلعت مقدم بودنتیّبودند در عالمِ مش زانیخ

256). 

کرده  یمعرف نییالنبمعتقد است که خداوند حضرت محمد)ص( را خاتم یسمعان

که  یو هنگام کنندیاست. پادشاهان هنگام خواندن نامه ابتدا به مُهر آن توجه م

 یاساس معنا نی. بر اشدیم قیو تصد دییتأ هرمُ لهیوسبه رسد،یم انیبه پا یانامه

 یاله یایکرد و نبوت انب دایاسلام معنا پ امبریبودن، با مبعوث شدن پ امبرانیخاتم پ

کلِهِ؛ انِّی  ینِالدّ: لیُِظْهِرَهُ عَلىَگفتیمة العزّربُّ»: شد قیو تصد دییاز آدم تا خاتم)ع( تأ

. آدم هنوز سر از نَتِهِیالنَّبِیِّیْنِ : وَإِنْ آدَمَ لَمُنْجَدِلْ فِی طِلکِتابِ وَ خَاتمَعَبدُالله، فیِ اُمّ

 .(247 همان:)« نبشته بود ایانب یبود که نامِ ما در امّ کتاب به خاتم اوردهینبر  نهیط

واجد همه مزایای مشترک، و مزایای فرد فرد انبیا  ،الله علیه و آلهپیغمبر اکرم صلی

تا روز قیامت احدی بهتر از پیغمبر اسلام نخواهد  و و بعضی از خصایص ویژه است

رسید نه رسول ، حتماً او به مقام خاتمیّت میشدتر از وی یافت میآمد؛ زیرا اگر کامل

  (.24/8: 1388)جوادی آملی،   «الله علیه و آلهاکرم صلی

سمعانی در استدلالی دیگر، برای اثبات ولایت حضرت محمد)ص( بر انبیای 

پیشین مقام نبوت حضرت محمد)ص( را نبوت حضرت آدم)ع( مقایسه کرده است و 

صورت چند بر این باور است که ابر لطف و رحمت الهی در زمان حضرت آدم)ع( به

ت پیامبر دریای لطف و که با رسیدن نبورسید، در حالیقطره بر طالبان حقیقت می

رحمت الهی رسید و نبوت پیامبر تجلی منتهای رحمت خداوند بر عالیمان است: 
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سینه هر  ،از لطف برآمد و قطرات محبت بباریدابری  ،چون نوبت دولت آدم بیامد»

چون نوبت  بارانیدید،او می ای چند بر روضه روزگارِقطره ،آوردندعزیزی را که می

کران در آن میان نهادند و دولت محمد در رسید قطره از میان برداشتند و بحری بی

مرکب  گردِ هب کس ،کردنداصی میغو انبیا و صدیقان در دریاهای نبوت و صدق

آخر این مرکبان  ،او بود و شب یک مرکب او روز یک مرکبِ .دالمرسلین در نرسیدسیّ

 (.249: 1391)سمعانی، « درگذشتفرو ماندند و خواجه خواجگان 

الارواح، دلایلی با توجه به گستردگی بحث و تعدّد مصادیق موجود در کتاب روح

را که سمعانی در اثبات ولایت و سیادت پیامبر اسلام)ص( بر انبیای پیشین آورده 

 دهیم.است، در ادامۀ بحث به تفکیک ارائه می

 

 انبیا هستند. . پیامبر اسلام)ص( جامع فضایل تمام2-3-1

دهد که نبوت و رسالت انبیای الهی، رابطۀ تأمل در قرآن کریم و منابع دینی نشان می

 ویک سیر تدریجی  انبیای الهی از حضرت آدم تا خاتم نبوتاتصالی داشته است و 

فرماید: است. امام صادق)ع( در تجلیل خداوند از مقام پیامبر)ص( می داشته یتکامل

های خداوند بر پیامبر این بود که او را حبیب خود قرار از جمله کامل کردن نعمت»

های گذشته را منسوخ کرد داد و به زندگی او سوگند یاد کرد و با شریعت او شریعت

ج او را محفوظ داشت تا اینکه چشمش و او را به جایگاه اعلی عروج داد و در معرا

سوی عرب و عجم فرستاد و منحرف نشد و به خطا نرفت و سرکشی نکرد و او را به

ای که شفاعتش پذیرفته کنندهبرای او و امت او غنایم جنگی را حلال کرد، او را شفاعت

ف کرد و ردیشود، قرار داد و سید و سرور فرزندان آدم کرد، نام او را با نام خود هم

)الزحیلی، « رضایت او را در رضایت خود قرار داد و او را یکی از دو رکن توحید قرار داد

1388 :70.) 

الارواح به اهمیّت جایگاه پیامبر)ص( در میان پیامبران اولوالعزم سمعانی در روح

اشاره کرده و اعتقاد دارد که همه کمالات و فضایل ایشان قبل از خلقت عالم، در وجود 
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گوید: من خلیل ام، خلیل میالله گوید: من صفیّآدم می»پیامبر)ص( جمع آمده است: 

ام، مصطفی گوید: من روح اللهام عیسی میگوید: من کلیم اللهام، موسی میالله

 گوید:  می

 سوریا  وَ ما شَرِبَ العُشاّقُ الاّ بقَِیّتی                    وَ مَا سَاغَهم مِن کَأسِهم غیر      

ایم. پس بر ها با ما بود ما همه را داشتهآن روز که وجودِ شما نبود این خلعت

)سمعانی، « ایم که ما در قرطه محبت زیباتریمموجب بذله و فضله خود به شما داده

1391 :543.) 

الارواح در ضمن روایتی از ابن عباس چنین همین مفهوم در بخشی دیگر از روح

د تمام فضایل انبیای پیشین را در وجود حضرت ختمی مرتبت آمده است که خداون

 جمع آورده است: 

الله تَعَالىَ اعَْطَى محمداً خُلْقَ آدَمَ وَ مَعْرفَِۀَ شَیثٍ الله عنه گفت: إِنَّابن عباس رضی»

وَشِدَۀَ مُوسىَ و شجاعَۀَ نُوحٍ وَ وفاء اِبراهیمَ وَ رضَِاء اسْحَاقَ وَ قَوَّۀَ یَعقُْوبَ وَحُسْنَ یُوسُفَ 

وصََبْرَ أَیُّوبَ و َطَاعَۀَ یُونُسَ وَ صَوْتَ داودَ وَ فَصاحَۀَ صَالحٍ و زُهدَ یحیى وَ عِصْمَۀٌ عِیسَى 

 (.255)همان: « وَ وقَارَ الْیَاسَ وجِهَادَ یُوشع و حُب دانیاَلَ

 

 . ولایت پیامبر اسلام)ص( بر انبیای پیشین از نظر مقام اعجاز2-3-2

سرچشمه گرفته است و ذات ولایت پیامبر )ص(، از قدرت لایزال الهی مقام و مرتبۀ 

پیامبران  ۀپیامبران و علت آن است که هم ۀپیامبر اسلام نتیجه همربوبی دارد. 

وحی آنها در حدود یک برنامه  .آنهاست ۀاند و پیامبر اسلام )ص( نتیجه هممقدمه

)مطهری،  قانون اساسی کلی و همیشگی است موقت بوده و وحی پیامبر اسلام در سطح

1395 :36.) 

های سمعانی در اثبات ولایت پیامبر اسلام)ص( معجزه آن حضرت را با معجزه
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وسیله پیامبران پیشین مقایسه کرده و گفته است که برهان و دلیل نبوت تمام انبیاء به

وسیله فتح قلوب مردم ها و بهچشمان مردم اثبات شد، اما نبوت پیامبر)ص( از راه دل

 اثبات شد. 

ها ها درآمد، اما برهان رسالت محمدی از راه دلبرهان نبوت انبیا از راه دیده»

ها بدید، اما ای ظاهر داد چنانکه دیدهسول نبود الا که حق او را معجزهدرآمد. هیچ ر

معجزه ابراهیم آتش بود و معجزه موسی ید بیضا و معجزه عیسی اِحیَاء موتی؛ و این 

ها بود، اما معجزه مصطفی بوستان دوستان همه ظاهر و آشکارا بود و محل اطلاع دیده

السلام هوَُ آیاتٌ بیَّناتٌ. بلی مصطفی را علیه با صفوت و گلستان شربت محبت بود، بَل

ها بود. کانشقَِاق القَمَر و تسبیح حَجَر و کلام معجزات بسیار بود که محل اطلاع دیده

 (.611: 1391)سمعانی، « ذیب و اسلام ضَبّ و غیر آن

بیان داشته است که کرامات پیامبر اسلام)ص( در قیاس با  الارواحسمعانی در روح

طور که حضرت آدم)ع( که به مقام ستوده رسیده تر است؛ همانیامبران عظیمهمه پ

بود، با وسوسه شیطان گمراه شد، اما نور وجودی پیامبر)ص( تواناست که گمراهان را 

 به راه راست بیاورد. 

تر بفرمودند هر کرامتی که در حق رسولی بفرمودند در حق رسول ما از آن شگرف»

درگذرانیدند. آدم عزیز عالم بود و در چهار بالش وجودش بنشاندند و قدمگاهِ وی از آن 

و در دست مکارم خاتم بود، لیکن آن لعین وی را وسوسه کرد تاش در زلّت افکند، 

 (.249)همان: « اما برقِ حشمت رسول ما بر دیو جَست، در کارش  آورد

 

 . تأیید ولایت پیامبر اسلام)ص( از جانب انبیای الهی3-3-2

حضرت محمد)ص( بر تمام پیامبران پیشین از نظر جایگاه معنوی، عبادی، مرتبه 

وجودی و فضایل اخلاقی ولایت و برتری داشتند و این سیادت توسط خداوند تعالی 

تر و تمامی پیامبران تصدیق شده است. ایشان با توجه به اینکه مسئولیتی بسیار بزرگ
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دۀ دین الهی بر مردم بودند، به سروری همۀ کنناز همۀ انبیاء الهی داشتند و کامل

پیامبر اکرم)ص( با نبّوت خویش زحمات پیامبران پیشین را به انبیاء الهی رسیدند. 

فضیلت دیگر پیامبر)ص( بر سایر انبیاء، اخذ میثاق از تمام پیامبران و  نشاند.ثمر 

ده سورۀ آل عمران ذکر ش 81فرشتگان برای حضرت محمد)ص( است که در آیۀ 

حکِْمَۀٍ ثُمَّ جَاءَکُمْ رَسُولٌ  إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَ النَّبِیِّینَ لَمَا آتَیْتُکمُْ مِنْ کِتَابٍ وَ وَ»است: 

 نَاأَقْرَرْ قَالُوا إِصْرِی ذَلِکمُْأَخَذْتمُْ عَلىَ وَ أَأقَْرَرْتمُْ قاَلَمُصَدِّقٌ لِمَا مَعکَُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ولََتَنْصُرُنَّهُ 

الاسرار ذیل همین آیه آمده در تفسیر کشف« الشَّاهِدِینَ مِنَ مَعکَُمْ وَأَنَا فَاشْهَدُوا قَالَ

العالمین دو عهد گرفت از خلق خویش و پیمان ستد، یکی آنکه: پیمان ربّ»است: 

وَ إذ اَخَذَ ربُّکَ مِن »که گفت: ستد از همه خلق بر خدائی و کردگاری خویش چنان

دیگر آنکه: پیمان ستد از فریشتگان و پیغامبران بر نبوت محمد و نصرت « مبَنی آد

و این غایت تشریف است و ...« وَ اِذا اَخذََ اللهُ میثاقَ النَبیینَ »دادن وی چنانکه گفت: 

)میبدی، « کمال تفضیل که نامش با نام خویش بزرگ کرد و قدرش با قدر خود برداشت

1371 :187/2.) 

الارواح به اخذ میثاق و اقرار انبیا و فرشتگان بر ولایت و ب روحسمعانی در کتا

بار  :همه گفتندقاَلُوا اقَرَرنَا. »سیادت حضرت محمد)ص( پرداخته و چنین آروده است: 

م کُعَا مَنَاَ شتگان را گواه گرفت وَیفر ا.ودُشهَافَ الَقَ ،د اقرار دادیمخدایا به چاکری محمّ

در حق خود جز این نگفت  .و من که خداوندم بر این گفت شما گواهم ،دینالشاهِنَمِ

چون  ،ت بودمحاسم ایشان را بر خود گواه گرفت و این عینِ .مهِسِنفُی اَلَم عَهُدَشهَاَ وَ

« ت آشکارا کنداها نمود تا کمال محبت و مودّقصد رسید استکار به میثاق محمّ

 (487: 1391)سمعانی، 

طور که خداوند برای ربوبیت خود از پیامبران میثاق و گوید: همانسمعانی می

ترتیب عهدی گرفت و بدینعهد گرفت، از آنان بر نبوت پیامبر)ص( نیز میثاق و هم

عنوان ارکان ایمان به« لاُ اِلَه اِلاّ الله»همواره در کنار شعار« مُحمّد رَسُولُ الله»شعار
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که آدم بود نوح نبود و آن روز که نوح بود خلیل نبود فَاِذ  روزآن»معرفی شده است: 

اَخَذَ الله میثاقَ، چنانکه میثاق ربوبیّت خود برگرفتیم میثاق نبوت محمد برگرفتیم. 

روز که آدم را و نوح را بیافریدیم با ایشان گفتیم: ما را سرّی است در وجود شما و آن

 (.543)همان: « آن سرّ محمد است

آید نیز، سمعانی به ولایت و سیادت حضرت مثالی که در ادامه میدر شاهد 

محمد)ص( بر تمام پیامبران پرداخته است. وی بر این باور است که تمام انبیای الهی 

خاطر بشارت وجود و نبوت حضرت در خدمت رسول الله بودند و حیات نبوی ایشان به

عنوان گل نبوت پیامبر)ص( بهها و محمد)ص( بوده است. تمام پیامبران مانند برگ

آدم که همای همایون عالم سعادت بود ...؛ نوح که شیخ الأنبیاء و آدم ثانی »بودند: 

بود سپاهسالار ملت او بود. ... موسی که همه قِرابِ زمین رسن خیمه قربتِ او بود در 

الطَّیر فَتَنفخُُ فِیهَا  شوق امت او بود. عیسی که او را گفتند: و َإِذْ تَخْلُق مِن الطّینِ کَهیئۀِ

فَتکَون طَیراً باِذنىِ اللهِ، مبشر قدوم قدم او بود. این همه تحقیق و تلفیق به مددِ توفیق 

گفته شد تا بدانی که همگنان جزو بودند و او کلّ بود. و گذشتگان برگ بودند و او 

تَحتَ لِوائی یَومَ گل بود. ای نقطه نبوت طغرایی بر این منشور کش: آدَمُ وَ مَن دُونَهُ 

 (.410)همان: « القِیامَۀِ وَ لا فَخرَ

 

 . ولایت پیامبر بر انبیای پیشین از نظر مقام عرشی2-3-4

ای نزد پیامبر اکرم)ص( اولین مقرّب درگاه الهی در میان افرادی است که جایگاه ویژه

بیِِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائکَِتَهُ یُصَلُّونَ عَلىَ النَّ»خداوند دارند. 

در این آیه، ستایش پیامبر)ص( از جانب خداوند و فرمان دادن  (56 احزاب،) «تسَْلِیمًا

دهندۀ مرتبۀ وجودی خداوند به بندگان که بر ایشان درود و سلام بفرستند، نشان

 پیامبر)ص( و فضیلت و برتری ایشان بر همه مخلوقات آفرینش است.

کرده  تعالی را با تمثیلی بیانسمعانی مقام عرشی و رابطۀ پیامبر اسلام با حق
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داند که حجابی میان همانند دستیار مخصوص پادشاه میاست. وی آن حضرت را 

اما ندیم و وزیر  ،غلام خاص را با سلطان هیچ حجاب نیست»سلطان و ایشان نیست: 

حاجب و دربان به  ،نه غلام خاص به بدرقه حاجب راه یابد .را صد هزار حجاب است

الله علیه و یری که شب معراج مصطفی صلّتا گمان نب ،غلام خاص راه یابند ۀبدرق

جبرئیل رسید که جبرئیل و میکائیل که آنجا  ۀسلم که به آن عالم رسید به بدرق

 (.285: 1391)سمعانی، « رسیدند به بدرقه او رسیدند

الارواح، یکی از مصادیق بارز در اثبات ولایت و سیادت پیامبر اسلام)ص( در روح

خداوند با نام رسول اکرم)ص( است که شواهد قرآنی و احادیث آیی مکرر نام هم

گذارد. سمعانی برای اثبات جایگاه رفیع پیامبر مختلف نیز بر این امر صحه می

لاَ »گوید: حقیقت عالم در دو کلمه اسلام)ص( در جهان هستی و در نزد خداوند می

، این امر اهمیّت و جایگاه وجودی و شودخلاصه می« مُحَمّد رَسُولُ الله»و« اِلَهَ اِلّا الله

از آنجا که حقیقت است »کند: مقام عرشی پیامبر اسلام )ص( را به وضوح تبیین می

یک کلمه ما را و دیگر کلمه  .اللهد رسولمحمّ ،الله لاّه اِلَاِ لاَ :در عالم دو کلمه است

گوی که ما در یا محمد تو در حضرت خود ثناهای ما می .هُتَکَلائِمَ وَ اللهَ نَّاِ .د رامحمّ

 :گوییمما می ، ودحَاَ اللهُ وَل هُقُ ی:یا محمد تو بگو .گوییمحضرت خود ثنای تو می

مهتری با این همه منقبت و مرتبت و کمال و جمال با مشتی گدای  .محمد رسول الله

همان: ) «پدر مشفق ما را آن مهتر است . هِدِلَوَد لِالوالِ ثلُم مِکُا لَنَما اَنَّاِ :گویدبینوا می

476.) 

سمعانی در اثبات ولایت پیامبر اسلام)ص( بر دیگر انبیای الهی مقام و مرتبۀ 

عرشی انبیا را مقایسه کرده است. وی اعتقاد دارد که  حضرت محمد)ص( دلیل خلقت 

هستی و کونین است و خداوند با نبوت پیامبر اسلام)ص( محبت و رحمت خود را بر 

انی چنین بیان داشته است که پیامبر عالمیان به اتمام و اکمال رسانده است. سمع

اسلام)ص( در دورۀ نبوت هیچ تغییر و تبدیلی در عالم مادی نکردند و هنگام عروج 
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 ترین چیزی با خود نبردند.  به عالم بالا کوچک

ای درویش آزاد مرد چون محمد در عالم نبود که خشتی بر خشتی ننهاد و به »

چنانکه  .و گر ببردی خطاب آمدی که بینداز ،دآن عالم رفت که رشته تایی با خود نبر

 ،آید که چون عیسی بدان مقام بلند برآوردندو نیز می .یکَعلَنَ اِخلَع :موسی را گفتند

سوزنی داشت فرمان آمد  ،بنگرستند؟ دنیوی با وی هست بنگرید تا هیچ چیزِ :گفتند

)همان: « دبرتری راه نیابتی با سوزنی تعلق دارد به که بدارید و برتر میارید که همّ

452.) 

گوید: سمعانی پیامبر اسلام)ص( را معدن اسرار الهی دانسته است. وی می

طور که پادشاهان هنگامی که تمایل به حمل وسیله مهمی را داشته باشند آن همان

دهند، خداوند نیز اسرار الهیت خود را را در جای مطمئن و خدمتکاران بسیار قرار می

ای جُوامرد سلطان که حملی به شهری »بی اسلام)ص( قرار داده است: در وجود ن

ای عزیز و ودیعتی بزرگ بود، اگر چه به دستِ خواص فرستد و در آن حمل تعبیه

ای نبود. از عهد آدم تا منقرض عالم آن اسرار از آسمان به زمین فرستد کم از بدرقه

لسلام آمد وَ کُلّا نقَُصُّ عَلَیکَ مِن اَنبَاء الصلاۀ وانیامد که در عهدِ نبوت احمد عربی علیه

ریختند، الرُّسُل. جواهر عزیز بود که از بحار اسرار الهیّت در حجر عهد نبوت محمدی می

الامین بود، لیکن راه نا ایمن بود و راهزنان و قاطعان طریق هر چند حامل الوَحی روحُ

 (.244)همان:  «داشتند، شحنگی در شرط بودراه نگه می

سمعانی در مقایسۀ مقام عرشی پیامبر اسلام)ص( با انبیای دیگر، آن حضرت را با 

السلام مقایسه کرده است و بعد از مقایسۀ از نظر حضرت یوسف و حضرت داود علیهم

جمال و مقام ملکوتی و فرمانروایی عرشی، به این نتیجه رسیده است که در همه حال 

 ص( است:ولایت و سیادت با پیامبر اسلام)

السلام پرسیدند که اَنْتَ أَحْسَنُ أَمْ یُوسُف؟ قَالَ هُوَ اصْبحَُ وَأَنَا أَمْلَحُ مصطفی را علیه»

ها گشت این ملاحت سبب بریدن زناّرها گشت. ای اگر آن صباحت سبب بریدن دست
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ا داود تو پایگاهی عظیم داری و درجه بلند داری، ترا برکشیدیم و گفتیم: یَا دَاوُد اِنَّ

جَعَلنَْاکَ خَلیفۀ فیِ الأرضِ. تو خلیفه مایی و ای محمد یکی ما را از پایگاه و منزلت 

 (.251)همان:  «خود خبر ده. صحابه گفتند: اَلا تسَْتَخْلِفُ عَلَینَْا گفت: اللهُ خَلِیفَتیِ عَلَیکُْم

گاه سمعانی در بخشی دیگر جایگاه پیامبر)ص( و محبان ایشان را در مقایسه با جای

حضرت ابراهیم)ع( روایت کرده و چنین آورده است که پیروی از پیامبر)ص( جایگاه 

بنگر که متابعت مصطفی چه »شود: تعالی میبسیار بالایی دارد و سبب دوستی با حق

ن مَفَ :گویدخلیل با بزرگی خود می .درجه دارد که ثمره دوستی او دوستی حق است

جلاله  باز خداوند جلَّ .او از من است ،بر من پی من رود هر که فَانَّهُ مِنیّ.نی عَبِتَ

آنکه بر پی خلیل رفت  .دوست من است ،هر که بر پی محمد رود :گویدمصطفی را می

ل قُیا محمد  ...دوست خلیل آمد و آنکه بر پی حبیب رفت دوست خداوند جلیل آمد

« خاک قدم پاک تو کیمیای محبت ماست .م اللهبکُحبِی یُونِعُبِتَّاون الله فَبُّحِم تُنتُن کُاِ

 (.254)همان: 

 

 اهده. ولایت پیامبر اسلام)ص( بر انبیای پیشین از نظر مقام مش5ـ3ـ2

سمعانی بر این باور است که از نظر مقام مشاهده پیامبر اسلام)ص( برتر از انبیای 

کدام گوید جبرائیل بر مرتبۀ والای پیامبر اسلام)ص( آگاه بود و هیچدیگر است. وی می

 تواند به گرد مقام ایشان برسد. از انبیای الهی نمی

اند که مصطفی جبرئیل را گفت: تفُارَقُنِی فِی هَذَا المَوضِع. و باز خلیل را آورده»

چون در منجنیق نهادند و جبرئیل به استقبال او آمد و گفت: هَل لکََ مِن حَاجَۀٍ اِلیََّ؟ 

هیچ حاجتی داری؟ به وی التفات نکرد. آن استغنا چه بود و این افتقار چه؟ اولاً تو به 

گر که جبرئیل را یارای آن بود که گرد مقامِ خلیل گردد، اما یارای آن نبود این سرّ ن

اللهِ وَقتٌ. و از اینجا گفت جبرئیل: لَو دَنَوتُ اَنمُلَۀً که گردِ مقامِ حبیب گردد که لیِ مَعَ

   (215)همان: « لاَحتَرقتُ
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( را الارواح جایگاه پیامبر)ص( و حضرت موسی)عسمعانی در بخشی دیگر از روح

تعالی با نور هیبت از نظر مقام مشاهده قیاس کرده است. موسی)ع( هنگام مشاهده حق

الهی سرشار شد، اما پیامبر)ص( قدم را فراتر از جایگاه ایشان قرار داد و با نور اُنس 

الهی ممزوج شد. همچنین در مقام مشاهده خداوند برای حضرت موسی جواب منفی 

ها برداشته شد و ایشان به جایگاه امبر اسلام)ص( حجابو حجاب آمد، اما دربارۀ پی

 قرب رسیدند. 

مقام امت موسی با موسی همچنان بود که مقام او در حضرت؛ صورتش را داغ »

حجاب برنهادند حکمت غیبی را، و گفتند: لَن تَرَانیِ. آنجا نصیبِ او حجاب آمد، اینجا 

ها برداشتند، قُرب رسید حجابنصیب امّتش حجاب آمد و باز مصطفی چون به حضرت 

 (.215-216)همان: « ها برداشتاو نیز چون باز آمد حجاب

 

  گیرینتیجه. 3

علاوه  ،یاحمد سمعان نیالدالفتاح اثر شهابشرح اسماء الملک یالارواح فدر کتاب روح

نبوت، ولایت و خداوند است،  یاسماءالحسن حیکتاب در شرح و توض یمحتوا نکهیبر ا

سیادت پیامبر اسلام)ص( بر انبیای پیشین با استناد به آیات و روایات به زیبایی بیان 

م )ص( در این اثر شاهدی بر مقام و آیی نام خداوند با نام پیامبر اسلاشده است. هم

مرتبه خاص آن حضرت در نظام هستی است. بسامد بالای یادکرد نویسنده از نبی 

لاوه بر ارادت خاص نویسنده، بیانگر سیادت و جایگاه خاص آن حضرت مکرّم اسلام ع

 م،یو قرآن کر نیشیپ یایبا استناد به بشارت انب یسمعاندر میان انبیای الهی است. 

 یمعرف امبرانیرسالت و سرسلسله همه پ ۀریزنج ۀحلق نیحضرت محمد)ص( را آخر

 ثیو احاد اتیتناد به آاز کتاب خود با اس یمتعدد یهار بخشوی د. است کرده

و بر این باور است که حضرت محمد)ص( شده  ادآوریرا  امبرینبوت و رسالت پ تیاهم

بر کل عالم خلقت برتری و سروری و ولایت دارند و از نظر چگونگی خلقت، مقام و 
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مرتبه وجودی، از نظر مقام عرشی و مقام مشاهده و کشف و شهود، بر تمام انبیای 

سیادت دارند. سمعانی معتقد است که پیامبر اسلام)ص( جامع تمام پیشین ولایت و 

کنندۀ رسالت آنهاست و از نظر مقام اعجاز و ابتلا و فضایل انبیای پیشین و کامل

شفاعت بر تمام انبیا سروری و ولایت دارند. سمعانی برای اثبات ولایت و سیادت 

ان انبیای الهی مقایسه کرده و با پیامبر اسلام)ص(، هرکدام از موارد یاد شده را در می

دلائل و احتجاجات نقلی و عقلی و گاه با زبان تمثیل آن مصادیق را به زیبایی و با 

مطالعه در شواهد متنی در کتاب  حلاوت خاصی تحلیل و تبیین نموده است.

فراتر از مقام نبوت  ولایت پیامبر اسلام )ص( حقیقتیدهد که الارواح نشان میروح

نه تنها آخرین فرستاده خدا، بلکه حلقه نهایی  آن حضرت است. آن حضرت ظاهری

زنجیره نبوت و کامل کننده دین الهی است و در قیامت نیز همه پیامبران در زیر 

 پرچم ولایت او خواهند بود.
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 تاریخی شمس و طغرازبان تمثیلی به مثابۀ ابزار شعریت رمان 
 4، ابراهیم دانش3، فاطمه مدرسی2، عسگر صلاحی1سحرنجفی پر

 چکیده

خسروی میرزا محمدباقر  ۀاین پژوهش با هدف تحلیل نقش زبان تمثیلی در شعریت رمان تاریخی شمس و طغرا نوشت

گونگی کارکرد آن در های تمثیل در نثر داستانی و چتوجهی به ظرفیتاصلی پژوهش، کم ۀلأصورت گرفته است. مس

ها با تحلیلی است و داده - روش پژوهش توصیفی .شناختی این رمان استهای معنایی و غنای زیباییآفرینش لایه

یعنی مثل و اسلوب  ،دهد که دو گونۀ اصلی تمثیلاند. نتایج پژوهش نشان میای تحلیل شدهتکیه بر منابع کتابخانه

ها با رسانند. مثلای خاص به افزایش شعریت متن یاری میرند و هر یک به شیوهمعادله در این رمان حضور فعال دا

پردازی غیرمستقیم، ایجاد تعلیق دراماتیک ایجاز و فشردگی معنایی، پیوند با سنت شفاهی و فرهنگ عامه، شخصیت

 معادله نیز با ساختار دو . اسلوباست های عادی فراتر بردهتاریخی، متن را از سطح گزاره -و بازتاب شرایط اجتماعی

گیری از کند و با بهرههای معنایی و بینامتنی ایجاد میوجهی خود که پیونددهندۀ امر عقلی و حسی است، شبکه

دهد. کاربرد اسلوب معادله در نثر داستانی این پذیری متن را افزایش میای و دینی، ظرفیت تأویلمفاهیم اسطوره

گشاید. زبان تمثیلی در شمس و های بلاغی میای را برای تحلیلهای تازهت که افقرمان، نوآوری قابل توجهی اس

بلکه عامل اصلی و ساختاری در آفرینش شعریت است و این رمان را از یک روایت  نیست، طغرا عنصری تزئینی

 .های تأویلی گسترده تبدیل کرده استتاریخی صرف به اثری چندلایه با ظرفیت

 .شعریت، زبان تمثیلی، میرزاخسروی، شمس و طغرا های کلیدی:واژه
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  مقدمه.1

 را، چیزی صورت کردن مانند کردن، تشبیه آوردن، مثال معنی به لغت در تمثیل

 است. آوردن داستان و کردن بیان مثال عنوان به را، حدیثی یا داستان کردن مصور

 را آن برخی ندارند. نظر اتفاق آن باب در بلاغت اهل که است اصطلاحاتی جمله از

 استعاره نوعی را آن گروهی و دانسته مرکب تشبیه یا تمثیل تشبیه و تشبیه نوعی

 گویدمی و داندمی استعاره هایشاخه از را تمثیل رشیق ابن که چنان اند.پنداشته

 تمثیل چیزی به را چیزی که است چنین آن و است مماثله از بعضی نظر در تمثیل

 وطواط الدین رشید .(78 :1366 کدکنی،)شفیعی باشد اشارتی آن در که کنی همانند و

 مثل بیت در شاعر که بود چنان صنعت این»: نویسدمی و داندمی المثلرا ارسال آن

 تمثیل» نویسد:می و داندمی المثلارسال را تمثیل شمیسا، .(55: 1362 )وطواط، «آورد

 عبارت به باشد. داشته المثلضرب جنبۀ یا باشد المثلی ضرب حاوی که است کلامی

 کلام یا گیرد کار به خود سخن در را المثلیضرب شاعر یا نویسنده است ممکن دیگر

 راه بهترین است، معتقد کدکنیشفیعی(. 180: 1378 شمیسا،) «شود المثلضرب بعدا او

 مورد شناختیزبان دیدگاه از که است این تصویر انواع دیگر از تمثیل تشخیص برای

 سبک خصایص محور آنکه دقیق معنی در تمثیل» که گونهبدین گیرد. قرار بررسی

تقریباً  و گیرد قرار بررسی مورد جمله دو معادلۀ در شکل تواندمی است، هندی

 نوعی لحاظ به ای است کهاند، معادلهکرده اطلاق تمثیل بدان مجموعۀ آنچه متأخرین

 چیزی اول مصراع در شاعر و دارد وجود - مصراع دو - بیت سوی دو میان هتشبا

 شباهت رهگذر از معادله این دوسوی در اما دیگر، چیزی دوم مصرع در و گویدمی

 معادله اسلوب را آن بتوان اشتباه از جلوگیری برای شاید یکدیگرند. به تبدیل قابل

 کنیم، جدا تعریف قلمرو از اندخوانده تمثیل تشبیه یا تمثیل قدما که را آنچه تا خواند
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 شده ادب اهل از بعضی اشتباه مایۀ و است المثلارسال از که را مثل کاربرد همچنین

 .(84: 1366 کدکنی،شفیعی) «کنیم خارج حوزۀ تعریف از اندخوانده تمثیل را آن و است

 که است تمثیلی همان دارد تنگاتنگ رابطۀ نماد و رمز با که آن نوع از تمثیل

 حوزۀ که داستانی ادبیات حوزۀ در تمثیل نامند.می allegory الیگوری را آن غربیان

 و داستانی اعمال و عوامل تمام که است حکایتی آید،می شمار به آن گسترش و رشد

 نظم بیان برای بلکه نیستند، حاضر خودشان مفهوم به تنها آن در ظاهری محیط گاه

 در دیگر تعریف به دارند حضور حوادث و مفاهیم اشیا، میان ایهمبسته و ثانوی

 روایت آن حوزۀ از خارج که هستند مفاهیمی معادل موجودات و اشیا تمثیلی حکایت

 یافتۀ تشخیص هایچهره اغلب اشخاص، تمثیلی، روایات در خاطر این به دارند قرار

 و حکایت بیان الیگوری مفهوم در تمثیل .(165 :1385 )داد،هستند  انتزاعی معانی

 است. تریکلی معنای گوینده مراد اما دارد، ظاهر  معنای چند هر که روایتی است

 این بر اصل و است بهمشبه و مشبه بین دوگانه ارتباط یک حاصل تمثیل نوع این

 توانمی را آن .(205 :1373 )شمیسا،  گردد اراده مشبه و شود ذکر بهمشبه فقط که است

 fable قابل فرنگی معادل حیوانی نوع کرد تقسیم غیرحیوانی و دستۀ حیوانی دو به

 exemplum اگزمپلوم و parable پارابل دستۀ دو غیر حیوانی به دستۀ است،

 (.120: 1395)مدرسی، شود می تقسیم

سپس برای بندی کرده محمود فتوحی تمثیل را براساس صورت و محتوا تقسیم

هر کدام انواعی برشمرده است. فتوحی در بلاغت تصویر تمثیل را از لحاظ صورت به 

-. مثالک تقسیم5. حکایت انسانی و 4. حکایت حیوانات، 3. اسلوب معادله، 2. مثل، 1

دهد های نگارندگان نشان میبررسی(. 267-270: 1401)ر.ک: فتوحی، بندی کرده است 

و طغرا دو نوع از انواع تمثیل، یعنی مثل و اسلوب معادله که در رمان تاریخی شمس 

 شود. یافت می
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 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

های بلاغی آن در شعر فارسی بسیار کاویده شده است، اما اگرچه تمثیل و ظرفیت

نادیده گرفته شده  جایگاه و کارکرد آن در نثر داستانی به ویژه رمان تاریخی، عمدتاً

خسروی از جمله آثاری است که به  میرزا محمدباقر ۀمان شمس و طغرا نوشتاست. ر

روایت  ،های زبان تمثیلی، کوشیده استآن با آگاهی از ظرفیت ۀرسد نویسندنظر می

اصلی پژوهش حاضر  ۀلئهای معنایی گوناگون غنا بخشد. مستاریخی خود را با لایه

مثیل یعنی مثل و اسلوب معادله بهره آن است که این رمان چگونه از دو گونۀ اصلی ت

متن  شناسیزیباییو ظرفیت  ادبیتگیری چه نقشی در افزایش برده است و این بهره

شعر  ۀکند. افزون بر این، با توجه به آنکه اسلوب معادله تاکنون بیشتر در حوزایفا می

ار بررسی شده است، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا این ساخت

تواند در نثر داستانی نیز حضور یابد و کارکردی مشابه با کارکرد آن در شعر بلاغی می

 .داشته باشد

 ال اصلی شکل گرفته است: ؤبر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به سه س

های صوری و ند و هر یک چه ویژگیاانواع تمثیل در رمان شمس و طغرا کدامـ 1

 معنایی دارند؟ 

زبان تمثیلی چگونه و از طریق چه سازوکارهایی به افزایش شعریت و غنای ـ 2

 شناختی این رمان یاری رسانده است؟ زیبایی

های تمثیل، چگونه در بستر نثر این رمان اسلوب معادله به عنوان یکی از گونهـ 3

داشته های معنایی ایجاد شبکه و پردازیی در شخصیتتحقق یافته و چه کارکردهای

 است؟
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 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

های زبان تمثیلی در توجهی به ظرفیتضرورت انجام این پژوهش از یک سو کم

زیرا تاکنون بیشتر مطالعات تمثیل در  ؛گرددمی نثر داستانی به ویژه رمان تاریخی باز

تر کاویده شده های داستانی کمهای آن در روایتشعر متمرکز بوده و قابلیتۀ حوز

است. از سوی دیگر، رمان شمس و طغرا به عنوان یکی از آثار شاخص در پیوند تاریخ 

مانده و ادب، از منظر بلاغی و به ویژه کارکرد تمثیل در آفرینش شعریت، ناشناخته 

است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل نقش زبان تمثیلی )با تأکید بر دو گونۀ مثل و 

شناختی این رمان است. همچنین، با توجه و غنای زیبایی ادبیتاسلوب معادله( در 

، این است به آنکه اسلوب معادله تاکنون بیشتر در شعر سبک هندی بررسی شده

اختار بلاغی را در نثر داستانی نشان دهد و کوشد تا امکان حضور این سپژوهش می

های معنایی و پیوند متن با پردازی، ایجاد شبکهابعاد نوآورانۀ آن را در شخصیت

های تواند افقهای فرهنگی و عامیانه آشکار سازد. دستاوردهای این تحقیق میسنت

تری از رک دقیقنثر داستانی بگشاید و به د ۀهای بلاغی در حوزای را برای تحلیلتازه

 .وکارهای شعریت در رمان تاریخی یاری رساند ساز

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

حقوق شهروندی و آداب »در پژوهشی با عنوان ( 1403یانس و رحیمی زنگنه )

های فهبه تحلیل مؤلّ« اجتماعی در شمس و طغرای میرزا محمدباقر خسروی

پرستی، وحدت ملی و نیز آداب ستیزی، دعوت به میهنشهروندی مانند بیگانه

اجتماعی نظیر محرم و نامحرم، توکل به خدا و اعتقادات مذهبی در این رمان 

گرایانه، اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که خسروی با رویکردی واقعپرداخته
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های کشیده و از طریق بازنمایی زوال ارزش خود را به تصویر ۀترین واقعیات جامعتلخ

 .دیرینه، به انتقاد از وضع موجود پرداخته و در پی بیداری افکار عمومی بوده است

دیدگاه محمدباقر میرزا خسروی به زنان در »در تحقیقی با عنوان ( 1401) یآهنگر

ان به بندی آنبه بررسی نگرش نویسنده نسبت به زنان و تقسیم« رمان شمس و طغرا

های پژوهش سه گروه اشراف، کنیزکان و زنان عامی و صحرانشین پرداخته است. یافته

اشراف داشته و تنها زنان این طبقه را  ۀدهد که خسروی ارادتی ویژه به طبقنشان می

قابل توجه آنکه تحولات اجتماعی و  ۀدانسته است. نکتتعلیم و تربیت می ۀشایست

ی در تغییر نگرش وی نسبت به زنان نداشته و دیدگاه فرهنگی پس از مشروطه تأثیر

 .سنتی او همچنان بر فضای داستان حاکم است

بررسی مضامین عیاری، »( در پژوهشی با عنوان 1398شاهگلی و مجوزی )

های عیاّری و جوانمردی به تحلیل ویژگی« جوانمردی و تعلیمی در رمان شمس و طغرا

اند. نتایج پژوهش عصر ایلخانان پرداخته ۀاستبدادزد ۀدر این اثر و بازتاب آن در جامع

خوبی در داستان منعکس شده دهد که مضامین عیّاری و جوانمردی بهها نشان میآن

ایرانی آمیخته شده  ۀهای دینی و اسلامی در جامعو این خصایص اخلاقی با آموزه

ی به پیمان در است. همچنین بسامد بالای مفاهیمی چون رازداری، نجابت و پایبند

 .ها در میان عیّاران استاین ارزش ۀاین رمان، بیانگر جایگاه ویژ

شده بر روی شود که تاکنون مطالعات انجامهای پیشین آشکار میبا مرور پژوهش

تاریخی )مانند حقوق -های اجتماعیفهبه تحلیل مؤلّ رمان شمس و طغرا عمدتاً

ضامین عیاری و جوانمردی( معطوف بوده شهروندی، آداب اجتماعی، نگرش به زنان، م

های بلاغی و به ویژه کارکرد زبان تمثیلی در آفرینش ها به ظرفیتیک از آنو هیچ

شود: اند. وجه تمایز پژوهش حاضر در همین نکته خلاصه میشعریت این اثر نپرداخته

نثر  در« اسلوب معادله»و « مثل»برای نخستین بار نقش دوگانۀ اصلی تمثیل، یعنی 
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داستانی این رمان تحلیل شده و نشان داده شده است که چگونه این عناصر تمثیلی 

شناختی و ظرفیت تأویلی متن یاری های معنایی، غنای زیباییبه افزایش لایه

رسانند. از سوی دیگر، اثبات حضور و کارکرد اسلوب معادله در بستر نثر داستانی می

شده، نوآوری دیگر ه ویژه سبک هندی( بررسی میکه تاکنون عمدتاً در حوزۀ شعر )ب

 .گردداین پژوهش محسوب می

 

 های تحقیق . بحث و یافته2

 . خلاصۀ داستان1. 2

 نخستین از.( ق 1338-1266) خسروی میرزا محمدباقر اثر «طغرا و شمس» رمان

 در و هجری هفتم قرن در داستان. رودمی شمار به فارسی زبان تاریخی هایرمان

 عروس و فارس سلغری ملکه) خاتون آبش حکومت از وچهارسالهبیست ایدوره

الدین، شمس .است همراه ایران بر مغولان تسلط با و دهدمی رخ( مغول هلاکوخان

 به دل پرآشوب روزگار این بحبوحه در دیلمیان، خاندان از اصیل و زادهنجیب جوانی

 که است آن اصلی مشکل. بنددمی ،(بهادر التاجو) مغول سرداران از یکی دختر طغرا،

 ماجرای از داستان. دهند شوهر( تاجیک) ایرانیان به را خود دختر ندارند رسم مغولان

 آتش از را اشدایه و طغرا شهامت با شمس شود؛می آغاز التاجو خانۀ در سوزیآتش

. آوردمی فراهم را دو آن میان مهرورزی و آشنایی زمینۀ واقعه همین و دهدمی نجات

 نجات از: زندمی دشواری هایتلاش به دست خود معشوق به رسیدن برای شمس

 وساطت با سرانجام. پلنگ کشتن و راهزنان با مبارزه تا دشمنان با درگیری و طغرا جان

 پنهانی عقد کام به وصال این شیرازی، سعدی شیخ ایرانی، بزرگ شاعر پیگیری و

 رمان این که است ذکر به لازم .نشود خارج عفاف چارچوب از رابطه تا بنددمی صورت

. رسدمی سرانجام به دوم جلد پایان تا طغرا و شمس اصلی داستان و است جلدیسه
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 دختر) هما و( شمس فرزند) طغرل عشق به دارد، نام «هما و طغرل» که سوم جلد

 دارد. اختصاص( وزیر الدیننظام خواجه

  

 . مثل2 ـ 2

قولی کوتاه و مشهور است که حالتی یا کاری »گوید: پورنامداریان در مورد مثل می

آمیزی از ادبیات عامیانه است که محصول را بدان تشبیه کنند و غالباً شکل نصیحت

المثل نیز های عادی زندگی است. این شکل را ضربذهن عوام و مبتنی بر تجربه

 (.113-115: 1375)پورنامداریان، « یک داستان استگویند که غالباً صورت فشردۀ 

کند و پدر شمس و همراهانش به در قسمتی از داستان که امیر فارس ورود پیدا می

شود و کاکا نیز خود روند و کاکا خرم علت نیامدن شمس را جویا میاستقبال او می

هم فال مدن؟ پس چه سبب داشت نیا»گوید: گونه میماند، کاکا اینهمراه شمس می

. هم از امیر تازۀ فارس استقبال کرده وضع تجملات اعیان فارس را بود هم تماشا

کردید که همیشه آرزوی دیدن دید هم آثار غریبۀ تخت جمشید را سیاحت میمی

هم »عبارت (. 29: 1385)میرزاخسروی،  «کردیدآنجا را داشتید، هم در راه شکاری می

ای رز یک مثل است. این عبارت اگرچه در نگاه اول گزارهمصداق با« فال بود هم تماشا

اللفظی رسد، اما در بافت روایی رمان، کارکردی فراتر از معنای تحتساده به نظر می

یابد و به عاملی برای تراکم معنایی و افزایش ظرفیت تأویلی متن تبدیل خود می

نیامدن شمس به استقبال شود. این جمله که از سوی کاکا خرم در پاسخ به علت می

شود، در ظاهر توجیهی عادی برای غیبت شمس است، اما در امیر فارس بیان می

 د:کنهای زیرین، چند کارکرد شعری را همزمان فعال میلایه

کند. ترین واژگان، بیشترین معنا را منتقل می: مثل مذکور با کمفشردگی و ایجاز. 1 

« تماشا»انگیز سفر و ناپذیر و شگفتبینیهای پیشدر اینجا به کنایه به جنبه« فال»
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به وجه دیداری و تجربی آن اشاره دارد. این دو واژه در کنار هم، تصویری از سفری را 

-بینیکنند که هم حظ بصری و هم گشودگی به آینده و رویدادهای پیشترسیم می

های عادی ز سطح گزارهدارد و متن را ا. این ایجاز، مخاطب را به تأمل وامیدارد نشده

 .بردفراتر می

استفاده از این مثل که ریشه در فرهنگ عامه پیوند با سنت شفاهی و عامیانه: . 2

پنداری و ای از همذاتشود، لایهدارد، به متن رمان که در بستری تاریخی روایت می

تاریخی میان مخاطب امروزی و جهان  ۀبخشد. این پیوند، فاصلملموس بودن می

کند. به این ای زیسته و مشترک بدل میدهد و متن را به تجربهداستان را کاهش می

گونه خارج شده و به زبانی زنده و پویا ترتیب، زبان رمان از حالت رسمی و گزارش

 .کندشود که با مخاطب ارتباطی عاطفی و ادراکی برقرار میتبدیل می

عبارت مذکور در بافت داستان، معنایی دوگانه ایی و ظرفیت تأویلی: چندمعن. 3

یابد. از یک سو، عذر موجهی برای غیبت شمس است و از سوی دیگر، به کنایه به می

سرنوشت و تقدیر اشاره دارد. این دوگانگی معنایی، زمینه را برای تفسیرهای بعدی از 

رفت، اگر به این سفر میشمس آورد. شخصیت شمس و مسیر سرنوشت او فراهم می

شد. این رو میسرنوشت خود نیز روبه« فال»گویی با  گشت ومیشکار مشغول به 

توان کند که هر بار میهای معنایی، متن را به اثری باز و قابل تأویل تبدیل میلایه

 . خوانشی نو از آن به دست آورد

ین مثل از سوی کاکا استفاده از اسازی شخصیت و فضای داستان: برجسته .4

کند. خرم، شخصیت او را به عنوان فردی خردمند و آشنا با فرهنگ عامه برجسته می

او به امور است. همچنین،  ۀبینانزیسته و نگاه واقع ۀای از تجرباین انتخاب زبانی، نشانه

ها تجربهزند که در آن باورها، فضای داستان را به فضایی انسانی و فرهنگی پیوند می

و زبان مردم عادی نیز حضوری فعال دارد. این امر به رمان عمق فرهنگی و اجتماعی 
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در بافت کلام، « زداییآشنایی»توان گفت که این مثل با ایجاد نوعی می د.بخشمی

های زیرین معنا شود مخاطب از سطح رویدادهای صرف فراتر رود و به لایهباعث می

های رد اصلی زبان تمثیلی در شعر و ادبیات است: تبدیل گزارهراه یابد. این همان کارک

بنابراین،  ؛کنندهایی چندلایه که مخاطب را به تأمل و تفسیر دعوت میعادی به نشانه

ابزاری برای  به قول یاکوبسن صرفا« هم فال بود هم تماشا»در این شاهد مثال، مثل 

 شعریشناختی و افزایش ظرفیت یبلکه عاملی برای غنای زیباینیست،  انتقال معنا

اگر پیام معطوف به فرستنده باشد نقش و کارکرد عاطفی  ، به عبارتی دیگرمتن است

گرانه دارد. در این حالت، نقش زبان مربوط است به احساس یا تأثیر گوینده و بیان

ها، نسبت به موضوع و موقعیتی که در حال صحبت کردن در خصوص آن است. نجوا

)ر.ک: اند ها، اشعار تغزلی و مواردی از این دست، دارای کارکرد عاطفیحسب حال

 (.62: 1386پور، قاسمی

بلی. به جان تو مادرش  -»گیرد: شمس در تحسین شکار خرم نوعی مثل به کار می

را با تیر زده به سواران مغول بخشیدم. بره را با کمند گرفته، سوغات برای شما آوردم. 

دود از کنده آفرین به شما  -ود که به دور کمر داشت. جوان گفت: و کمند خود را نم

آمیز این مثل در نگاه اول، پاسخی ساده و تحسین (.30: 1385میرزاخسروی، )« خیزدبرمی

های زبان تمثیلی، چندین رسد، اما در بافت داستان و با توجه به ویژگیبه نظر می

باید به کارکرد ارجاعی و نخست  .1دهد: شکل میمعنایی و کارکرد شعری را  ۀلای

)ر.ک  ضرب المثل است «خیزددود از کنده برمی»متنی این مثل توجه کرد. درون

ها و صفات فرد ست که ویژگیا در فرهنگ عامه به این معنا و (1044: 1389ذوالفقاری، 

 آیدای شایسته برمیشایسته از خانواده گیرد و فرزنداز اصل و نسب او سرچشمه می

به طور  و ستایددر شکار می خرم رابا به کارگیری این مثل، مهارت  شمسدر اینجا 

کند. این کنایه، شخصیت شمس ضمنی به اصالت خانوادگی و نجابت ذاتی او اشاره می

ته از کند و او را به عنوان فردی شایسته و برخاستر میرا در ذهن مخاطب برجسته
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نماید. زبان تمثیلی در اینجا از سطح یک تعریف ساده فراتر خاندانی اصیل معرفی می

از منظر زبان تمثیلی، . 2. زندپردازی غیرمستقیم دست میرود و به نوعی شخصیتمی

« خیزددود از کنده برمی»کند. عبارت کوتاه این مثل نوعی فشردگی معنایی ایجاد می

 ۀ: تجربکه حاصل حذف وسائط است را در خود جای داده است ایبار معنایی گسترده

وراثت و شایستگی و نوعی حکمت عملی که در فرهنگ  ۀها، باورهای عامیانه دربارنسل

دارد و او را از دریافت ، مخاطب را به تأمل وا میو ایجاز ایرانی ریشه دارد. این فشردگی

تمثیلی با ایجاد تراکم معنایی، متن برد. در حقیقت، زبان سطحی رویدادها فراتر می

. 3د، کنرا از یک روایت صرف تاریخی به متنی با قابلیت تأویل چندلایه تبدیل می

کند. افزایی معنایی ایجاد میوگو میان دو شخصیت، نوعی هماین مثل در بافت گفت

با زبان  شمسدهد و اش را نشان میخود )شکار ماهرانه( شایستگی کنشبا  خرم

زند. این تعامل میان کنش و ثیلی، این شایستگی را به اصل و نسب او پیوند میتم

دهد که شخصیت شمس را در ابعاد فردی و ای از معانی را شکل میگفتار، شبکه

ها و پلی میان نسل ۀکند. زبان تمثیلی در اینجا به مثابزمان معرفی میخانوادگی هم

استفاده از این مثل، زبان . 4 .کندل میهای فردی و باورهای جمعی عممیان کنش

میان زبان  ۀکند و بدین ترتیب، فاصلرمان را به زبان مردم کوچه و بازار نزدیک می

دهد. این نزدیکی، به متن رمان تاریخی که در روایی و زبان زیسته را کاهش می

هوایی انسانی و  و شود، حالهای برجسته روایت میبستری از وقایع و شخصیت

مشترک فرهنگی  ۀبخشد. مخاطب با شنیدن این مثل که ریشه در تجربملموس می

کند. این ها و فضای داستان پیدا میشخصیت پنداری بیشتری باذاتدارد، احساس هم

همان کارکردی است که زبان تمثیلی در ایجاد ارتباط عاطفی و ادراکی میان متن و 

زدایی در بافت از منظر بلاغی، این مثل با ایجاد نوعی آشنایی. 5د. کنمخاطب ایفا می

تو بسیار » گفت:می کند. اگر جوان صرفاًکلام، توجه مخاطب را به خود جلب می

، پیامی عادی و فاقد ظرفیت تأویل بود. اما استفاده از مثل، گفتار را به سطحی «ماهری
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شود. این دهد که مخاطب ناگزیر به تأمل در معنای ضمنی آن میاز ادبیت ارتقا می

دهد که چگونه زبان زدایی، یکی از عناصر اصلی شعریت است و نشان میآشنایی

 د.در نثر داستانی نیز کارکردی شاعرانه پیدا کنتواند حتی تمثیلی می

ای در این شاهد مثال، با ایجاد شبکه« خیزددود از کنده برمی»توان گفت که مثل می

از معانی ضمنی و با پیوند دادن کنش فردی به باورهای جمعی و فرهنگی، زبان رمان 

 هم. این زبان تمثیلی را به زبانی چندلایه و سرشار از قابلیت تأویل تبدیل کرده است

های با فعال کردن ظرفیت همست، ا هادر خدمت پیشبرد روایت یا توصیف شخصیت

کند و آن را از یک معنایی فراتر از سطح داستان، به افزایش شعریت متن کمک می

در  .سازدهای متعدد بدل میروایت تاریخی صرف به اثری ادبی با قابلیت خوانش

دارد، ها ابراز میهای خود را علیه مغولدین و مخالفت همان جایی که شمس درد

دهد که در این پاسخ از نوعی تمثیل در بیان خود بهره کاکا خرم پاسخ او را می

الامر سازید، اگرچه فی نفسعزیزم این غیرت و درد دینی که شما ظاهر می»گیرد: می

ن است که جز این های قدیم همیچیز مطلوبی است و حق مردمان نجیب و خاندان

 (.30: 1385)میرزاخسروی، « هر سخن جایی و هر نکته مکانی داردها بروز نکند، اما از آن

که کاکا « هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد»در تحلیل این شاهد مثال، عبارت 

گیرد، مصداق روشنی از زبان تمثیلی است که ریشه خرم در پاسخ به شمس به کار می

های زیسته دارد. این عبارت کوتاه و مشهور، در بافت روایی یانه و تجربهدر حکمت عام

یابد و به عنصری برای شعریت متن تبدیل رمان، کارکردی فراتر از یک پند ساده می

کند. کاکا خرم با این جمله، در این مثل نوعی فشردگی معنایی ایجاد می .شودمی

کند. اقتضائات زمان و مکان دعوت می عین تأیید غیرت دینی شمس، او را به رعایت

دارد و از این فشردگی، مخاطب را به تأمل در تناسب میان گفتار و موقعیت وامی

رود. زبان تمثیلی در اینجا با ایجاد تراکم معنایی، سطح یک نصیحت مستقیم فراتر می

ونی وگوی کناین مثل با پیوند زدن گفت. دهدپذیری سوق میمتن را به سوی تأویل
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ای از خرد جمعی را به زبان شخصیت کاکا به حکمت جمعی و سنت شفاهی، لایه

شود. این ویژگی، زبان او ها ظاهر مینسل ۀسخنگوی تجرب ۀافزاید. او به مثابخرم می

این تمثیل  .بخشدبرد و به آن وزنی حکمی میوگوی عادی فراتر میرا از سطح گفت

کند. کاکا خرم با بیان این مثل، اتیک ایجاد میدر بافت داستان، نوعی تعلیق درام

دهد که ابراز مخالفت با مغولان در هر زمان و مکانی ممکن است پیامدهای هشدار می

کند و ناگواری داشته باشد. این هشدار تمثیلی، تنش موجود در داستان را تشدید می

ن تمثیلی به سازد. بدین ترتیب، زبامخاطب را نسبت به سرنوشت شمس کنجکاو می

استفاده از این مثل، شخصیت  .شودبینی و تعلیق روایی تبدیل میعاملی برای پیش

کند. زبان کاکا خرم را به عنوان فردی خردمند و آشنا با ظرایف اجتماعی برجسته می

دهد که چگونه پردازی غیرمستقیم است و نشان میتمثیلی در اینجا ابزار شخصیت

تواند ابعادی از شخصیت را آشکار سازد که در گفتار مستقیم انتخاب یک عبارت می

این مثل با ایجاد نوعی  .قابل بیان نیستکه در مقابل گفتار ضمنی قرار دارد، و صریح 

میان گفتار و بافت آن جلب  ۀزدایی در بافت کلام، توجه مخاطب را به رابطآشنایی

های اساسی شعر کند. این تأمل در نسبت میان کلام و موقعیت، یکی از ویژگیمی

بخشد. برد و به آن عمقی تأویلی میراتر میهای ساده فاست که متن را از سطح گزاره

غنای های معنایی متعدد، به سان، زبان تمثیلی در این شاهد مثال، با ایجاد لایهبدین

کاکا خرم در ادمۀ سخنان پندآمیز  .شناختی رمان یاری رسانده استشعریت و زیبایی

چنین »گیرد: میخود به افکار شمس و برای تأثیرگذاری کلام دوبار از تمثیل بهره 

گویی کند، بلکه باید مثل سایر صاحبان مال و منال و ضیاع و عقار از تواند حقنمی

از هر سو باد و  نان را به نرخ روز خوردعالم گرفته تا عامی از امیر گرفته تا بازاری 

تر تفوق تر خود تملق گوید تا بتواند بر کوچک. از بزرگتر و قویبیند خرمن پاک کند

در تحلیل این شاهد مثال، دو تمثیل متوالی که کاکا خرم در (. 30-31)همان :  «راند

از هر »و « نان را به نرخ روز خورد»گیرد، یعنی سخنان پندآمیز خود به کار می ۀادام
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هایی از زبان تمثیلی نمونه ،«مثل»، براساس تعریف «سو باد بیند خرمن پاک کند

های زیسته، معنایی فشرده و و تجربه هستند که با تکیه بر حکمت عامیانه

های زمان این دو مثل در کنار هم، لایهکنند. کاربرد همهشداردهنده را منتقل می

نان را به نرخ روز »تمثیل  .افزایدمعنایی متن را افزایش داده و به شعریت آن می

ا این به معنای سازگاری با شرایط و پذیرش واقعیات زمانه است. کاکا خرم ب« خورد

پروا ممکن نیست گویی بیکند که در عصر مغولان، حقعبارت، به شمس گوشزد می

و باید چون دیگران، خود را با مقتضیات روز هماهنگ کرد. این تمثیل، فشردگی 

اندیشی و ای چون مصلحتمعنایی بالایی دارد؛ زیرا در قالبی کوتاه، مفهوم پیچیده

ند. این ایجاز، مخاطب را به تأمل در نسبت میان کمدارا با قدرت حاکم را منتقل می

دارد و متن را از سطح یک نصیحت ساده فراتر اخلاق و بقا در شرایط استبدادی وامی

پذیری تصویری شاعرانه از انعطاف« از هر سو باد بیند خرمن پاک کند»تمثیل  .بردمی

ها و ی از داشتهدهد. خرمن، نمادو تدبیر در برابر تغییرات ناگهانی ارائه می

دستاوردهای فرد است و پاک کردن آن از هر سو، کنایه از آمادگی برای رویارویی با 

گیری از تصویرسازی طبیعی، زبان را به قلمرو . این تمثیل با بهرهاست هر تهدیدی

مداری و دوراندیشی را در قالبی کند و مفاهیم انتزاعی چون سیاستشعر نزدیک می

دارد. این تصویرپردازی، ظرفیت تأویلی متن را افزایش رضه میمحسوس و ملموس ع

 .های گوناگون تطبیق دهددهد تا آن را با موقعیتدهد و به مخاطب امکان میمی

کند که بر قدرت اقناعی کلام کاربرد دو تمثیل پیاپی، نوعی تراکم بلاغی ایجاد می

 لیکی لوگوس یا استدلانیست:  . این اقناع در نزد ارسطو از سه حالت خارج افزایدمی

قی گوینده در مخاطبان بر لامنطقی است، دیگری اتوس یا تأثیری که خصایص اخ

)ر.ک: ارسطو،  سومین پاتوس یا برانگیختن احساسات مخاطبان است، گذاردجای می

کاکا خرم با این تکثر تمثیلی، هم بر ضرورت مدارا و هم بر لزوم هوشیاری  (.4: 1392

زیسته و  ۀتجرب ۀدهنداین تراکم، نشان .کندتأکید می برابر تهدیدهای گوناگوندر 
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های ست و شخصیتش را به عنوان فردی خردمند و آشنا با پیچیدگیا اندیشی اوژرف

پردازی سازد. زبان تمثیلی در اینجا به ابزاری برای شخصیتاجتماعی برجسته می

این دو  .کندبینی کاکا خرم را آشکار میانشود و ابعادی از جهغیرمستقیم تبدیل می

تمثیل با پیوند خوردن به بافت تاریخی داستان )دوران مغولان( معنایی مضاعف 

هایی عملی راهنماییهم از سویی دیگر تنها پندهایی کلی،  هم از یکسوها یابند. آنمی

ر آورد. این نابودی به با ،تواندبرای بقا در شرایطی هستند که هرگونه مخالفت می

تاریخی تبدیل  -پیوند با بافت، زبان تمثیلی را به عنصری برای بازتاب شرایط اجتماعی

د، ضمن آنکه نشانگر آن است که زبان بخشگرایانه میکند و به رمان عمقی واقعمی

که تواند عاملی برای تحمیل قدرت نیز باشد و این بحثی است در گفتمان قدرت می

این رویکرد، به به عبارتی دیگر . حلیلِ گفتمانِ انتقادی قرار داردمورد توجه تبسیار 

مند است که هایی علاقهاجتماعی توجه نموده، به شیوه یکردار ۀزبان به مثاب

 Baker ،2011: 26) قدرت از طریقِ زبان ظهور و بـروز مـی یابنـدط ها و روابایدئولوژی

& Ellece) در زبان روایی،  ابهام هنری و دوری از صراحتها با ایجاد نوعی این تمثیل

ابهام در مفهوم هنری خود، یعنی حضور »کنند. توجه مخاطب را به خود جلب می

شود، موجب بیش از یک معنا در متن که پس از درنگ و دقت در متن دریافت می

خواننده با مؤلف برای خلق  نوعی اقناع و به تعبیر منتقدان امروز، نوعی مشارکت

باید با شرایط »گفت می اگر کاکا خرم مستقیماً (.9: 1390)امامی،  «شودمعانی تازه می

، پیامی عادی و فاقد ظرفیت تأویل بود. اما استفاده از دو «کنار آیی و هوشیار باشی

تأمل دهد که مخاطب ناگزیر به تمثیل پیاپی، گفتار را به سطحی از ادبیت ارتقا می

شود. همین دعوت به تأمل، یکی از ها با یکدیگر میدر معانی ضمنی و نسبت آن

های کاکا خرم و شمس راجع به مغولان، در ادامۀ صحبت .عناصر اصلی شعریت است

ها پس بر حسب وعده»گوید: گونه میهای شمس اینکاکا خرم در تأیید برخی از حرف

بودند، جنود ابلیس و خیل یأجوج )من کل حد که حضرت پیغمبر و ائمۀ دین ما داده 
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و  تر و خشک را با هم بسوختندینسلون( از بودایِ بعیده روی به بلاد اسلام نهادند و 

آنچه در قوه داشتند از تخریب بلاد و اهلاک عباد و سبی نسوان و قتل اطفال و نهب 

خشک را با هم تر و ». عبارت (32: 1385)میرزاخسروی، « اموال فروگذار نکردند

گیرد، براساس تعریف که کاکا خرم در توصیف ویرانگری مغولان به کار می« بسوختند

ای ای از زبان تمثیلی است که با فشردگی معنایی و تصویرپردازی، تجربهنمونه« مثل»

کند. این تمثیل در بافت روایی رمان، تاریخی را به زبانی عامیانه و ملموس ترجمه می

یابد و به عنصری برای افزایش شعریت متن تبدیل تر از توصیف صرف میکارکردی فرا

، تصویری کلی و فراگیر از «تر و خشک»گیری از تضاد این تمثیل با بهره .شودمی

ست و ا بقا ۀنماد زندگی، طراوت و آنچه شایست« تر»دهد. نابودی مطلق ارائه می

ای از هر دو با هم، کنایهسوختن  بودن است.ارزش حاصلی و بینماد بی« خشک»

گذارد. این شرط است که هیچ چیز را فرو نمی و قیدرحمی مطلق و ویرانگری بیبی

، زبان را از توصیف انتزاعی های دوگانۀ متافیزیک حضورمبتنی بر تقابلتصویرسازی 

زیرا مخاطب ناگزیر است این تصویر را در  ؛کندخارج کرده و به قلمرو شعر نزدیک می

این تمثیل در پیوند با مفاهیم دینی پیش از خود )جنود  د.خود بازآفرینی کنذهن 

دهد. ای از معانی را شکل میابلیس و خیل یأجوج( قرار گرفته و بدین ترتیب، شبکه

پیوند . ومرج و ویرانی آخرالزمانی هستندیأجوج و مأجوج در باورهای دینی، نماد هرج

بخشد و آنان را ای به توصیف مغولان میاسطورهای این تمثیل با آن نمادها، لایه

کند. این بینامتنیت دینی، تجسمی از شر مطلق معرفی می و مهاجمانی تاریخی

های کهن بدل گویی با سنتودهد و آن را به گفتظرفیت تأویلی متن را افزایش می

اکا خرم کند. کاین عبارت با فشردگی معنایی خود، تراکمی بلاغی ایجاد می .سازدمی

در ادامه، فهرستی مفصل از جنایات مغولان )تخریب بلاد، اهلاک عباد، سبی نسوان، 

« تر و خشک را با هم بسوختند»دهد، اما تمثیل قتل اطفال و نهب اموال( ارائه می

کند. پیش از این فهرست، تمام این معانی را در قالبی فشرده و تأثیرگذار خلاصه می
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کند و مخاطب را پیش از ورود به یی کلام را چند برابر میاین فشردگی، قدرت القا

زبان تمثیلی در اینجا با ایجاد  د.سازجزئیات، با تصویری کلی و هولناک مواجه می

کند. اگر کاکا زدایی، توجه مخاطب را به ابعاد انسانی فاجعه جلب مینوعی آشنایی

پیامی عادی و تکراری بود. اما ، «مغولان همه چیز را نابود کردند»گفت می خرم صرفاً

با بار عاطفی و حسی خود، مخاطب را به همدردی « تر و خشک»استفاده از تمثیل 

دهد دارد و متن را از سطح گزارش تاریخی به سطحی از ادبیت ارتقا میبا قربانیان وامی

وگو، شخصیت این تمثیل در بافت گفت د.گذارتری بر جای میکه تأثیر عاطفی عمیق

های اکا خرم را به عنوان فردی آشنا با زبان عامیانه و در عین حال مسلط بر روایتک

دهد. او با تلفیق زبان تمثیلی با ارجاعات دینی، توانایی خود را در دینی نشان می

دهد. این ویژگی، به گیری از منابع مختلف بیانی برای انتقال مؤثر معنا نشان میبهره

ای از خرد داستانی به نماینده ۀو او را از یک شخصیت ساد افزایدعمق شخصیت او می

 .کندتاریخی تبدیل می ۀجمعی و تجرب

وگوی میان فردوس و طغرا در مورد عشق میان شمس و طغرا، فردوس خطاب در گفت

بندی و لافی عجیب ای فرزند عهدی غریب می»گیرد: به طغرا یک تمثیل به کار می

گویی چقدر مشکل است؟ آیا با خود فکر کرده ها که تو میایندانی زنی. هیچ میمی

گدار به آب بی»عبارت  (.91)همان:  زنیگدار به آب میبیای یا ها را سنجیدهو این

ای از زبان تمثیلی است گیرد، نمونهکه فردوس در پاسخ به طغرا به کار می« زنیمی

گیری از تصویری زیسته و فرهنگ عامیانه دارد. این تمثیل با بهره ۀکه ریشه در تجرب

گیری عاطفی را در زدگی در تصمیمملموس و هشداردهنده، نسنجیدگی و شتاب

این تمثیل با  د.رسانکند و به افزایش شعریت متن یاری میبیان می موجزقالبی 

سازد. را عینی میتصویرسازی از یک موقعیت طبیعی و خطرناک، مفهومی انتزاعی 

کنایه از اقدام بدون شناسایی موقعیت و آگاهی از عمق و « گدار به آب زدنبی»

توان از آن عبور کرد، عمق در رودخانه است که میخطرات آن است. گدار محلی کم
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. فردوس با است گدار زدن به معنای ورود به آب در جایی ناشناخته و پرخطراما بی

است، دهد که وارد عشقی ناشناخته و پرخطر شده هشدار میاین تصویر، به طغرا 

تری ک عمیقرسازی، مخاطب را به دبدون آنکه جوانب آن را سنجیده باشد. این عینی

این تمثیل با فشردگی معنایی خود،  د.شواز خطرات پیش روی طغرا رهنمون می

لافی »و « ستنعهدی غریب ب»های متعددی از معنا را در خود جای داده است. لایه

اما  ،استا تجربگی و جسارت نابجای طغربی ۀدهندپیش از آن، نشان« عجیب زدن

جمع  ،این مفاهیم را در تصویری واحد و هشداردهنده« گدار به آب زدنبی»تمثیل 

نماید. زمان خطر، نسنجیدگی، و احتمال شکست را به مخاطب منتقل میکند و هممی

برد و به آن عمقی تأویلی از سطح پند ساده فراتر می این تراکم معنایی، زبان را

گو، شخصیت فردوس را به عنوان زنی خردمند، واین تمثیل در بافت گفت د.بخشمی

کند. او به جای منع مستقیم، با زبانی باتجربه و آشنا با خطرات زندگی برجسته می

های از فرازونشیباو و شناختش  ۀزیست ۀتجرب ۀدهنددهد که نشانتمثیلی هشدار می

پردازی غیرمستقیم، مخاطب را به باورپذیری بیشتر عشق و زندگی است. این شخصیت

باورپذیری یا حقیقت مانندی کیفیتی است که ». کندشخصیت فردوس وادار می

نظر برسند و ها شبیه حقیقت بههای داستانی و اعمال آنشود شخصیتموجب می

« داشته باشد باز هم وقوع حوادث آن محتمل باشدی تخیلی حتی اگر داستانی جنبه

این تمثیل با تکیه بر تصویری برگرفته از  (.707: 1392)خلیلی جهانتیغ و خانی سومار، 

های طبیعت و جغرافیای زندگی روزمره )رودخانه و گدار(، زبان رمان را به تجربه

ست ا ها آشنااختهزند. هر مخاطبی با مفهوم خطر در ناشنمشتر.ک انسانی پیوند می

این تمثیل با ایجاد نوعی  د.دهشمولی، قدرت انتقال پیام را افزایش میو این جهان

کند. زدایی در بافت کلام، توجه مخاطب را به ابعاد پنهان عشق طغرا جلب میآشنایی

اما  ،تأثیر بود، پیامی عادی و کم«فکر وارد این رابطه نشوبی»گفت اگر فردوس می
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خود، مخاطب را به تأمل در  ۀبا بار تصویری و هشداردهند« به آب زدن گداربی»

 د.سازدارد و او را با نگرانی فردوس همراه میهای مسیر پیش روی طغرا وامیناشناخته

وگوی میان فردوس و طغرا، در مورد اولین دیدار فردوس و شمس سخن به در گفت

اطمینان از عهد میان شمس و طغرا سخن گفته و آید و فردوس در راستای میان می

اگر تمام »کند که با آوردن تمثیل همراه است: گونه اظهار میطغرا در پاسخ او این

روی زمین پر از حور و غلمان بهشتی شود، هیچ یک را در نظر عاشق جلوه نیست و 

ان خوبان . او در میها نخواهد دیدکند، در آنآنچه را در محبوب خود مشاهده می

او در میان خوبان چون »عبارت  (.99: 1385)میرزاخسروی، « تچون گل میان خار اس

گیرد، که طغرا در توصیف جایگاه شمس در نظر خود به کار می« گل میان خار است

گیری از ای برجسته از زبان تمثیلی است که با بهرهنمونه« مثل»براساس تعریف 

آلود بودن عشق را در قالبی گانگی، والایی و رنجتصویری طبیعی و ملموس، مفهوم ی

سازی ای برای برجستهکند. طغرا پیش از این تمثیل، زمینهفشرده و شاعرانه بیان می

 ۀاو با نفی ارزش حور و غلمان بهشتی در برابر محبوب خود، هم ،آوردآن فراهم می

رت بیشتری تأثیر گذارد. نهد تا تمثیل نهایی با قدهای ممکن را یکسره کنار میزیبایی

تسلط راوی و شخصیت بر زبان تمثیلی و توانایی  ۀدهندچینی خود نشاناین مقدمه

با تصویرسازی « گل میان خار»تمثیل  ت.مراتبی از معانی اسآن در ایجاد سلسله

کند. گل در فرهنگ ایرانی نماد های معنایی متعددی را فعال میخود، لایه ۀدوگان

. است ، طراوت و کمیابی است و خار نماد سختی، رنج، زشتی و مانعزیبایی، لطافت

قرارگرفتن گل در میان خار، هم بر استثنایی بودن آن و هم بر دشواری دسترسی به 

همتا معرفی تأکید دارد. طغرا با این تصویر، هم شمس را در میان دیگران بی آن

ی او به همراه داشته است. این هایی اشاره دارد که این عشق براکند و هم به رنجمی

بخشد برد و به آن عمقی تأویلی میتراکم معنایی، زبان را از توصیف ساده فراتر می

این تمثیل با پیوند  .داردکه مخاطب را به تأمل در نسبت زیبایی و رنج در عشق وا می
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زدن عشق زمینی به مفاهیم فرازمینی )حور و غلمان بهشتی( و سپس فروکاستن آن 

کند. از یک سو، به تصویری کاملا زمینی )گل و خار(، نوعی تنش معنایی ایجاد می

های بهشتی در برابرش ناچیزند و از شود که زیباییعشق طغرا چنان والا شمرده می

گردد. این تنش، مخاطب را به سوی دیگر، در قالبی ملموس و خاکی بازنمایی می

. این پیچیدگی است آلودم قدسی و هم رنجدارد که هتأمل در ماهیت این عشق وامی

تمثیل مذکور با ایجاد نوعی  ت.های اساسی زبان شاعرانه اسمعنایی، یکی از ویژگی

زدایی در بافت کلام، توجه مخاطب را به ابعاد پنهان شخصیت طغرا جلب آشنایی

 رانهگوید، با چنین زبانی شاعکند. او که در جایگاه دختری عاشق و جوان سخن میمی

پردازی دارد. این شخصیت، از بلوغ عاطفی و بصیرت درونی خود پرده برمیو غیرصریح

دارد و طغرا را از سطح غیرمستقیم، مخاطب را به باورپذیری بیشتر این عشق وامی

این تمثیل با تکیه بر تصویری برگرفته از  د.برداستانی فراتر می ۀیک شخصیت ساد

زند. هر های مشترک انسانی پیوند میرمان را به تجربهطبیعت )گل و خار(، زبان 

شمولی، قدرت انتقال عاطفی و ست و این جهانا انسانی با مفهوم گل و خار آشنا

آنکه نیاز به دانش خاصی داشته باشد، دهد. مخاطب بیادراکی متن را افزایش می

تمثیل با  این د.شوکند و با طغرا همدل میعمق معنای این تمثیل را درک می

توانست با جملات کند. طغرا میفشردگی و ایجاز خود، نوعی تراکم بلاغی ایجاد می

متعدد از برتری شمس و رنج عشق خود بگوید، اما با یک تصویر کوتاه و ماندگار، تمام 

زبان تمثیلی  ۀ کارکرددهندبندد. این ایجاز، نشاناین معانی در ذهن مخاطب نقش می

 .پیچیده در قالبی ساده و تأثیرگذار استدر انتقال معانی 

شمس که خیال بازگشت به شیراز ندارد و پدر از تسلی او ناامیدگشته است. در 

وگوی میان پدر شمس و کاکاخرم در مورد عاشق شدن او، پدرش تمثیل به کار گفت

نهالی ، خون جگرها خوردهها کشیده، بیست سال است من و تو زحمت»گیرد می
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 (.132)همان، « نماید که باید خشک شودحال که وقت ثمر اوست چنین میپروردیم، 

گیرد، گو با کاکا خرم به کار میوکه پدر شمس در گفت ت مشخص شدۀ فوقعبار

خون »ای از زبان تمثیلی است که در آن فرزند به نهال تشبیه شده است. اگرچه نمونه

نهال »تمثیل اصلی در اینجا  ای از رنج و مشقت است، اماخود کنایه« جگر خوردن

گیری از است. این تمثیل با بهره« پروردن و خشک شدن آن در آستانه ثمردهی

کند و به افزایش و تراژیک را منتقل می غیرصریح، مفهومی گرایانهتتصویری طبیع

طبیعی کاشت،  ۀاین تمثیل با تصویرسازی از چرخ د.رسانشعریت متن یاری می

توان گفت در دل خود و می سازدهومی انتزاعی را عینی میپرورش و ثمردهی، مف

نهال نماد موجودی است که نیاز به مراقبت دارد و ثمر نوعی استعارۀ شناختی دارد. 

عاطفی و  ۀها رنج و امید است. پدر شمس با این تصویر، تمام سرمایآن حاصل سال

کند. این نمایی میخود را در قالبی ملموس و قابل درک باز ۀسالهای بیسترنج

، مخاطب را به در.ک ناامیدی و اندوه پدری به وسیلۀ کارکرد عاطفی زبان سازیعینی

این تمثیل با  د.بینشود که حاصل عمر خود را در معرض نابودی میرهنمون می

زحمت »های متعددی از معنا را در خود جای داده است. فشردگی معنایی خود، لایه

ای از رنج مداوم را پیش از تمثیل اصلی، زمینه« وردنخون جگر خ»و « کشیدن

ها را در تصویری واحد تمام این رنج« نهال پروردن»کنند و سپس تمثیل ترسیم می

ثمردهی، نه  ۀدر آستان« خشک شدن نهال»کند. از پرورش یک موجود زنده جمع می

های گذشته را نیز در خود تنها نابودی فرزند، بلکه نابودی تمام آرزوها، امیدها و رنج

این تمثیل در بافت  دهد.انتقال می به عمق دارد. این تراکم معنایی، زبان را از سطح

کشیده، دلسوز و ناامید معرفی گو، شخصیت پدر شمس را به عنوان پدری رنجوگفت

ه جای خشم یا سرزنش مستقیم شمس، با زبانی تمثیلی و سرشار از اندوه، کند. او بمی

ست و ا منش و خرد او ۀدهندگوید. این انتخاب زبانی، نشانوضعیت خود را بازمی

به ابزاری برای  مورد کند. زبان تمثیلی در ایننگری دور میشخصیتش را از سطحی
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تمثیل با تکیه بر تصویری این . شودپردازی دقیق و عاطفی تبدیل میشخصیت

زند. های مشترک انسانی و فرهنگی پیوند میبرگرفته از طبیعت، زبان رمان را به تجربه

ایرانی که کشاورزی و پرورش درختان بخشی از زندگی روزمره بوده، این  ۀدر جامع

تمثیل برای مخاطب آشنا و معنادار است. این پیوند، قدرت انتقال عاطفی متن را 

نهالی »تمثیل در واقع  د.کنپنداری را تقویت میدهد و احساس همذاتمی افزایش

با تبدیل رنج شخصی یک پدر به تصویری طبیعی و « پروردیم که باید خشک شود

اندوه  همشناختی رمان یاری رسانده است. این زبان تمثیلی، ماندگار، به غنای زیبایی

ماهیت فرزندپروری، امید و ناامیدی،  مخاطب را به تأمل در هم کندپدر را منتقل می

گوی ساده ودارد. بدین سان، متن از سطح یک گفتو نسبت رنج و حاصل آن وامی

 شود.عاطفی خاص تبدیل میهای فراتر رفته و به اثری ادبی با ظرفیت

زمانی که فردوس با پدر شمس در باب این که چگونه او را از عشق طغرا منصرف 

پندارد و برای آن تمثیلی ، فردوس این تحمیل را نادرست میکنندسازند صحبت می

عجله نکنید شاید به مدارا او را راضی کنم به قول دختری دیگر. »گیرد: به کار می

زن پیراهن نیست که بتوان هر روز آن را نباید کاری کرد که به او ناگوار و شاق آید. 

زن پیراهن »ن شاهد مثال، عبارت در تحلیل ای (. 135: 1385)میرزاخسروی، « عوض کرد

که فردوس در پاسخ به پدر شمس و در  «نیست که بتوان هر روز آن را عوض کرد

ای برجسته گیرد، نمونهمخالفت با تصمیم به منصرف کردن او از عشق طغرا به کار می

روزمره، گیری از تصویری ملموس و برگرفته از زندگی از زبان تمثیلی است که با بهره

انسانی را در قالبی فشرده و تأثیرگذار بیان  ۀمفهوم حرمت، ژرفا و تغییرناپذیری رابط

این تمثیل با تصویرسازی از یک  .رساندکند و به افزایش شعریت متن یاری میمی

انسانی ژرف و بنیادین  ۀشیء روزمره و قابل تعویض )پیراهن( در برابر یک رابط

کند. پیراهن نماد امری سطحی، مادی، عنایی ایجاد می)زن/همسر(، نوعی تقابل م
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که زن توان آن را هر روز تعویض کرد، در حالیزودگذر و قابل جایگزینی است که می

زناشویی( نماد امری انسانی، عاطفی، ژرف و یگانه است که  ۀ)و به طریق اولی، رابط

فاوت میان اشیا و جایگزینی آن ممکن نیست. این تقابل، مخاطب را به تأمل در ت

این تمثیل با  .کشدبه چالش میرا به روابط انسانی  دارد و نگاه سطحیها وامیانسان

های متعددی از معنا را در خود جای داده است. فردوس فشردگی معنایی خود، لایه

کند، هم بر حرمت کوتاه، هم نادرستی تحمیل نظر بر شمس را بیان می ۀبا این جمل

دهد که عشق و ورزد، هم به پدر شمس هشدار میزناشویی تأکید می و ژرفای پیوند

دهد که برای حل ازدواج را با یک انتخاب ساده و روزمره اشتباه نگیرد، و هم نشان می

له باید با مدارا و صبوری رفتار کرد، نه با عجله و تحمیل. این تراکم معنایی، ئاین مس

برد و به آن عمقی فلسفی و اخلاقی یزبان را از سطح یک نصیحت ساده فراتر م

گو، شخصیت فردوس را به عنوان زنی خردمند، واین تمثیل در بافت گفت .بخشدمی

کند. او در مقابل پدر شمس که با نگر و آشنا با ظرایف روابط انسانی برجسته میژرف

تمثیلی نگرانی پدرانه و شاید با عجله به دنبال راهی برای نجات پسرش است، با زبانی 

با  و دهد که تحمیل و اجبار مؤثر نیستکند و نشان میو حکیمانه ایستادگی می

پردازی غیرمستقیم، مخاطب را انسانی نیز در تضاد است. این شخصیت ۀماهیت رابط

این تمثیل با تکیه بر تصویری  د.کنفردوس وادار می ۀبه باورپذیری بیشتر خرد و تجرب

های مشترک و روزمره )پیراهن(، زبان رمان را به تجربهبرگرفته از پوشاک و زندگی 

ست و این ا زند. پیراهن و تعویض آن برای هر مخاطبی آشناملموس انسانی پیوند می

اما همین تصویر آشنا در بافتی جدید  ،دهدآشنایی، قدرت انتقال پیام را افزایش می

زدایی مورد نظر در شعر یو با معنایی ژرف به کار گرفته شده است و این همان آشنای

این تمثیل با ایجاد نوعی  و غیر آشنا. برانگیزاست: تبدیل امر عادی به امری تأمل

پردازد. فردوس با هشدار اخلاقی، به نقد نگاه مصرفی و سطحی به روابط انسانی می

کند که تر به مخاطب، یادآوری میاین تمثیل، به پدر شمس و در سطحی گسترده
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توان مانند اشیا و کالاها تعویض و جایگزین کرد. این روابط با آنان را نمی ها وانسان

 ۀبخشد که آن را از یک روایت عاشقانای از تفکر اخلاقی و انسانی مینقد، به متن لایه

با فوق تمثیل در واقع  .دهدهای والاتر انسانی ارتقا میساده به متنی با دغدغه

داستان )زمانی که پدر شمس به دنبال راهی برای  ای حساس ازقرارگرفتن در نقطه

کند. فردوس دهی به روایت ایفا میست(، نقشی کلیدی در جهتا جدایی او از طغرا

شود و مسیر داستان را به سوی با این جمله، مانع از تصمیمی عجولانه و نادرست می

وند روایت، کند. این تأثیرگذاری بر رمدارا و احترام به انتخاب شمس هدایت می

 ت.قدرت زبان تمثیلی در پیشبرد اهداف داستانی اس ۀدهندنشان

در پایان عقد شمس و طغرا توسط سعدی، شیخ اجل  خطاب به شمس تمثیلی به 

« وفا کنی تا صفا بینیشیخ فرمود: سلام ما را برسانید و بگویید »گیرد: کار می

که سعدی در پایان عقد « وفا کنی تا صفا بینی»عبارت (. 180: 1385)میرزاخسروی، 

ای از نمونه« مثل»گیرد، براساس تعریف شمس و طغرا خطاب به شمس به کار می

زبان تمثیلی است که با فشردگی معنایی، ساختار زبانی موزون و حکمت نهفته در 

ر یکی از نقاط اوج کوتاه که د لۀاین جمرساند. خود، به افزایش شعریت متن یاری می

تواند با کمترین واژگان، بیشترین زبان تمثیلی می ،دهدشود، نشان میبیان می داستان

ای شاعرانه و ماندگار معنا را منتقل کند و متن را از سطح یک رویداد عادی به لحظه

های ود، لایهزبان تمثیلی در این جمله با ایجاز و فشردگی معنایی خ د.ارتقا ده

به عنوان « صفا»به عنوان یک ارزش اخلاقی و « وفا»کند. متعددی از معنا را فعال می

اند. این تراکم معنایی، زبان ای علّی و معلولی قرار گرفتهنتیجه و پاداش آن، در رابطه

کند که مخاطب را به تأمل ساده به بیانی فلسفی و عرفانی تبدیل می ۀرا از یک توصی

دارد. این همان ویژگی زبان تمثیلی است که با بت عمل و پاداش اخلاقی وامیدر نس

دهد و آن را به اثری چندلایه سازی معنا، ظرفیت تأویلی متن را افزایش میفشرده



 180  /زبان تمثیلی به مثابۀ ابزار شعریت رمان تاریخی شمس و طغرا                                                           

 

گیری از امکانات آوایی و موسیقایی، به زبان تمثیلی در اینجا با بهره .سازدبدل می

ای جمله، و ساختار شرطی و نتیجه« صفا»و « وفا»قافیگی شود. همشعر نزدیک می

کند. بخشد که آن را در ذهن مخاطب ماندگار میموسیقی درونی و ریتمی به کلام می

دهد. برد و به آن کیفیتی شاعرانه میاین موسیقی، زبان را از سطح نثر عادی فراتر می

ری، به افزایش های صوتی و ساختابدین ترتیب، زبان تمثیلی با استفاده از ظرفیت

به کار  متن خت زمینۀشنازبان تمثیلی در این جمله با  .کندشعریت متن کمک می

ساز در داستان است و ای سرنوشتگرفته شده است. پایان عقد شمس و طغرا لحظه

کوتاه و پرمعنا، برگی زرین از حکمت را به  ۀسعدی به عنوان پیر خردمند، با این جمل

در انتقال  همدهد که زبان تمثیلی شناسی نشان میاین موقعیتافزاید. این لحظه می

سان، کند. بدینسازی نقاط عطف روایت نیز نقشی کلیدی ایفا میدر برجسته هممعنا، 

زبان  د.شوزبان تمثیلی به عنصری برای غنای ساختاری و معنایی داستان تبدیل می

ای عرفانی ایج درونی و روحانی، لایهتمثیلی در اینجا با پیوند زدن مفاهیم اخلاقی به نت

در ادبیات عرفانی به معنای پاکی درون و روشنایی دل است « صفا»بخشد. به متن می

اخلاقی، بلکه راهی برای  ۀو سعدی با این تمثیل، وفاداری را نه فقط یک وظیف

 کند. این پیوند با سنت عرفانی، زبان تمثیلی رادستیابی به کمال درونی معرفی می

سازد و ظرفیت تأویلی متن را فرهنگی ایران بدل می - گویی با میراث ادبیوبه گفت

 د.دهافزایش می

شناختی رمان یاری رسانده است. این زبان به غنای زیبایی زبان تمثیل در این نمونه

آن با کمال  ۀمخاطب را به تأمل در ماهیت وفا، رابط همپندی به شمس است،  هم

دارد. بدین سان، متن از سطح یک روایت درونی، و جایگاه اخلاق در زندگی وامی

مخاطب را به تأمل در چیستی وفا و صفا و نسبت میان  رود کهمیعاشقانه ساده فراتر 

دارد. این دعوت به تأمل، یکی از کارکردهای اساسی زبان شاعرانه است آن دو وامی

 .بردهای ساده فراتر میرهکه متن را از سطح گزا
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کند، پهلوان در جایی از داستان که وزیر، پهلوانی را برای کشتن شمس مأمور می

به! از این چرندها افسرده شدید؟ هر.کس به  -»گوید: خطاب به شمس اینگونه می

. به خدا سگ اگر دهان به دریا زند، نجس نشودگوید. اقتضای فطرت خود سخن می

شدۀ عبارت مشخص (.192: 1385)میرزاخسروی، « به سایۀ شما کج بنگردتواند کسی نمی

گیری از تصویری عامیانه، تند و زبان تمثیلی است که با بهرهکارکرد ای از نمونه

در را اثری تهمت و ناتوانی بدخواهان پاکی ذات، بی ۀپرده، مفاهیمی چندلایه درباربی

کند. این تمثیل در بافت یرگذار بیان میدر قالبی فشرده و تأث ،سازی پاکانآلوده

یابد و به افزایش شعریت متن پرتنش داستان، کارکردهایی فراتر از معنای ظاهری می

فرهنگی )نجاست سگ  - این تمثیل با تصویرسازی از یک باور دینی .رساندیاری می

اد چیزی سازد. دریا نمو تأثیرناپذیری دریا(، مفهومی انتزاعی را عینی و ملموس می

گسترده، پاک و تأثیرناپذیر است و سگ نماد موجودی که در فرهنگ اسلامی نجس 

فهماند که سخنان ناپاک و شود. پهلوان با این تمثیل به شمس میشمرده می

سازی، تواند پاکی ذات او را آلوده سازد. این عینیهای بدخواهان، هرگز نمیتهمت

 .کندها علیه او رهنمون میاثری توطئهبی مخاطب را به درک جایگاه والای شمس و

های متعددی از معنا را فعال زبان تمثیلی در اینجا با فشردگی معنایی خود، لایه

زنندگان را به کند. این جمله کوتاه، هم به پاکی ذات شمس اشاره دارد، هم تهمتمی

تأکید سازی شمس کند، هم بر بیهودگی تلاش دشمنان برای آلودهسگ تشبیه می

سرنوشت محتوم شمس )که پاک خواهد ماند( ۀ ورزد، و هم نوعی پیشگویی دربارمی

، در واقع این تمثیل صنعت براعت استهلال را نیز به متن افزوده است. دهدارائه می

این تمثیل ، همچنین برداین تراکم معنایی، زبان را از سطح یک دلداری ساده فراتر می

کند. او نما و ژرف معرفی میپهلوان را به شکلی متناقضگو، شخصیت ودر بافت گفت

که از سوی وزیر برای کشتن شمس مأمور شده، در عین حال با این تمثیل از پاکی 

او کج بنگرد.  ۀتواند به سایدهد که کسی نمیکند و به او اطمینان میشمس دفاع می
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دار دوستو یچیده این تناقض، شخصیت پهلوان را از یک آدمکش ساده به انسانی پ

پردازی غیرمستقیم کند. زبان تمثیلی در اینجا ابزاری برای شخصیتشمس تبدیل می

این  .ابعاد پنهان شخصیت را کشف کندخود دهد تا شود و به مخاطب امکان میمی

تمثیل با ایجاد نوعی تعلیق دراماتیک، توجه مخاطب را به سرنوشت شمس و نقش 

دهد و هم کند. پهلوان با این سخن، هم به شمس اطمینان میمیپهلوان در آن جلب 

گذارد که آیا واقعاً قصد کشتن او را دارد یا نه. این تعلیق، مخاطب را در ابهام باقی می

حاصل قدرت زبان تمثیلی در ایجاد ابهام معنایی و عاطفی است و به پویایی روایت 

 .افزایدمی

 -»گیرد: مس، پهلوان بار دیگر تمثیل به کار میدر ادامۀ صحبت پهلوان خطاب به ش

، اما ما باید هرکس به جایی رسید از پاکدامنی رسیدمندی. حقا که پاک فطرت و اصل

این وجه را حلال کنیم، یعنی عذری برای خوردنش بتراشیم که از ما بدگمان هم 

عی و جم ۀبا ساختاری حکمی و موجز، تجرب شاهدمثال فوق (.192)همان: « نشود

دهد. این تمثیل با ایجاز و باورهای اخلاقی جامعه را در قالبی فشرده بازتاب می

شمول ی و جهانفشردگی معنایی خود، مفهومی اخلاقی را به صورت یک قانون کلّ

 کنایه از موفقیت، تعالی و دستیابی به مقامات والا« رسیدن به جایی»کند. بیان می

 ۀشود. این جملشرط لازم این موفقیت معرفی می نیز به عنوان« پاکدامنی»ست و ا

ها و حکمت جمعی را در خود متراکم ساخته و به صورت یک اصل نسل ۀکوتاه، تجرب

برد که ساده فراتر می ۀدهد. این فشردگی، زبان را از سطح یک توصیاخلاقی ارائه می

  .داردمی مخاطب را به تأمل در نسبت اخلاق و موفقیت وا

های اجتماعی باشد تواند هم به معنای موفقیت دنیوی و مقاممی« جایی رسیدن به»

نیز هم به عفت و پرهیزکاری « پاکدامنی»و هم به معنای تعالی معنوی و قرب الهی. 

فردی اشاره دارد و هم به پاکی نیت و صداقت در عمل. این ابهام معنایی، ظرفیت 
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های متفاوت از شخصیت و انشدهد و مخاطب را به خوتأویل متن را افزایش می

به این اصل اعتقاد دارد یا آن را تنها برای  کند. آیا پهلوان واقعاًموقعیت دعوت می

این تمثیل با همچنین  گیرد؟نزدیک شدن به شمس و جلب اعتماد او به کار می

 ۀتجربای از خرد جمعی و گیری از ساختار حکمی و عامیانه، زبان رمان را به لایهبهره

بخشد زند. این ویژگی، به متن اعتباری فراتر از یک روایت تاریخی میزیسته پیوند می

کند. مخاطب با شنیدن این های انسانی و اخلاقی تبدیل میو آن را به اثری با دغدغه

رابطه اخلاق و موفقیت، توجیه اعمال  ۀهایی دربارتمثیل، خود را در برابر پرسش

 ۀای از معانی درباربا ایجاد شبکهفوق تمثیل  .یابدانسانی می هایناپسند، و تناقض

شناختی رمان پذیری اعمال، به غنای زیباییاخلاق، موفقیت، تناقض درونی و توجیه

 و کندیاری رسانده است. این زبان تمثیلی، شخصیت پهلوان را پیچیده و باورپذیر می

نسبت اخلاق و عمل دعوت  ۀدربارهای بنیادین انسانی مخاطب را به تأمل در پرسش

سان، متن از سطح یک روایت تاریخی صرف فراتر رفته و به اثری ادبی نماید. بدینمی

 .شودشمول تبدیل میهای جهانهای تأویلی متعدد و دغدغهبا ظرفیت

 .  اسلوب معادله3ـ 2

تا کدکنی آن را به کار برد اسلوب معادله اصطلاحی است که نخستین بار شفیعی

اند، اشتباه نشود. همچنین کاربرد مثل با تمثیل که قدما آن را تشبیه تمثیل خوانده

المثل است و مایۀ اشتباه بعضی از اهل ادب شده است و آن را تمثیل را که ارسال

اسلوب معادله آن است »(. 68: 1391)گلستانی،  اند نیز از حوزۀ تعریف خارج کنیمخوانده

مطلب مورد نظر خود را بیان کند، سپس برای اینکه خواننده که شاعر در یک مصراع 

نظرش را بپذیرد، در مصراع دیگر مثالی محسوس برای آن بیاورد. مطلب معقول )پیش 

شود و مطلب محسوس در مصرع( که نظر شاعر است معمولاً در مصراع اول آورده می
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بردارد، پیش مصرع مصراع دوم. شاعران سبک هندی به مصراعی که نظر شاعر را در 

  (.58: 1389)خسروی، « گفتندو به شاهد یا نمونۀ حسی آن مصرع برجسته می

تاکنون کسی در باب حضور اسلوب معادله در نثر سخنی به میان نیاورده است، 

ای که توان اسلوب معادله را یافت به گونهاما حقیقت آن است که در نثر نیز می

شود. یکی از شروط اصلی شناختی اسلوب معادله در آن رعایت میهای زیباییماتریس

اسلوب معادله این است که یکسوی کلام عقلی و سوی دیگر آن حسی است، شرط 

توان میان دو وجه عقلی و حسی علامت مساوی گذاشت، دیگر آن این است که می

د. تمامی یعنی آنکه به لحاظ معنایی مثالی یا توضیحی برای شرط عقلی آورده شو

ها عواملی هستند که هیچکدام مانع حضور اسلوب معادله در نثر نیستند. این ویژگی

گیرد و در شاهد مثال زیر میرزاخسروی از زبان شمس نخست امر حسی را به کار می

 گیرد.  سپس برای آن مثلی به کارمی

دارد که پس از نجات طغرا توسط شمس، شمس شدۀ خود را به طغرا عرضه می

باقی اندام »در اثنای آن نگارنده از نوعی تمثیل یعنی اسلوب معادله بهره گرفته است: 

دانم: رسم بود ؛ زیرا که خوب میشما که پوشیده است. این را بگیرید و به سر کشید

نویسنده ابتدا پوشیده بودن  (.55: 1385)میرزاخسروی،  «کز آدمی روی نهان کند پری

آورد که کشد، سپس برای پوشیده بودن او مثلی میتصویر میسایر اندام طغرا را به 

ویسنده با توان گفت هم موجز است هم فشرده، هم حاوی حکمتی جمعی است. نمی

تمثیل  ۀکارگیری اسلوب معادله در بستر نثر داستانی گامی فراتر از کاربرد سادبه

ر عقلی در کنار وجهی خلق کرده است که در آن امرحسی و ام نهاده و ساختاری دو

ای معنایی متن را از سطح گزارش روایی صرف فراتر هم نشسته و با ایجاد رابطه

این است که شمس پس از نجات طغرا و در  ،دهدبرند. آنچه در این جمله رخ میمی

باقی اندام شما که پوشیده »گوید ای سرشار از عاطفه و تنش عاشقانه به او میلحظه

و سپس برای توجیه این درخواست یا بیان حکمت « به سر کشید است این را بگیرید و
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«. رسم بود کز آدمی روی نهان کند پری»آورد: نهفته در آن به اسلوب معادله روی می

دهد در اینجا شمس نخست تصویری حسی و ملموس از پوشیدگی اندام طغرا ارائه می

این پوشیدگی  ،پریان دارد ۀو سپس با آوردن مثلی که ریشه در باورهای عامیانه دربار

کند. پری در فرهنگ عامیانه موجودی است که را یک رسم کهن و معنادار معرفی می

رمزآلودگی لطافت و  ۀکاری نشانکند و این پنهانخود را از آدمیان پنهان می ۀچهر

ای از فهماند که پوشیدگی او نشانهست. شمس با این تمثیل به طغرا میا والایی او

زند. رمزآلودگی و شاید حتی نوعی قداست است که او را به پری پیوند می لطافت

ای میان یک وضعیت عینی )پوشیدگی اندام( و یک اینجا زبان تمثیلی با ایجاد رابطه

بخشد که فراتر ای از معنا میای )رسم پریان( به متن لایهاسطوره - مفهوم فرهنگی

ای اسلوب معادله در این جمله به گونه از توصیف صرف است. از سوی دیگر ساختار

توان میان دو بخش آن علامت مساوی گذاشت: پوشیدگی طغرا برابر است است که می

با رسم پریان برای پنهان کردن چهره از آدمیان. این برابری معنایی که میان یک امر 

ه یک دهد تا طغرا را نشود به مخاطب امکان میمحسوس و یک باور جمعی برقرار می

نیافتنی و در عین دست ،زن معمولی بلکه موجودی شبیه به پری ببیند که رمزآلود

ای از معانی حال مسحورکننده است. اینجاست که زبان تمثیلی با فعال کردن شبکه

میان این دو  ،شودزیرا مخاطب ناگزیر می ؛رساندضمنی به شعریت متن یاری می

ا در پرتو این تمثیل بازبشناسد. فشردگی و ایجاز سطح معنا پیوند برقرار کند و طغرا ر

این تمثیل نیز خود عاملی دیگر در افزایش شعریت است. شمس با دو جمله کوتاه 

زند کند هم آن را با حکمتی جمعی و کهن پیوند میهم درخواست خود را مطرح می

در عین  دهد. این تراکم معناییای ارتقا میو هم شخصیت طغرا را به سطحی اسطوره

های برجسته زبان شاعرانه است که در اینجا در بستر نثر داستانی ایجاز یکی از ویژگی

 تحقق یافته است. 
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در دیدار نخست شمس و پدرش با سعدی، شیخ اجل خطاب به شمس تمثیل به 

ای فرزند، در امورات دنیا باید صابر و در پیش مصائب آن پایدار بود. »گیرد: کار می

در.ک مقامات . شودنابرده رنج گنج میسر نمی« ان الجنه حفت بالمکاره»: اندفرموده

هیچ گلی . هاعالیه و مرادهای دوجهانی میسر نشود جز به تحمل مصائب و مشقت

 در این گفتار خود ساختاری دو نویسنده  (.119)همان:  «نیش نباشدخار و نوشی بیبی

ته است که در آن مفاهیم عقلی و وجهی و منسجم از زبان تمثیلی را به کار گرف

ای از معانی را شکل خورند و شبکهانتزاعی با تصاویر حسی و ملموس پیوند می

این است  ،دهددارد. آنچه در این جمله رخ میدهند که مخاطب را به تأمل وامیمی

کند: ضرورت صبر و پایداری که سعدی نخست یک اصل عقلی و اخلاقی را بیان می

سازی این مفهوم انتزاعی به سراغ صائب دنیا. سپس برای تبیین و اقناعدر برابر م

تواند آورد که هر یک به تنهایی میرود و سه مثال متوالی میهای حسی میتمثیل

« شودنابرده رنج گنج میسر نمی»مصداقی از اسلوب معادله باشد. نخستین تمثیل 

نیز به عنوان امری « گنج»و به عنوان امری حسی و ملموس « رنج»است که در آن 

شود ی میان آنها برقرار میای علّگیرند و رابطهحسی اما نمادین در برابر هم قرار می

 هاکه معنای عقلی نهفته در آن این است که هر موفقیتی نیازمند تحمل دشواری

درک مقامات »، اما کل این عبارت به مثابۀ یک مثل است و توضیح آن یعنی ستا

همان امر « هاعالیه و مرادهای دوجهانی میسر نشود جز به تحمل مصائب و مشقت

حسی است که از لحاظ معنایی وجهۀ گشوده شدۀ مثل و بخش عقلی اسلوب معادله 

است که در آن دو « نیش نباشدخار و نوشی بیهیچ گلی بی»دومین تمثیل . در است

، نوش و نیش. این تمثیل نیز با زبانی شود: گل و خارتصویر موازی از طبیعت ارائه می

حسی و ملموس بیانگر همان حقیقت عقلی است که در جهان هیچ لذت و زیبایی 

این  ،کندها را به اسلوب معادله نزدیک میبدون رنج و آفت نیست. آنچه این تمثیل

توان میان هر یک از این تصاویر حسی و آن اصل عقلی اولیه علامت است که می
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آید، رسیدن به مقامات ذاشت: همچنان که گنج بدون رنج به دست نمیمساوی گ

نیش خار و نوش بیعالیه نیز بدون تحمل مصائب ممکن نیست و همچنان که گل بی

شود. این وجود ندارد، رسیدن به مرادهای دوجهانی نیز بدون مشقت میسر نمی

ای از رد، به متن لایهخووجهی که در آن امر عقلی با امر حسی پیوند می ساختار دو

بخشد که فراتر از یک پند ساده است و مخاطب را به تأمل در نسبت امر معنا می

ها نیز خود عاملی مهم دارد. فشردگی و ایجاز این تمثیلانتزاعی و امر ملموس وا می

کوتاه و تصویری، مفاهیمی عمیق و  ۀدر افزایش شعریت است. سعدی با دو جمل

ها نیاز به شرح و بسط چندانی نیست. این کند که برای درک آنیفلسفی را منتقل م

های برجسته زبان شاعرانه است که در تراکم معنایی در عین ایجاز یکی از ویژگی

گیری از ها با بهرهاینجا در بستر نثر داستانی تحقق یافته است. همچنین این تمثیل

های زیسته )رنج، گنج( تجربه تصاویری برگرفته از طبیعت )گل، خار، نوش، نیش( و

زنند. این پیوند به جمعی و حکمت عامیانه پیوند می ۀای از تجربزبان رمان را به لایه

های بخشد و آن را به اثری با دغدغهاعتباری فراتر از یک روایت تاریخی می ،متن

 کند.شمول انسانی تبدیل میجهان

عدم بازگشت به شیراز او را  سعدی در خطاب به شمس در باب گسستن از پدر و

به یقین بدان که »گیرد: کند و  در این مورد اسلوب معادله به کار مینصیحت می

صحبت هیچ ، آتش هرکس که بخواهی دستی گرم کنی از دود آن بایدت گریست

)همان: « که آنچه خواهد برای تو خواهد کس از بهر تو مفیدتر از پدرت نخواهد بود

از زبان تمثیلی را برانگیز حت به شمس ساختاری دووجهی و تأملدر این نصی (.123

به کار گرفته است که در آن یک تصویر حسی و ملموس با یک اصل عقلی و اخلاقی 

دهد که مخاطب را به تأمل در نسبت ای از معانی را شکل میخورد و شبکهپیوند می

این  ،دهداین جمله رخ میخواند. آنچه در وابستگی، استقلال و جایگاه پدر فرا می

دهد: تراژیک ارائه می و تقریباً انتزاعی، استعاریاست که سعدی نخست یک تصویر 
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این تصویر «. به آتش هر.کس که بخواهی دستی گرم کنی از دود آن بایدت گریست»

کند که وضعیتی را ترسیم می ،ستا هازیسته و ملموس انسان ۀکه برگرفته از تجرب

مندی از گرمای آتش دیگری ناگزیر است دود و آزار آن را نیز ی بهرهدر آن فرد برا

شکل های معنایی متعددی را تحمل کند. این تمثیل با فشردگی و ایجاز خود لایه

ها و : از یک سو به وابستگی و نیازمندی اشاره دارد و از سوی دیگر به هزینهدهدمی

در اینجا نماد آزار، منت، یا پیامدهای هایی که این وابستگی به همراه دارد. دود رنج

. سعدی با این است تحمل این رنج ۀناخوشایند اتکا به دیگران است و گریستن نشان

فهماند که اگر از پدر جدا شود و به دیگران پناه ببرد ناچار خواهد تصویر به شمس می

خود که بود بهای این وابستگی را با رنج و اشک بپردازد. سپس در بخش دوم کلام 

صحبت هیچ کس از بهر تو »گوید: دهد میاسلوب معادله را تشکیل می حسیسوی 

این جمله یک اصل «. مفیدتر از پدرت نخواهد بود که آنچه خواهد برای تو خواهد

آلایش و کند: پدر تنها کسی است که خیرخواهی او بیو اخلاقی را بیان می حسی

رای تو خواهد نه برای خود. آنچه این دو زیرا هر چه بخواهد ب ؛داشت استچشمبی

توان میان تصویر این است که می ،دهدبخش را به ساختار اسلوب معادله پیوند می

دوم علامت مساوی گذاشت: همچنان که گرم کردن دست  حسینخست و اصل  عقلی

 با آتش دیگران دود و اشک به همراه دارد، اتکا به غیر پدر نیز رنج و پشیمانی در پی

دهد تا پند سعدی را نه یک خواهد داشت. این برابری معنایی به مخاطب امکان می

بلکه حکمتی مبتنی بر تجربه زیسته و تصاویر ملموس دریابد. زبان  ،نصیحت انتزاعی

تمثیلی در اینجا با پیوند دادن یک موقعیت عینی و حسی به یک اصل اخلاقی به 

از توصیه ساده است. فشردگی و ایجاز این  بخشد که فراترای از معنا میمتن لایه

کوتاه هم  ۀتمثیل نیز خود عاملی مهم در افزایش شعریت است. سعدی با دو جمل

بندد. کند هم تصویری ماندگار در ذهن مخاطب نقش میدهد هم توجیه میهشدار می

های برجسته زبان شاعرانه است که در این تراکم معنایی در عین ایجاز یکی از ویژگی
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دیگر اینکه سعدی در این تمثیل  ۀاینجا در بستر نثر داستانی تحقق یافته است. نکت

ره گرفته است: گرمای آتش در برابر دود و گریه، سود در برابر از عنصر تقابل نیز به

بخشند و ها به متن عمقی دیالکتیکی میرنج، وابستگی در برابر استقلال. این تقابل

پردازی نیز این دارند. از منظر شخصیتمخاطب را به تأمل در دو سوی هر پدیده وامی

کند. او گاه به سرنوشت تثبیت میتمثیل جایگاه سعدی را به عنوان پیر خردمند و آ

بلکه تصویری از  ،داردبا این زبان تمثیلی نه تنها شمس را از تصمیم عجولانه بازمی

 کند. در صورت گسستن از پدر ترسیم میرا احتمالی او  ۀآیند

 

  گیرینتیجه.3

ژوهش حاضر به بررسی نقش زبان تمثیلی در شعریت رمان تاریخی شمس و پ

دهد که زبان تمثیلی در این اثر است. تحلیل شواهد متعدد نشان میطغرا پرداخته 

، است به عنوان ابزاری برای تزیین کلام یا انتقال مفاهیم اخلاقی به کار نرفته صرفاً

های عنصری ساختاری و معناآفرین در بافت روایی عمل کرده و لایه ۀبلکه به مثاب

این است  ،آیدها برمیاز مجموع تحلیل است. آنچه به وجود آوردهمتعددی از معنا را 

ای خاص، به که دوگونۀ اصلی تمثیل یعنی مثل و اسلوب معادله، هر یک به شیوه

 د.انشناختی آن یاری رساندهافزایش ظرفیت تأویلی متن و غنای زیبایی

هایی مثلها، نخستین و بارزترین ویژگی، ایجاز و فشردگی معنایی است. در کاربرد مثل

نان را به نرخ روز »، «خیزددود از کنده برمی»، «هم فال بود هم تماشا»مانند 

، «تر و خشک را با هم سوختن»، «از هر سو باد بیند خرمن پاک کردن»، «خوردن

وفا »، «زن پیراهن نیست»، «نهال پروردن و خشک شدن»، «گدار به آب زدنبی»

هرکس به جایی »و « ریا زند نجس نشودسگ اگر دهان به د»، «کنی تا صفا بینی

ها با هایی از این فشردگی هستند. این مثلهمگی نمونه« رسید از پاکدامنی رسید

های کنند و مخاطب را به تأمل در لایهترین واژگان، بیشترین معنا را منتقل میکم
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برد و به های عادی فراتر میدارند. این ویژگی، متن را از سطح گزارهزیرین کلام وامی

آفرینی بخشد که مخاطب را به مشارکت فعال در فرایند معناآن عمقی تأویلی می

 د.کندعوت می

ها، پیوند با سنت شفاهی و فرهنگ عامیانه است. این دومین کارکرد برجستۀ مثل

ها دارند و با های زیسته، باورهای جمعی و حکمت عملی نسلها ریشه در تجربهمثل

زنند. ای از خرد جمعی و حافظۀ فرهنگی پیوند میان، آن را به لایهورود به متن رم

دهد و این پیوند، فاصلۀ تاریخی میان مخاطب امروزی و جهان داستان را کاهش می

هایی مانند کاکا خرم، سازد. شخصیتای مشترک و ملموس بدل میمتن را به تجربه

 همداستان،  هایشخصیتعنوان به  همها، فردوس و پهلوان با به کارگیری این مثل

شوند و این سخنگویان تجربۀ جمعی و نمایندگان فرهنگ عامه ظاهر می ۀبه مثاب

 .بخشدپردازی آنان عمق میویژگی به شخصیت

پردازی غیرمستقیم است. انتخاب ها در شخصیتها، نقش آنسومین کارکرد مهم مثل

زیسته و منش او را آشکار  ۀتجرببینی، هر مثل از سوی هر شخصیت، ابعادی از جهان

نان »و « هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد»هایی چون سازد. کاکا خرم با مثلمی

بین و آشنا با ظرایف اجتماعی به عنوان فردی خردمند، واقع« را به نرخ روز خوردن

نگری و احترام به حرمت ژرف« زن پیراهن نیست»شود. فردوس با مثل معرفی می

سگ اگر دهان به دریا زند »دهد. پهلوان با دو مثل متوالی ط انسانی را نشان میرواب

شخصیتی پیچیده، « هرکس به جایی رسید از پاکدامنی رسید»و « نجس نشود

پردازی کشد. این شخصیتنما و درگیر با وجدان خویش را به تصویر میمتناقض

نگری در دارد و از سطحوامیها غیرمستقیم، مخاطب را به کشف ابعاد پنهان شخصیت

 .کندها جلوگیری میخوانش شخصیت
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آگاهی از سرنوشت ها، ایجاد تعلیق و تنش دراماتیک و گاه پیشچهارمین کارکرد مثل

هشداری است که « هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد»ها است. مثل شخصیت

سرنوشت شمس کند و مخاطب را نسبت به تنش موجود در داستان را تشدید می

تصویری تراژیک از « نهالی پروردیم که باید خشک شود»سازد. مثل کنجکاو می

کند و با ایجاد نوعی براعت استهلال، مخاطب را برای خورده را ترسیم میای رقمآینده

سازد. این کارکرد، زبان تمثیلی را به عنصری برای دریافت رویدادهای بعدی آماده می

 د.کناری روایت تبدیل میپویایی و غنای ساخت

هایی چون تاریخی و نقد قدرت است. مثل-پنجمین کارکرد، بازتاب شرایط اجتماعی

هم پند هستند « از هر سو باد بیند خرمن پاک کردن»و « نان را به نرخ روز خوردن»

هایی عملی برای بقا در شرایط استبدادی عصر مغولان هستند. این راهنماییهم 

وند خوردن به بافت تاریخی داستان، به عنصری برای بازتاب گفتمان ها با پیتمثیل

ای شوند و به رمان لایهقدرت و چگونگی سازگاری یا مقاومت در برابر آن تبدیل می

 .بخشندگرایی تاریخی و اجتماعی میاز واقع

وجهی و پیوند امر  ترین ویژگی، ساختار دودر کاربرد اسلوب معادله، نخستین و مهم

باقی اندام شما که پوشیده است... رسم »هایی مانند لی و امر حسی است. در نمونهعق

شود... درک مقامات نابرده رنج گنج میسر نمی»، «بود کز آدمی روی نهان کند پری

به آتش هرکس که بخواهی دستی گرم »، و «عالیه میسر نشود جز به تحمل مصائب

، یک «کس مفیدتر از پدرت نخواهد بودکنی از دود آن بایدت گریست... صحبت هیچ 

سوی دوم( حامل تصویری حسی و ملموس است و سوی دیگر  سوی کلام )معمولاً

سوی اول( حامل مفهومی عقلی و انتزاعی. این ساختار، امکان برقراری نوعی  )معمولاً

آورد و مخاطب را به تأمل در معادله یا نسبت معنایی میان دو سوی کلام را فراهم می

 .داردسبت امر محسوس و امر معقول وامین
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 ۀهای معنایی و بینامتنی است. در نموندومین کارکرد اسلوب معادله، ایجاد شبکه

خورد و این پیوند، شخصیت او را به نخست، پوشیدگی طغرا با رسم پریان پیوند می

ای از دوم، رنج و گنج، و گل و خار، شبکه ۀدهد. در نمونای ارتقا میسطحی اسطوره

دهند که به کمک یکدیگر، مفهوم ضرورت تحمل مصائب را تبیین معانی را شکل می

کند که در ای از معانی را ایجاد میسوم، تصویر آتش و دود، شبکه ۀکنند. در نمونمی

فرد پیوند با اصل خیرخواهی پدر، به نقد وابستگی به غیر و تأکید بر جایگاه منحصربه

های معنایی، متن را به اثری چندلایه و قابل تأویل تبدیل کهانجامد. این شبپدر می

ای گیری از بینامتنیت دینی و اسطورهسومین کارکرد اسلوب معادله، بهره، کنندمی

، و استفاده از «ان الجنۀ حفت بالمکاره»است. اشاره به رسم پریان، یادآوری حدیث 

های ا به گفتگویی با سنتمفاهیمی چون گنج، گل، خار، نوش و نیش، همگی متن ر

دهند. کنند و ظرفیت تأویلی آن را افزایش میای و ادبی وارد میکهن دینی، اسطوره

برد و به آن عمقی فرازمانی این ویژگی، رمان را از یک روایت تاریخی صرف فراتر می

 .بخشدو فرامکانی می

عدی با به پردازی است. سچهارمین کارکرد اسلوب معادله، نقش آن در شخصیت

کارگیری این ساختار، جایگاه خود را به عنوان پیر خردمند و آگاه به سرنوشت تثبیت 

کند. شمس با استفاده از اسلوب معادله در توصیف طغرا، نه تنها عشق خود را ابراز می

بخشد و عمق بصیرت عاطفی ای میدارد، بلکه به معشوق خود جایگاهی اسطورهمی

پردازی غیرمستقیم، از طریق ساختارهای زد. این شخصیتساخویش را آشکار می

 .افزایدها میزبانی و نه گفتارهای مستقیم، به باورپذیری و ژرفای شخصیت

ترین دستاورد این پژوهش، اثبات قابلیت حضور اسلوب معادله پنجمین و شاید مهم

ک هندی مورد در نثر داستانی است. تاکنون این ساختار بیشتر در شعر به ویژه در سب

دهد که نویسنده شمس و طغرا با آگاهی توجه بوده است، اما تحلیل شواهد نشان می
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های این ساختار، آن را در بستر نثر روایی به کار گرفته و موفق شده است از ظرفیت

ای را برای های تازهمند شود. این نوآوری، افقشناختی آن بهرهزیبایی بسترهایاز 

 .گشایددر حوزه نثر داستانی می های بلاغیتحلیل

توان گفت که زبان تمثیلی در رمان شمس و طغرا با دو گونۀ اصلی مثل و اسلوب می

معادله، به ابزاری چندکارکردی برای افزایش شعریت متن تبدیل شده است. این زبان 

پردازی با ایجاد فشردگی و ایجاز، پیوند با سنت شفاهی و فرهنگ عامه، شخصیت

تاریخی، پیوند -ک، بازتاب شرایط اجتماعیغیرمستقیم، ایجاد تعلیق و تنش دراماتی

های گیری از ظرفیتهای معنایی و بینامتنی و بهرهامر عقلی و حسی، ایجاد شبکه

ای و دینی، متن را از سطح یک روایت تاریخی صرف فراتر برده و به اثری اسطوره

آنچه  های تأویلی گسترده تبدیل کرده است.های معنایی متعدد و ظرفیتادبی با لایه

، نیست آن ۀگونروایت تاریخصرف دهد، این رمان را در زمرۀ آثار ماندگار ادبی قرار می

عدی های زبان تمثیلی برای خلق جهانی چندبُگیری از ظرفیتاش در بهرهبلکه توانایی

و پرمعنا است که مخاطب را به تأمل، تفسیر و مشارکت فعال در فرایند معناآفرینی 

، نیست سان، زبان تمثیلی در این اثر، در حکم عنصری تزئینینکند. بدیدعوت می

شناختی متن بلکه به مثابۀ عامل اصلی و ساختاری در آفرینش شعریت و غنای زیبایی

 .عمل کرده است
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 مقالۀ پژوهشی
  2026.585435.1276jmzf./10.22034 Doi:   

-دوستی در مواجه با دشمن از شاهنامه تا سرودههای ایرانتأملی بر مؤلفّه

 های جنگ رمضان
 1زهرا نوری

 

 چکیده

دوستی، عشق به وطن و پایداری در برابر دشمن یکی از مضامین مهم ادب فارسی است که شاعران و ایران

دوستی در ادبیات ایراناند. در این مقاله با تأملی بر جایگاه های تاریخی به آن توجه کردهنویسندگان در بزنگاه

های پر تکرار آن در معنا و زبان، در ادبیات کلاسیک و معاصر فارسی با تأکید بر موضوع مواجه با دشمن، مؤلّفه

های مختلف به موضوع وطن متون نثر و شعر است که در دوره بررسی شده است. جامعه آماری، آثار برجستۀ

های های پرتکرار از شاهنامه تا سرودهو بیان سیر تاریخی، تحلیل مؤلّفه اند و برای بررسی جامع و کلیتوجه کرده

دوستی و دهد، ایرانشود. نتایج بررسی نشان میجنگ رمضان)جنگ امریکا و اسرائیل با ایران( را شامل می

 در« وطن»و « ایران»های ادبی در مواجه با دشمن است؛ و دو واژۀ عشق به وطن مضمون مشترک همه دوره

مایۀ فکری نیز ستایش رشادت و مقاومت تا شهادت در تقابل نکوهش خیانت به وطن اند. در بنمتون تکرار شده

هایی که از الگوی ایرانی اسلامی گرفته شده با دگردیسی قرار گرفته است. در توصیفات مشترک، توصیف

دوستی در مواجه با بدینگونه ایران های اساطیری و دینی پرتکرار است.نمادهای شاهنامه و تلمیح به داستان

دشمن در ادبیات، توجه صریح به وطن و اظهار عشق، اندوه از هجوم دشمن و دعوت به حفظ وطن، رشادت و 

مقاومت تا شهادت در مقابله با دشمن، نکوهش خائنان به وطن و توصیف مفاهیم پایداری با الگوی توصیفی 

 ایرانی اسلامی است. 

 ادبیات، ایران، وطن، دشمن، شاهنامه، جنگ رمضان.  های کلیدی:واژه
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  مقدمه.1

نیازی به گفتن نیست که ادبیات گرانسنگ فارسی در همیشه تاریخ، از آغاز تا به 

دهندۀ تاریخ این سرزمین بوده است و در کنار انواع امروز آیینۀ فرهنگ ملت و انعکاس

مضامین آن هم مقابله با هجوم دشمن و ادبی متعدد با مضامین گسترده، یکی از 

حفظ وطن است؛ جایگاه این مفهوم نیز در ادب حماسی، ادب پایداری و دفاع مقدس 

که با مفاهیم مقاومت و جنگ ارتباط دارند، برجسته است. علاوه بر این، عشق به وطن 

های متنوع در مورد جغرافیای خاص زندگی در ادب غنایی و اجتماعی با توصیف

اند و یا در توصیف های فراوان دارد، شاعران پیوسته به مسائل جامعه توجه کردهنهنمو

 چیزی هاآن همۀ مشترک اند که نقطۀغنایی نام شهر و سرزمین خود را وصف نموده

یک نگاه کلی نشان (  98: 1400)عباسی صاحبی، امامی،نیست  سرزمین به عشق ابزار جز

های گویای رفتار، افکار و کردار ایرانی در بزنگاهدهد آثار ادبی در این موضوع می

که در هر دوره که دشمنی به سرزمین هجوم آورده یا استبداد و تاریخی است. چنان

سامانی که جامعه با آن مواجه شده، ادیبان متعهد به آن استعمار بوده و یا هر نابه

اند، همین مسئله از آغاز ادب دوستی گفتهاند و در برابر آن از ایرانواکنش نشان داده

شود. از ادب حماسی تا ادبیات پایداری امروز، فاصله فارسی تا به امروز مشاهده می

شود، تکرار واژۀ ایران و های بنیادین که در هر دوره دیده میبسیار است اما مؤلفّه

مقاله دهد. در این وطن و محتوای مشابه است که تعهد به ایران و ایرانی را نشان می

های زبانی و محتوایی این موضوع شده است های پر تکرار در توصیفنگاهی به مؤلفّه

های مختلف ادبی، سیر تاریخی ای از آثار برجسته و شاخص دورهو با انتخاب نمونه

 های پرتکرار آن بررسی شده است. دوستی و مؤلفّهایران
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 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

های پرتکرار و مشابه در ادبیات فارسی است حقیق، بررسی مؤلفّهمسئله اصلی ت  

شود. با تأکید بر آثار برجسته دوستی در مواجه با دشمن دیده میکه در موضوع ایران

که در این موضوع هستند و با نگاهی به شعر شاعران کلاسیک و معاصر سعی شده 

های لی در ادبیات و توصیفاست، بحثی جامع و کلی در وصف جایگاه ایران و هویت م

های یکسان که در ادبیات ها و نگرشمهم پیرامون این موضوع انجام بگیرد تا شباهت

وجود دارد، بررسی شود، بر همین مبنا دو سؤال مهم در نگارش مقاله در نظراست که 

 عبارتنداز: 

ادبیات دوستی در مواجه با دشمن در مایۀ فکری در موضوع ایرانترین بن ـ  مهم1

 ما چگونه است؟   

های جنگ رمضان کدام الگوی توصیفی  ـدر آثار ادب فارسی از شاهنامه تا سروده2

 است؟ در موضوع ایران و مواجه با دشمن تکرار شده

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

یکی از محتواهای برجسته ادبیات فارسی، پایداری در مقابل دشمن است که 

سداشت هویت ملی و دینی شکل گرفته است و با برای حفظ سرزمین و پا

مضامین متنوع از آغاز شعر فارسی تا به امروز ادامه یافته است و هر ساله نیز 

شود، اما بررسی این مسئله که در ها چاپ میتحقیقات متعددی در این موضوع

ها، کدام محتوا و الگوی توصیفی در این موضوع در ادبیات تکرار همه این قرن

ای خواهد بود که بررسی آن در شناخت فرهنگ ایرانی ه است، دستاورد تازهشد

دوستی در سیر تأثیرگذار است، لذا ضروری است که تأملی در جایگاه ایران

تاریخی از ادبیات کلاسیک به معاصر تا امروز انجام بگیرد و به این موضوع 

ها در این آثار تکرار شده است، در راستای این پرداخته شود که کدام مؤلفّه
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های معروف دوستی در ادبیات از شاهنامه تا سرودهبررسی، در این مقاله ایران

جنگ رمضان که اختصاص به موضوع مواجه با دشمن دارند، بررسی شده است. 

 ای ایران برای اشاره به درگیری جنگ رمضان عنوانی است که در ادبیات رسانه

 اسرائیلو  ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایران و ائتلاف متشکل از میان

 )نقل از سایت تابناک، شودکار گرفته میبهآغاز شد،  1404اسفند  9از 

https://www.tabnak.ir.) 

های زبانی و محتوایی  های پرتکرار در توصیفهدف تحقیق، شناسایی مؤلفّه

وضوع است که مشخص شود کدام الگوی توصیفی این آثار است و تأکید بر این م

ها در موضوع ایران دوستی و واکنش به هجوم دشمن به و محتوایی در این قرن

 مان در ادبیات تکرار شده است. سرزمین

 . پیشینۀ تحقیق3-1

تلقی »دوستی و موضوع وطن در تحقیقات ادبی مکرر آمده است، از جمله مقالۀ ایران 

های ( که نگاه شاعران ادب فارسی را در دوره1352کدکنی)یشفیع« قدما از وطن

 فضیلت»( در مقالۀ 1396چهری و همکاران ) مختلف ادبی بررسی کرده است؛ طیب

اند. شاهنامه فردوسی را تحلیل کرده« ارسطو فضیلت نظریه و شاهنامه در دوستیوطن

دورۀ معاصر بررسی شده های بسیار است که این موضوع در شعر شاعران یا نمونه

وطن »اند، مثل کتاب هایی که در مورد ادب معاصر نوشته شدهاست از جمله کتاب

 در وطن جغرافیای بازتاب»های ،( یا مقاله1396از شیابی)« در شعر معاصر فارسی

(، 1400از عباسی صاحبی و امامی)« فارسی معاصر و کلاسیک منظوم ادبیات

(  1396از رادفر و همکاران)« مشروطه دورۀ هایمسمط در آن رویکردهای و وطنیات»

 دوستیوطن»(، 1394پور)از حسن ترابی و شریف« مقدس دفاع شعر در گرایی وطن»

 جلوۀ ایران» (، 1390از حجازی و رحیمی)« ابوماضی ایلیا و ثالثاخوان هایسروده در

 شعر در وطن»(، 1390زاده)از سعدون « یزدی فرخی درشعر باوری اسلام و دوستی
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ها، وطن موضوع خاص (، و غیره. در این پژوهش1385از نیکوبخت و زارع)« مشروطه

های دوستی در ادبیات و تحلیل مؤلفّهها است اما تاکنون سیر تاریخی وطنتحلیل

دوستی که در ادب کلاسیک و معاصر مشابه هستند و تکرار بنیادین و مشترک وطن

دوستی در مواجه با دشمن به ویژه های ایراننگرفته است و در توصیفاند، انجام شده

با جامعه آماری تحقیق حاضر پژوهش مستقل و جامع وجود ندارد و این پژوهش در 

 شود.دوستی در ادبیات فارسی نوشته میهای قبلی در نمود دیگر از ایرانادامه پژوهش

 

 های تحقیق . بحث و یافته2

 ی با تکرار واژة ایران، وطن  . ایران دوست1ـ 2

اند، اندوه در مواجه با دشمن، شاعران و نویسندگان متعهد از عشق به وطن گفته 

ای با مفاهیم پایداری و اندوه از نابه سامانی آن را دارند، این اظهار عشق در هر دوره

 هجوم دشمن بیان گردیده است. در مقایسۀ ادبیات کلاسیک و معاصر، واژه ایران،

دوستی و به مصداق انواع ادبی، محتوای وطنی ها، مفهوم ایرانوطن و به مصداق واژه

کدکنی در کتاب ادوار شعر فارسی تأکید دارد مفهوم وطن صرفاً شفیعیکمتر است،  

جای شک « حب الوطن من الایمان»با ادبیات مشروطه آغاز شده است و حتی حدیث 

ای نیست که ما بعد وجه همانند تلقیتلقی قدما از وطن به هیچ»است:  دارد، نوشته

از انقلاب کبیر فرانسه از وطن داریم. وطن برای مسلمانان یا دهی و شهری بوده که 

ای . در مقاله(36: 1383کدکنی، )شفیعی« عالم اسلامی در آن متولد شده بودند یا همه

تلقی قدما از وطن های ادبی، کرده در دورههم که در این موضوع نوشته است، بیان 

مسلماً (.  26: 1352کدکنی، )شفیعیبوده است ، عرفانی و اسلامی  با صبغه اقلیمی،قومی

در مقایسۀ مضمونی، در شعر معاصر وطن یک کلیدواژه مهم است و در دورۀ مشروطه 

اهی و خووطن»اندکه گفتهبه یکی از مضامین اصلی شعر فارسی تبدیل شد چنان

بعد از آن هم در شعر ( 3: 1382)ناصر،« پرستی صدای اصلی شعر مشروطیت استمیهن
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اجتماعی و پایداری تا به امروز حضور دارد، با وجود انبوه آثار ادبی در این موضوع، 

مسلم است در مقایسه دو ادب، ادب کلاسیک محتوای کمتری در مورد وطن با نگرش 

ارضی و هویت قوم ایرانی دارد اما یک نگاه از سر امروزی در مفهوم حفظ تمامیت 

های اندک، قابل دوستی در ادبیات کلاسیک با داشتن نمونهتأمل داشته باشیم، ایران

دانیم، شاهنامه که همه میدوستی ادب کلاسیک، چنانتوجه است، مصداق اصلی ایران

سی چنان پایبند است که برای حفظ و ترویج هویت و فرهنگ ایرانی سروده شد. فردو

ها دقت دارد به دوستی و فرهنگ و زبان فارسی است که حتی در انتخاب واژهایران

 و هااسطوره از است بزرگی مجموعه عظیم، اینامهفرهنگ»گفته اسلامی ندوشن: 

 و زیباترین آن در که است اینامهواژه و ایران مردم معتقدات و هارسم و هاسنت

سرایش آن زمانی است ( 54: 1379) «است کاررفته به فارسی زبان کلمات تریناصیل

که هویت ایران بعد از هجوم دشمن تازی و انیران در خطر بود و فردوسی به گفته 

رسد خودش سی سال رنج کشید و کاخی ساخت که  هیچ چیز گزندی به آن نمی

 شده ذکر شاهنامه در بار 1400 از بیش روایتی به و بار 800 از بیش ایران واژۀ»

دوستی در این اثر، جستجو در مفهوم ایران( 104: 1396ازچهری و همکاران،  نقل) «است

کنیم، شخصیت برتری که فردوسی به عنوان قهرمان ملی در دفاع از سرزمین در 

مواجه با دشمن انتخاب کرده و بعد از شاهنامه یک الگوی توصیفی در وصف قهرمانان 

بردنی است، فردوسی او را پرورده و  فرهنگ ایرانی نام« رستم» گشته است، شخصیت

که با دگردیسی در نیز بعد از شاهنامه رستم را به عنوان الگو پذیرفته است؛ چنان

 گردد.  شود و در شعر پایداری قهرمان ملی مینمادهای عرفانی، انسان آرمانی می

بارها در مقابل دشمنان ایستاد و همه اش در شاهنامه، رستم که در روایت زندگی

که ناآگاهانه به خاطر حفظ وطن، پسرش سهراب را کشت، را شکست داد، تا جایی

اش به ایران نشئت گرفته از غرور بود، افراسیاب وقتی خبر حمله او سهرابی که حمله

را شنید خوشحال شد و لشکر کمکی به او فرستاد و به همه تأکید کرد مبادا میان 
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هراب و رستم آشنایی ایجاد شود شاید رستم به دست سهراب کشته شود. وقتی هم س

شاه به عمد نوشدارو نفرستاد مبادا که سهراب با پدر یکی سهراب کشته شد کاووس

شود و او در خطر بیفتد، این چنین رستم با ناآگاهی برای حفظ وطن فرزند کشت، 

و اندوه قصد خودکشی کرد اما بزرگان  وقتی فهمید که پسر خود را کشته است، از درد

 مانع شدند.

 یکی دشنه بگرفت رستم به دست

 بزرگان بدو اندر آویختند

 

 که از تن ببرد سر خویش پست 

 ز مژگان همی خون فرو ریختند

 (190 /2: 1375)فردوسی،

اش زمان گذشت و  در داستان سیاوش ـ که گویی همچون سهراب از دست رفته

شاه هی سیاوش که نماد مظلومیت ایرانی بود، سودابه همسر کاووسبود ـ به خونخوا

را که مسبب رفتن سیاوش به سرزمین توران بود، کشت و عهد بست که انتقام سیاوش 

خواهی نیز، کشته شدن افراسیاب و تمام شدن حملۀ توران را بگیرد. سرانجام این کین

 به ایران است.  

-سرانجام زندگی، مرگ را بر ننگ ترجیح میای است که در سرنوشت او به گونه

تنی اسفندیار به او گفت و توصیه دهد؛ در رزم با اسفندیار، سیمرغ یاریگر از رویین

کرد به دنبال جنگ با او نباشد، به او هشدار داد که هرکس اسفندیار را بکشد، بد 

همه خواهند میرد. اما رستم مرگ را بر ننگ ترجیح داد و به او گفت  بیند و میمی

 که با نام نیکو بمیرد برایش کافی است.مرد و همین

 چنین گفت سیمرغ کز راه مهر

 که هرکس که او خون اسفندیار

 به سیمرغ گفت ای گزین جهان

 جهان یادگارست و ما رفتنی

 بگویم کنون باتو راز سپهر 

 بریزد ورا بشکرد روزگار

 ما ناگهان چه خواهد برین مرگ

 به گیتی نماند به جز مردمی
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 به نام نکو گر بمیرم رواست

 

 مرا نام باید که تن مرگ راست

  (383)همان: 

بعد از این داستان، نه در جنگ با دشمن، بلکه با خیانت به دست شغاد نابرادر 

گیرد. این چنین های عمرش نیز انتقام خودش را میشود و در آخرین ثانیهکشته می

گردد و در هر اما در حافظه ملی ایرانیان ثبت میشود رستم از شاهنامه خارج می

دوستی و مقاومت در برابر یابد و نامش یادآوری ایرانای کاربرد نمادین میدوره

شک این کاربرد نمادینِ ادامه دار در هر قرنی، حاصل فرهنگ ایرانی دشمنان است. بی

 است. 

دوستی فردوسی را در جاهای دیگر شاهنامه دنبال کنیم، روایتش از حمله ایران

اسکندر، گفتنی است، این بخش داستان شکست ایرانیان و مرگ دارا و پیروزی 

نامه ایرانی برای دارد، نسب اش، چنان است که سعیدوستیاسکندر است، عاطفۀ ایران

او بگوید، گویی نخواسته و نتوانسته شکست و تسلط اسکندر بر ایران را تاب بیاورد، 

بدانید که امروز »نامدشود خود را دارا میسرانجام داستان نیز وقتی اسکندر پیروز می

 گوید  کند میوقتی از روشنک خواستگاری می (561 /5)همان، « دارا منم

 ر مدارا کنیدپیش را دل خو

 

 مرا در جهان نام دارا کنید 

 (5 /6)همان، 

بعد از فردوسی، اگر به دنبال شاعر شاخص باشیم که از ایران گفته است، نظامی 

اش را موجز و کوتاه دوستیآور ادب غنایی است که با یک بیت ایرانای شاعر نامگنجه

پیکر که روایت زندگی بهرام گور است و تأثیرگذار بیان کرده است. در منظومۀ هفت 

 الدین علاء سعید پادشاه دعای»در  ابتدای منظومه، قبل از داستان اصلی در بخش

 گفته است « ارسلان کرپ
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 همه عالم تن است و ایران دل

 چونکه ایران دل زمین باشد

 

 نیست گوینده زین قیاس خجل 

 دل ز تن به بود یقین باشد

 (431: 1381نظامی، )

بینانه به تاریخ نگریسته و در اسکندرنامه هم برخلاف شاهنامه، واقع در منظومۀ

بازگویی روایت با نقد عملکرد دارا در ستم و ظلم و تأکید بر خیانت سرهنگان، از 

ای کند. در ادامه همانند فردوسی، چهرهکشته شدن او به دست سرهنگان ناراحتی می

که خلاف گجستگی اوست، اسکندر آن دو نفر را مهربان از اسکندر ترسیم کرده 

« اقبال نامه»کند و سرانجام در بخش کشد و به وصیت  دارا با دخترش ازدواج میمی

 دهد.   گونه به وی میشخصیتی عارف

ه.ق  616در سال شویم که مغول بعد از نظامی، در قرن هفتم، به دورانی وارد می

، واکنش وب و ویرانگر در تاریخ ایران اتفاق افتادپرآش به ایران حمله کرد و روزگاری

سوگواری و اندوه برای وطن است، همین ادیبان به این واقعه و قتل عام وحشیانه، 

المصدور که روایت شکست سلطان کتاب نفثهمثل دوستی است، ها نشانی از ایراناندوه

اندوه دارد و به پرستی است که الدین خوارزمشاه از مغولان است، نسوی وطنجلال

( و شهر به شهر از مغول 24: 1385)نسوی، کند گفتۀ خودش گرچه از روی عقل فرار می

ها رود اما مرگ به دست تاتار را از بودن و زندگی با آنشود و به غربت میدور می

از :»گوید او کسی نیست که از وطن دل برکند داند. در پایان کتاب میتر میخوش

 ـحیث کان ـ دست دهد، دل از مسقط ه به فراغت ریزهها نیستم کآن ای که در غربت 

الرأس و منشا و مبدأ و اساس برتواند داشت و نه از آن قبیله که با هر قومی ـ کائنا 

   (.119)همان: « من کان ـ درآمیزم

بازگویی تاریخ توان نام برد. این کتاب را می« اتاریخ جهانگش»نمونۀ دیگر کتاب یا  

برای کند تا آیندگان بدانند. ل است نویسنده با دقت فجایع مغول را توصیف میمغو
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گوید هنر نمونه در توصیف اوضاع پریشان کشور، از اندوه مرگ فضلا و علما و ادبا می

  را باید در دل خاک جستجو کرد. 

به سبب تغییر روزگار و تأثیر فلک دوّار و گردش گردون و اختلاف آن در دست »

لگدکوب حوادث، پایمال زمانۀ غدّار و روزگار مکار شدند و به صنوف صروف فتن و 

محنت گرفتار و در معرض تفرقه و بوار معرضّ سیوف آبدار شدند و در حجاب تراب 

 متواری ماندند.

« هنر اکنون در دل خاک طلب باید کرد     زانک اندر دل خاکند همه پرهنران 

 (115 :1388جوینی،)

 

تواند گویا باشد که الدین اسمعیل میر این دوره نیز رباعی زیر از کمالدر اشعا

 چگونه وطن غرق در اندوه است و شاعر غمگین آن را چنین بازگو کرده است

 کو دیده که تا بر وطن خود گرید

 دی بر سر یک مرده دو صد گریان بود

 

 بر حال دل و واقعۀ بد گرید؟ 

 امروز یکی نیست که بر صد گرید

 (964: 1348اصفهانی، )

بعد از دورۀ مغول و سبک عراقی، در سبک هندی، ایران برای شاعران در مقابل 

شاعر هند قرار گرفت، شاعرانی به عادت دریافت صله و اینکه شاهان صفوی خواستار 

ها به عنوان وطن اصلی راهی هند شدند اما ایران برای خیلی از آن مداح نبودند

صائب تبریزی، شاعر شعر  رای مثالستایش شد و هند همچنان غربت باقی ماند، ب

برجستۀ این دوره را واکاوی کنیم؛ واژۀ وطن و ایران در شعرش فراوانی دارد. در آن 

دوره که سفر به هند افتخار خیلی از شاعران بود، صائب هم مدتی در هند زندگی کرد 

اما عشق ایران هرگز در شعر او کم نشده است حتی به نکوهش غربت پرداخته است، 

 مانند بیت زیر که گفته است. 
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 غربت مپسندید که افتید به زندان

 

 بیرون ز وطن پا مگذارید که چاه است 

 (1056 /2: 1365)تبریزی،

از دورۀ بازگشت که تقلیدی از سبک خراسانی و عراقی است، عبور کنیم، وقتی به 

وقوع انقلاب رسد. با رسیم، صدای وطن از متون ادبی به گوش میادب معاصر می

دهند و  مشروطه، شاعران و نویسندگان به مسائل جامعه توجه عمیق نشان می

کدکنی گفته شد، در این دوره، وطن مضمون اصلی همانگونه که به نقل از شفیعی

های دوستی با توصیفادبیات گشت و از همین دوره تا امروز نیز در شعر معاصر، ایران

است. نمونۀ تصادفی از اشعار شاعران دورۀ مشروطه، موارد ملی و دینی ادامه یافته 

سامانی کشور در برابر استبداد و استعمار زیر انتخاب شده که اندوه شاعران را از نابه

 دهد  نشان می

 سامان ایران گفته است برای نمونه میرزاده عشقی با اندوه فراوانی،  از اوضاع نابه

 الا ای مرگ در جانم درآویز

 سان من زنده مانم ملک ایرانچه 

 

 که جام عمر من گردید لبریز 

 به سر گیرد دوباره دور چنگیز

 ( 406: 1357)عشقی، 

 فرخی در غم وطن ناله سر داده است 

 مرا بارد از دیدگان اشک خونی

 غریقم سراپای در آب و آتش

 

 بر احوال ایران و حال کنونی 

 ز آه درونی ز اشک برونی

 ( 194: 1363)فرخی یزدی، 

 گویدعارف قزوینی می

 به مرگ راضیم  از وضع نامنظم ایران

 

 ز پا فکنده مرا سخت غصه و غم ایران 

 ( 71: 1389)قزوینی،

 بهار گفته است
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 یارب تو نگهبان دل اهل وطن باش

 

 کامید بدیشان بود ایران کهن را 

 (592: 1387بهار، )

است که در عشق وطنی سروده « همیشه با تو»نمونه زیر از اشعار مشیری با عنوان 

 و آن را به ایران تقدیم کرده است 

 رها ، اسیر/  سیر ، گرسنه/  نزدیک، دور/  معنای زنده بودن من ، با تو بودن است

در راه /  مفهوم مرگ من/   تو سر آید مرا مباد ای که بیآن لحظه/  دلتنگ ، شاد /

/  در سرنوشت من/  معنای عشق نیز/  است مفهوم زندگی/  سرفرازی تو ، در کنار تو

 (.832ـ  831: 1388)مشیری،  برای تو ، زیستن/  با تو ، همیشه با تو

در ادامه شعر معاصر با شروع ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، دفاع از وطن 

ادبی گشت مانند ابیات زیر از حمید سبزواری مایه آثار و حفظ آن با وجهه حماسی بن

که در محتوای حفظ وطن در مقابل دشمنان و منافقان سروده است. به پیروان قرآن 

 دهیم سوگند خورده است که یک ذره از خاک وطن را از دست نمی

 چه طوس و چه تبریز و چه کرمان و زرند

 یک ذره  ز خاک میهن از کف ندهیم

 

 و مریوان و مرندچه پاوه و سردشت  

 سوگند به پیروان قرآن سوگند

 ( 447: 1368سبزواری، )

شعر « میهن»یا با اندیشه غنایی و زبانی ساده، عشق به وطن تکرار شد. مثل شعر 

کند انقلاب و وطن گوید و تأکید میموسوی گرمارودی که عشق خود را به وطن می

 را دوست دارد.    

  دارم  دوست  را  ایران زمین من میهنم

 اینجا که خاکش با شهیدان لاله گون است

 اینجا مهد علم و ایثار و دلیری

 از خاک گرمارود تا آن سوی الوند

 هر گوشه و هرجای آن کاشانه ماست

 دین را دوست دارماین سرزمین علم و  

 تاریخش از نقش ستم هم رنگ خون است

 این سرزمین عشق را آسان نگیری

 از آستارا تا کنار رود اروند

 تنب بزرگ و کوچکش هم خانه ماست
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 من خاک پاک خویشتن را دوست دارم

 

 هم انقلاب و هم وطن را دوست دارم

 (497: 1389)موسوی گرمارودی،

یل با ایران( روزه اسرائ 12بار دیگر اشعار وطنی با شروع دفاع مقدس دوم)جنگ 

و سوم)جنگ رمضان( در جنگ با دشمن اسرائیلی و امریکایی فراوانی یافت، در میان 

-دوستی مثالانتخاب شده که برای نمونۀ وطن« حسبی الله»و « علاج»این آثار شعر 

زدنی است. در شعر علاج سرودۀ کاظم بهمنی که با خوانندگی محسن چاووشی در 

خواهی منتشر شد، شاعر با توصیفی زیبا علاج را در وطن جنگ دوازده روزه با اسرائیل

 توصیف کرده است.   

  دنیا فقط لب و دهن است /مردم، علاج در وطن است 

 ( https://www.mehrnews.com)نقل از سایت 

چاووشی در الله که سرودۀ مهدی عباسی با خوانندگی محسن در شعر حسبی

-جنگ رمضان است، شاعر به نکوهش خائنان وطن پرداخته است و با تأکید بر ایران

 کند.   کنند را نکوهش میدوستی، کسانی که در عشق به وطن شک می

شمر به ما  /که خواسته ننگ بر آن /ننگ بر آنکه شک کند /میان دشمن و وطن

 ( https://azadisq.com/mag/)نقل از سایت  کمک کند

 ستایش رشادت و شهادت، نکوهش خیانت 2ـ 2

های بارز ای، مصداقمفاهیم و مضامین شعر پایداری متعدد است و در هر دوره  

خود را یافته است اما اگر در موضوع مواجه با دشمن خارجی و مختص جنگ، مرتبط 

-وستی آن را خلاصه کنیم. در تقابل محتوا ستایش رشادت و مقاومت وطندبا وطن

 شود.    دوستان در برابر دشمن در مقابل نکوهش خیانت در ادبیات دیده می

https://www.mehrnews.com/
https://azadisq.com/mag/
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از شاهنامه، مقاومت و رشادت رستم که در ادبیات ماندگار شده، مثال بزنیم، او 

ان وی در خونخواهی همیشه برای عزت ایران جنگیده است، بیت زیر سخنی از زب

 خواهی او گفت سیاوش است، وقتی که خبر از مرگ غریبانه سیاوش یافت، در کین

 همی جنگ با چشم گریان کنم 

 

 جهان چون دل خویش بریان کنم 

 (383 /2: 1375)فردوسی،

مصداق همین بیت در دفاع از وطن در مقابل دشمن اسرائیلی و امریکایی را در 

دوستان و رزمندگان هستیم که در عرصۀ میدان و خیابان وطنجنگ رمضان شاهد 

 با چشم گریان جنگیدند.

های رستم در راه وطن، با خیانت نابرادرش شغاد، سرانجام فردوسی بعد از رشادت

کند، شغاد نمادی از خائنان به وطن است که بر پایۀ خوی او را از شاهنامه خارج می

خواند. او از اینکه رستم از یب، او را به کابل فرا میاهریمنی در حسادت به رستم با فر

گیرد، ناراحت است زیرا داماد شاه کابل است و انتظار دارد رستم به این کابل باج می

ها سخت نگیرد، برای همین با همدستی دشمن )شاه کابل( نقشۀ قتل دلیل بر آن

-و رستم را از آنجا میکند کشد و به بهانۀ مهمانی، چاهی در باغ حفر میبرادر می

 گوید  آید و به او میافتد، بر سرچاه میکه رستم به چاه میگذراند، وقتی

 تو چندین چه نازی به خون ریختن    

ــیم  ز کــابــل نخواهی دگر بــار سـ

مان         ید ز ــرآ که بر تو سـ مد   که آ

 

ــن    ــخــت ــاراج و آوی ــه ت ــران ب ــه ای  ب

شوند از تو زین پس به بیم    شاهان   نه 

ــتــه در دام   ــوی کشـ  منــان ی هر اشـ

 (453ـ 452)همان: 

را در وصف خیانت او به کار برده و از زبان رستم « شغاد پلید »فردوسی صفت  

گفته است و با ویژگی حماسی، چنان توصیف کرده است که در لحظات « وفابی»به او 

عد از آن رود. بگیرد و از جهان میکشد، انتقام میآخر عمر، رستم قاتل خود را می
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کشد آید و شاه کابل را میشنود به کابل میهم پسرش، فرامرز وقتی خبر مرگ پدر می

 گونه سزای خیانت بدون پاسخ نمانده است. کند. بدینو آنجا را ویران می

دوستی را نظامی هم در اسکندرنامه در مواجه با حملۀ اسکندر و مرگ دارا، وطن

کرده است. در روایت جنگ او با اسکندر از رشادت  در تقابل با خیانت خائنان توصیف

 دارا چنین گفته است

 جهانجوی دارا ز قلب سپاه

 به دشمن گرائی به خصم افکنی

 به هر جا که بازو برافراختی

 نشد بر تنی تا نپرداختش

 ز بس خون رومی دران ترکتاز

 

 بر آشفت چون شرزه شیر سیاه 

 گشاده بر و بازوی بهمنی

 ش انداختیسر خصم در پای

 نزد بر سری تا نینداختش

 زهزار اطلس رومی افکند با

 (667: 1381)نظامی، 

در توصیفاتش گفته در میانه جنگ، دارا قصد آشتی دارد اما همچنان مخالفان از 

جمله دو سرهنگ، بر جنگ تأکید دارند  روز بعد، دارا توسط همین دو سرهنگ غدار 

گویند حق نعمت شاه را نگه ها میتوصیف خیانت آنشود. در به خیانت کشته می

 نداشتند

 حق نعمت شاه بگذاشتند

 

 پی کشتن شاه برداشتند 

 (669)همان:

 های اندوهناک، مرگ او را افتادن درخت کیانی گفته است  با توصیف 

 درافتاد دارا بدان زخم تیز

 درخت کیانی درآمد به خاک

 

 ز گیتی برآمد یکی رستخیز 

 ناکبغلطید در خون تن زخم

 (672)همان: 
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همچنان که در شاهنامه و شعر نظامی، آمده است خود اسکندر از مرگ دارا متأثر 

 شد و خائنان را کشت. 

الدین خوارزمشاه)آخرین پادشاه خوارزمشاهیان( هم در حمله مغول و مرگ جلال

های نشده است و روایتگرچه از منظر تاریخی، علت مرگ وی به طور دقیق مشخص 

( 1396)فرخی، اند کشته شدن به دست مغول یا به دست اکراد و مفقود شدن را آورده

المصدور رشادت و مقاومت او را در برابر مغول توصیف کرده و در اما نسوی در نفثه

مرگ او باور به کشته شدن با ناجوانمردی به دست اکراد دارد؛ پیوسته به ستایش 

در ستایش وی نوشته است که بخت خفته ش قاتلان پرداخته است. جلال و نکوه

اسلام بود و در توصیفش او را به کیخسرو تشبیه کرده است که از چینیان انتقام 

 کشید.       

بخت خفتۀ اهل اسلام بود بیدار گشت پس بخفت، چرخ آشفته بود بیارآمید پس »

به افلاک رفت، کیخسرو بود از  برآشفت، مسیح بود جهان مرده را زنده گردانید پس

جویم نور گویم و از این تعسف چه میچینیان انتقام کشید در مغاک رفت. چه می

ای برآورد و بمرد. نی نی بانی اسلام بود، بدأ دیدۀ سلطنت بود، چراغ وار آخر کار شعه

  (47 :1385نسوی،)« غریباً و عاد غریباً

افسوس که »وانمردی او را به باد دادند: اش گفته است با ناجدر اندوه کشته شدن

به نامردی و ناجوانمردی سور و باروی  ملت و سوار میدان سلطنت، بانی اساس 

جهانبانی و مضحک ثغور مسلمانی که از نهیب او زَهره در دل خاکساران آتشی آن 

 (.45)همان:« شد، به باد بردادندآب می

 

ر مواجه با دشمن، مضمون برجسته در ادبیات معاصر هم که مقاومت و رشادت د

دوستان در مقابل نکوهش خیانت آمده ادب پایداری در آمد. توصیف رشادت وطن

است. در شعر مشروطه، شاعران، خائنان به وطن و ملت را در همراهی با استبداد و 
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دانستند مثل بیت کردند و مرگ را سزاوار آنان میاستعمار و ظلم به مردم نکوهش می

 عارف قزوینی که گفته است.  زیر از

 جز این مدار توقع سرِ خیانتکار

 

 به دار تا نرود رفعِ دردسر نکند 

  (194: 1389)عارف قزوینی، 

در دورۀ پهلوی، شاعران ملی در واکنش به حوادث تاریخی در نکوهش و مبارزه با 

دوره، آیینه که شعر این اند چنانرژیم پهلوی و حضور استعمار در کشور شعر سروده

تاریخ معاصر گشته است در موضوع پایداری و مواجه با دشمن، در جریان شعر نو قبل 

گویند اما بعد از شاعران از مقاومت و پیروزی می 1332مرداد  28از وقوع کودتای 

شود که یک بخش ناامیدی از کودتا یأس و ناامیدی از شکست مضمون فراگیر می

هل از درون جریان شعر نو، جریان شعر مقاومت با موضوع بود. در دهه چ یارانخیانت 

یابد و بعد از  آن گیرد و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه میخاص پایداری شکل می

شعر دفاع مقدس است، یک بخش محتوا در این دوره، ستایش مدافعان وطن و 

بیان کرد. در ابیات توان نکوهش منافقان بود. نمونه مثل شعر حمید سبزواری  را می

زیر رزمندگان و شهیدان را توصیف کردند که قهرمان عرصۀ ایمان هستند و جانشان 

 کنند.را برای آزادی فدا می

ای شهیدان سنگر توحید/ مرزبانان کشور توحید / پشتبانان مکتب اسلام /  

اده  به پاسداران دفتر توحید/   قهرمانان عرصه ایمان/  پیشگامان لشکر توحید/ سرنه

پای آزادی/ کرده  جان را فدای آزادی/ جاودان باد نامتان جاوید/ ای پیام آوران کوی 

امید/  من به سوگ شما  به رنجم و هست/  بر شما لحظه شهادت عید/  زآنکه هرگز 

نمیرد آنکه شود / در رضای خدای خویش شهید/  زندگی جوشد از مزار شما / رحمت 

 (. 20: 1368ی، )سبزوارو عافیت نثار شما 

 گونه اشعار، بخشی از اشعار او نکوهش منافقان است مثلدر مقابل این

که در نکوهش منافقان حزب مجاهدین خلق در جنگ تحمیلی «  معماران جهل»شعر
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ها را جاهلانی توصیف کرده که باعث دردسر مردم و ننگ خودشان سروده است؛ آن

 اند. شده

 زنندنغمه پردازند اما ساز غفلت می

 اندروز میدان با حنابندان به خلوت خفته

 اندبر صداع خلق و ننگ خویشتن افزوده 

 اندرسم مردی را به رنگ سفلگی آلوده

 ( 432ـ 431)همان: 

در توصیف رشادت و مقاومت رزمندگان در جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان هم، 

نکوهش خیانت مؤلفّه برجسته های متعدد سروده شد که نکوهش رشادت و نامهرزم

ای اشعار پرشور نمونه« زنیبزن که خوب می»ها است. از جمله شعر معروف در آن

الاسلام علی مقدم در شب حمله سپاه به پایگاه حماسی است که شاعر آن حجت

العدید در جنگ دوازده روزه سروده است و مهدی رسولی در جنگ رمضان با تلفیق 

ای از روح حماسی که جلوه است ایقطعه»مداحی کرد. این شعر با چند شعر، آن را 

هنگام، توانسته است در ضمیر مخاطب سبب خلق بهگذارد و بهایرانیان را به نمایش می

ماندگار شود. این اثر که با شعری از علی مقدم و با صدای مهدی رسولی تولید شده، 

ی است در مصاف با دشمنی که با اشاره به نمادهای ملی، اساطیری و قرآنی، رجز

)نقل از خبرگزاری « تواند در عرض چند هفته قلب ایران را تسخیر کندکرد میگمان می

کل شعر محتوای رجزخوانی برای دشمن و نکوهش  ( www.tasnimnews.ir،تسنیم

 طاغوت است.  آغاز شعر با این بیت است.

 زنیتو رستم تهمتنی بزن که خوب می

 (https://nournews.irسایت )نقل از زنی تو شیر پیل افکنی بزن که خوب می

 فضای جنگ، از نابودی دشمن گفته است  در ادامه نیز با تلمیح به داستان فرعون و

http://www.tasnimnews.ir/
https://nournews.ir/
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دریا گواه  /کنیماین بار هم به نام حق اعجاز می /کنیماین فصل آخر است که آغاز می

 )همان(. کنیممعرکه پرواز میداریم سوی  /ماست که فرعون نماندنی ست

 رشادت و حمله مدافعان را وصف کرده است« زنیبزن که خوب می»با تکرار 

 /آیدکه دارد سوی یک شیر گرسنه گاو می /آیدرویت ناو میهاینکه دارد روبنترس از 

به  /زنیبزن که خوب می /افکنیتو شیر پیل /زنیبزن که خوب می /تو رستم تهمتنی

 /زنیبزن که خوب می /شانبه زندگی نحس /زنیبزن که خوب می /فرق کاخ و تختشان

حسینی با یزیدی صلح یک ساعت نخواهد ...  /زنیبزن که خوب می / به قلب دشمن

 /شبیه چهارپا در باتلاق مرگ وا مانده /کسی مانند ما با مثل او بیعت نخواهد کرد /کرد

 )همان(. ببین بر روی نحسش سیلی ایران به جا مانده

الله هم یک بخش محتوا، نکوهش خیانت است که شاعران در شعر علاج و حسبی 

اند، شان در جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان توصیف کردهها را برحسب ماهیتآن

جماعت »ها را کاظمی، با بیان اینکه خائن همیشه بوده و هست، آن« علاج»در شعر 

 ها رحمی کنیممعرفی کرده است که نباید بر آن« خوارمزدور جیره»و « پست

اعت پست نفرین به این جم /پخت اجنبی است این دست /خائن همیشه بوده و هست 

)نقل از سایت  مزدور جیره خوار کنید /رحمی مباد بر ستمِ  /وقتی غبار فتنه نشست،  /

https://www.mehrnews.com.) 

، عباسی، با مخاطب قرار دادن امام علی)ع( ظلم ظالمان و «حسبی الله»در شعر 

درخواست کمک خائنان را از دشمن برای حمله به کشور  توصیف کرده است. در 

ها، ها، مریضخائنان از عبارت سنگدل روسیاه، دریدگان پرغضب، دهان نجس وصف
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طلب استفاده کرده است، کسانی که به وطن پشت ها و قماش تجزیهالمطبواجب

 گویند بزن   کنند و میکردند و به اهریمن التماس می

 /ایروزگار تیرهچه  /چقدر آیه سوخته /ایبه این زمانه خیره /ایتکیه به عرش داده

خیره به  /ور شدنخیره به حمله /سر شدنخیره به خیره /تر شدنخیره به پست

به این  /به خوردن تن جنین /داری نوینبه برده /به این همه فراعنه /جگر شدنخون

سنگدلان  /بیا! کمک رسیده آه /گناهدخترکان بی /پناههای بیمدرسه /قساوت زمین

قماش  /المطبمریض و واجب /ادبدهان نجس و بی /پر غضبگان دریده /رو سیاه

آه وطن!  /!نمیزنی! چرا بزن /در التماس اهرمن /پشت به ساحت وطن /طلبتجزیه

)نقل از سایت:  بر این همه جفا علی؟ /کنی؟صبر چگونه می /!وطن! وطن

https://azadisq.com.) 

 نمادین با الگوی ایرانی اسلامی  . توصیف3ـ 2

ها قرین است و اگر الگوهای ادبیات فارسی با هویت ملی و دینی در همه قرن

ها و محتواها توصیفی و استفاده از نمادها را در اشعار پایداری در وصف شخصیت

بسنجیم، یک توصیف ایرانی اسلامی را شاهد هستیم و این مسئله برگرفته از فرهنگ 

غنی ماست که با آمیختن مفاهیم ملی و دینی، این الگو شکل گرفته است. این موضوع 

گفتار اندر ستایش »را از شاهنامه ببینیم، خود فردوسی در آغاز شاهنامه در بخش 

 ستوده و به طور مستقیم گفته است.  دین اسلام را« پیغمبر

 بر این زادم و هم بر این بُگْذرم

 

 چنان دان که خاک پیِ حیدرم 

 (11 /1: ج1375)فردوسی، 

با چنین ارادتی در برابر حملۀ تازیانی که هجوم به ویرانی ایران و فرهنگ ایرانی  

آوردند، شاهنامه را در حفظ هویت ملی سروده است. استفاده از عناصر اساطیری هم 

https://azadisq.com/
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در شعر غنایی در صورخیال از شاهنامه آغاز گشت؛ مثل کاربرد نمادین نام رستم که 

تفاده شده است، در ادب عرفانی با نماد انسان به عنوان شخص تنومند و توانا اس

آرمانی، دگردیسی گشته است  نمونه از این دگردیسی در هویت ایرانی اسلامی مثال 

بزنیم، بیت زیر از مولوی است که رستم را نماد انسان آرمانی در کنار امام علی)ع( 

 قرار داده است

 زین همرهان سست عناصر دلم گرفت

       

 رستم دستانم آرزوستشیر خدا و  

 (255 /1: 1387)مولوی، 

دوستی شاعران دورۀ قاجار و پهلوی، نامش با نماد در شعر معاصر در محتوای وطن

محمدتقی بهار را در دوره شود، از حجم انبوه آثار، شعر قهرمان ملی دگردیسی می

زنیم که در انتقاد از اوضاع داخلی کشور و اندوه نبود قهرمان ملی از قاجار مثال می

 نماد رستم استفاده کرده است و در توصیفش او را در کنار امام علی)ع(قرار داده است.  

 دیـن مــرغـزار از مــردان شــیــر رفــتــنــد

 نخاست رسـتمی ،جم کـشـور پـاس بـهر از

 

 نماند خری و خوک و شـگالی بـجـز ویـنـجـا 

 نماند حـیدری ،دین بـیـضـه حـفظ بهر وز

 (403: 1387)بهار، 

یا اخوان ثالث در دوره پهلوی در توصیف از اندوهش از نابه سامانی اجتماعی،   

اش گرفتار است، با تلمیح به خورد که رستم)قهرمان ملی( در جامعهپیوسته اندوه می

گوی مسکین! ای پریشان»با ناامیدی گفته است « شاهنامهآخر »چاه افتادن او در شعر 

ـ  75: 1389ثالث،)اخوان « پور دستان جان ز چاه نابرادر در نخواهد برد /پرده دیگر کن

76) 

مثل ابیات زیر از صفارزاده  در جریان شعر مقاومت، الگوهای اسلامی فراوانی یافت 

داند و راه ت مردم انقلابی میکه در سرودۀ وطنی، امام حسین)ع( را اسوۀ مقاوم

 انقلابیون را راه امام حسین)ع( معرفی کرده است. 

های حق است / و این طریق یگانه / یگانه مرهم تاریخ زخم راه حسین)ع( / راه اقامه

 (. 344: 1391 )صفارزاده،ملت ماست 
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ر شد. و البته که نماد رستم نیز همچنان با عنوان قهرمان و مبارز ملی ادامه دا 

همزمان با مبارزه مردمی در دهه پنجاه و آغاز جنگ تحمیلی اول، بار دیگر شور 

حماسی در شعر وارد شد، نمونۀ تصادفی از اشعار این دوره، دو بیت زیر از نصرالله 

توان نام برد که در اوایل جنگ در توصیف همبستگی مردانی شاعر پایداری را می

ه به رستم تهمتن گفته است با سرپنجه ایمان شیشه مردم در مقابله با دشمن با تشبی

 شکنیم. عمر دیو)دشمن( را می

 عمر تو ای دیو بدآیین زمان شیشه

 نفریبد دل ما« هامن»دیگر اهریمن 

 

 ایمان چو تهمتن شکنیم ما به سرپنجه 

 بشکنیم« من»همگی ما بشویم و شبح 

 (338: 1388)مردانی، 

رمضان، نام رستم با نماد مبارز وطن در جنگ با دشمن در این زمان هم در جنگ 

زمزمه زبان مردم شد؛ « زنیبزن که خوب می»امریکایی اسرائیلی، در نماهنگ معروف 

در گفتگویی که با حجت الاسلام علی مقدم در سرایش شعر انجام گرفته، گفته است 

ذهنم به سمت هماهنگ کنم. سپس « زنیمی»به ذهنم رسید که قافیه را با همین »

با خودم گفتم وقتی بحث زدن و حمله به دشمن مطرح است، از  ها رفت.اسطوره

بعد از آن، کار راه «. زنیتو رستم تهمتنی، بزن که خوب می»کنم: رستم شروع می

، به نقل از نور نیوز 1405)مقدم، « یکی جور شدها یکیافتاد و قافیه

https://nournews.ir) :در مورد کاربرد نمادهای ملی و مذهبی کنار هم گفته است .

در ذهنم بود که هم از نمادهای ملی مانند رستم تهمتن استفاده شود و هم از »

تری را دربرگیرد. مخاطبان گسترده ۀتا دایر« خدا یار و یاورت»مفاهیم مذهبی مثل 

انقلاب  ۀو دین چیزی جداگانه؛ اما در دور برخی توهم دارند که ملیت یک چیز است

یکی از  .اندترین نیز بودهاند، متدیّنترین افراد به ایران بودهاسلامی، کسانی که عاشق

https://nournews.ir/
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تری از دلایل فراگیر شدن این شعر، استفاده از نمادهایی است که طیف وسیع

 )همان(. « کندمخاطبان را با خود همراه می

است که در محتوای جنگ رمضان با عناصر دینی « اللهحسبی»نمونۀ دیگر شعر 

روز شهات امام علی)ع( منتشر شد. به گفتۀ سروده شده است، این آهنگ در سال

وگوی من با مولایم علی)ع( است و براستی خدا برای ما گفت»چاووشی این آهنگ 

محتوای شعر خطاب به  (.:www.mehrnews.com//https)نقل از سایت « بس است

بیند. شاعر با امام صحبت امام علی)ع( است که فجایع و ظلم ظالمان تاریخ را می

کند و در نمادسازی یکبار شمر را نماد دشمن ظالم  قرار داده و یکبار  در نکوهش می

 خائنان، نماد اهریمن را برای دشمن آورده است. 

یاد بده به  /خوری؟بغض چگونه می /بر این همه جفا علی؟ /کنی؟صبر چگونه می

 /منتظرند بعد از این /تمام دل شکستگان /بگو به منجی زمین / آه امام اولین /ما علی

شمر به ما  /که خواسته ننگ بر آن /که شک کند ننگ بر آن /میان دشمن و وطن

 )همان(. کمک کند

 توکل بر خدواند گفته است:و در پایان شعر نیز  در امیدبخشی و 

خدا بس است بنده  شودفکر نکن چه می /مبر ز یاد خنده را /بکش غم کشنده را

 )همان(. را

 

 . نتیجه گیری3

در این مقاله سعی شد با انتخاب نمونه آثار برجسته در ادبیات فارسی که معروف 

دشمن  هستند، محتوا و الگوی توصیفی مشترک در موضوع وطن و مواجه با هجوم

https://www.mehrnews.com/
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های جنگ رمضان، ادیبات این در متون ادبی بررسی شوند. از شاهنامه تا سروده

اند و هر سرزمین لبریز از آثاری است که ادیبان در دفاع از ایران و هویت ایرانی گفته

اند و در زمان که دشمن به جنگ با ایران آمده است، با سلاح قلم به میدان رفته

های پرتکرار این متون در محتوا: اند، مؤلفّهآثار خود را نوشتهپاسداشت ایران و ایرانی، 

پرستی، توصیف دلاوری، رشادت و مقاومت مبارزان و شهدا و عشق به ایران و وطن

های زبانی و ادبی نیز واژه در تقابل آن نکوهش خیانت خائنان وطن است. در توصیف

اند و ها تکرار شدهی در توصیفایران و وطن پرتکرار است و نمادهای ایرانی و اسلام

های مختلف ادبی یک الگوی توصیفی ایرانی دهد در دورهنتایج بررسی اشعار نشان می

اسلامی در این موضوع وجود دارد و محتوی بنیادین نیز ستایش مبارزان و شهدا و 

نکوهش دشمنان و خائنان است، شاهنامه اثر برجسته ادب کلاسیک بر محتوای 

ثیرگذاشته است و تلفیق عناصر حماسی و اساطیری با عناصر دینی در آثار پایداری تأ

 بعد از آن تا امروزه در متون تکرار شده است. 
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   شناسیکتاب 

 هاالف: کتاب

 ،تهران: زمستان.آخر شاهنامه(، 1389ثالث، مهدی ) اخوان (1

 در پهلوانان مرگ و زندگی ،(1379)محمدعلی  ندوشن، اسلامی (2

 یزدان.: تهران ،شاهنامه

 حواشی و مقدمه با ،دیوان ،(1348)اسمعیل  الدینکمال ابوالفضل اصفهانی، (3

: تهران العلومی، بحر حسین اهتمام به القوس، رساله انضام به تعلیقات و

 دهخدا کتابفروشی

 تهران: نگاه. دیوان،(، 1387بهار، محمدتقی ) (4

 علمی: تهران قهرمان، محمد کوشش به ،2ج ،دیوان، (1365)صائب تبریزی، (5

 فرهنگی.

، تاریخ جهانگشای جوینی(، 1388جوینی، علاءالدین عطاملک محمد ) (6

 به تصحیح محمد قزوینی، تهران: نگاه.

 کیهان: تهران، سرود سپیده(، 1368)سبزواری، حمید  (7

، ادوار شعر فارسی تا سقوط سلطنت(، 1383کدکنی، محمدرضا )شفیعی (8

 تهران: سخن.

 تهران: نگاه. ،مجموعه اشعار(، 1391) صفارزاده، طاهره (9

، به کوشش مهدی نورمحمدی، دیوان(، 1389عارف قزوینی، ابوالقاسم ) (10

 تهران: سخن.

، تألیف علی اکبر کلیات مصور اشعار عشقی(،  1357عشقی، میرزاده ) (11

 مشیر سلیمی، تهران: امیرکبیر
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تهران:  مکیّ، حسین کوشش به ،اشعار دیوان (،1363محمد ) یزدی، فرخی (12

 .سپهر

 مطلق، خالقی جلال کوشش به شاهنامه، ،(1375)ابوالقاسم  فردوسی، (13

 ، بنیاد میراث ایران.نیویورک سالار، امید محمود

 مجموعه شعر، تهران: صدرا. ،قانون عشق(، 1388مردانی، نصرالله) (14

ج، 2،کلیات اشعار، بازتاب نفس صبحدمان(، 1388مشیری، فریدون) (15

 تهران: چشمه.

به گزیده شاعر از شعرهای  ،صدای سبز(، 1389موسوی گرمارودی، علی ) (16

 خویش، چاپ سوم. تهران: قدیانی.

فر، تهران: انزتصحیح فرو ،کلیات شمس ،(1387) الدینمولوی، جلال (17

 .امیرکبیر

، تهران: تحول موضوع و معنی در شعر معاصر(، 1382ناصر، محمد ) (18

 نشانه. 

تصحیح و توضیح  ،المصدورنفثه(، 1385، محمد بن احمد )نسوی (19

  امیرحسن یزدگری، چاپ دوم، تهران: توس.

از روی نسخه  ،کلیات حکیم(، 1381ای، الیاس بن یوسف )نظامی گنجه (20

 وحید دستگردی، تهران: بهزاد.

 هاب: مقاله

الفبا،  نشریۀ ،«وطن از قدما تلقی» ،(1352)محمدرضا  کدکنی،شفیعی (1

 .26ـ 1صص 
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 فضیلت»(، 1396) جوکار، منوچهر مقدم، مسعود، چهری، طیب، صفایی (2

، مجلۀ مطالعات ملی، ارسطو فضیلت نظریۀ و شاهنامه در دوستی وطن

 .114ـ  99، صص 2شمارۀ

 در وطن جغرافیای بازتاب»(، 1400فاطمه) امامی، ؛ ربابه صاحبی، عباسی (3

المللی مطالعات نامۀ بینفصل ،«فارسی معاصر و کلاسیک منظوم ادبیات

 .100ـ 85، صص 7زبان فارسی)شفای دل سابق(، شمارۀ

 مجلۀ ،«خوارزمشاه الدینجلال سلطان سرانجام»( 1396فرخی، یزدان) (4

 .74 ـ57 صص ،25 شماره سیزدهم، سال اسلامی، تمدن و تاریخ

 ج: منابع اینترنتی
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 فروردین.  https://nournews.ir  .24سایت نور نیوز: 
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A Deleuzian Reading of the Word “Love” in the Poetry of 

Ferdowsi and Hafez Shirazi 

 

Omid Rousta1 

 

 

1.  Introduction 

Gilles Deleuze (1925–1995), the French postmodern 

philosopher, drew upon various fields of knowledge, including 

mathematics and biology, to explicate his ideas. Although this 

interdisciplinary perspective made his statements complex, it 

expanded the scope of critique and analysis in the humanities. 

“Assemblage” is one of his difficult operative concepts for 

liberating the word and the concept from the constraints of closure 

and universal meaning. Its application requires familiarity with 

complex terms such as becoming, rhizome, exteriority, interiority, 

simulation, and deterritorialization of the “I” subject. In his 

transcendental and empiricist philosophy, he refers to the 

intelligence that reaches assemblage as “sophophilia” and considers 

it characteristic of literature and poetry. 

With the aim of creating new opportunities in literary criticism 

and familiarizing the reader with the creativity of poets at both the 

surface and underlying levels of poetry, the present article examines 

the assemblage of the word “love” in the poetry of two poets 

belonging to the Khorasani and Iraqi styles, namely Ferdowsi and 

Hafez. By posing the questions of what kind of assemblage 

characterizes love in the poetry of the two styles, and which 

components have caused and developed this assemblage, the article 

offers a new understanding of their formal and substantive subtleties 

and capacities. 
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2. Methodology 

The present study, adopting an interdisciplinary approach and 

based on the method of content analysis, addresses the comparison 

and juxtaposition of the assemblage, or agency, and the semantic 

field of the word “love” in the poetry of Ferdowsi and Hafez Shirazi. 

In order to become acquainted with Deleuze’s ideas and apply his 

approaches in the analysis, the study has drawn upon library-based 

documentary research. 

 

3.  Discussion 

The word “love” and its derivatives in the poetry of Ferdowsi and 

Hafez possess different phases and semantic spaces. An 

examination of this difference from the perspective of Deleuzian 

assemblage demonstrates that the meaning of love in Ferdowsi’s 

poetry is confined to the lived experience of the heroes of the 

Shahnameh. Its language is referential, expressive, and signifying; 

the narrator’s being in the third person and his status as an 

omniscient narrator restrict the poetry and its meaning to the 

territory of the “I” and to the subjectivity of individual experiences. 

The totality of these characteristics makes every attempt to discover 

the meaning of the word “love” in the Shahnameh dependent upon 

an arboreal approach; an approach in which the word is dependent 

upon and fixed within an ordinary and universal meaning, grounded 

in “being” in the material world and benefiting from “desire” and its 

machinic exteriority. 

This is while the word “love” in Hafez’s poetry has an evental 

nature and possesses no particular spatial location; like a nomadic 

gypsy or an itinerant tribesperson, constantly on the move, it avoids 

settling and remaining fixed within a particular word and meaning, 

and appears at every moment in a different manifestation and 

meaning. From the perspective of Deleuzian assemblage, this 

homelessness of the word “love” in Hafez’s poetry results from its 

rhizomatic nature, eventality, interiority, simulation, and 

deterritorialization from the “I” subject. Consequently, Hafez’s 

poetry becomes a discourse of multiple forms of intelligence and 

thought, freed from linear referentiality of meaning, description, 

narration, and direct signification, and acquires a dynamic 



225  

 

 
assemblage. Furthermore, the assemblage of love in Hafez’s poetry 

gives rise to the creation of creative worlds of meaning. Its existence 

is liberated from closure and confronted with the uncertainty of 

meaning. Its propositions extend beyond mere narration. Its plane 

transcends the three dimensions of reference, expression, and 

signification and becomes an event composed of different meanings. 

 

4.  Conclusion 

The outcome of the discussion and analysis presented in this 

article is that Deleuze’s assemblage-oriented readings, together with 

his interdisciplinary guidelines and approaches, provide a new space 

for the criticism and stylistic analysis of literary works. Within this 

space, the discussion of the subtleties and capacities of these works 

becomes broader, and literature, particularly poetry, acquires a more 

comprehensive definition beyond expressive and rhetorical 

constructions and metrical and rhythmic forms. This is because 

Deleuze’s philosophy is grounded in postmodern thought and in the 

removal of all restrictions from the critical analysis of language. 

Without the presence of such a deconstructive philosophy, language 

remains confined within the constraints of reference, expression, 

and signification, and its power to create meaning is marginalized. 
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Forouzanfar’s Practical Critical Approach to Classical Persian 

Poetry 

 

Moslem Taheri Magham1, Ahmad Khatami2, Ghodratollah Taheri3 

 

 

1. Introduction 

Badi‘ al-Zaman Forouzanfar was one of the pioneering and 

meticulous scholars in the field of literary research who, throughout 

his scholarly works on classical Persian poetry and poets, expressed 

critical views and offered analyses that are of considerable value and 

significance from the perspective of practical criticism. Awareness 

of Forouzanfar’s perspective on Persian poetry and of the nature of 

his critical method in this field is necessary and essential. Therefore, 

a study was required in which his practical critiques would be 

extracted from his scholarly works, categorized, and analyzed, and 

subsequently questions and issues such as the following would be 

addressed: 1. To what extent did Forouzanfar devote attention to 

poetry criticism? 2. Upon which critical criteria were Forouzanfar’s 

practical critiques of Persian poetry based? And 3. Which 

approaches received the greatest attention from Forouzanfar in his 

criticism of Persian poetry? 

 

2. Methodology 
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The method of this research is descriptive-analytical and library-

based. 

 

3. Discussion 

Examining such research works is significant from several 

perspectives. First, given the breadth of Forouzanfar’s intellectual 

outlook and the extensive scope of his knowledge, he possessed a 

deeper and more comprehensive view of literary works; therefore, 

his works ought to be regarded as sources rich in insightful 

observations for other researchers of Persian literature. Second, the 

relative lack of literary criticism and theory in the history of Persian 

literature further underscores the significance of scholars such as 

Forouzanfar, who were at times pioneers in certain schools of 

criticism, such as the criticism and interpretation of literary texts. 

Another factor that highlights the importance of Forouzanfar’s 

scholarly works is this researcher’s temporal precedence over 

academic scholars and the fact that his scholarly career coincided 

with the emergence of modern research in Persian literature, placing 

Forouzanfar in the position of a guide and pioneer for researchers 

who came after him. In his critical method, he consciously sought to 

prepare the ground for a form of criticism different from the taste-

based methods of his predecessors, and he should be regarded 

“alongside Taghizadeh and Ghazvini as one of the literary scholars 

and researchers who combined the principles of classical criticism 

with modern critical methods and paved the way toward achieving 

a rigorous and systematic form of criticism” (Dehghani, 2000: 24). 

In criticizing and analyzing Persian poetry, Forouzanfar sometimes 

employed several critical approaches in combination. For example, 

he used structural criticism, whose functions consist of “1. 

extracting the internal structure of the work, 2. demonstrating the 

existing relationships among its components, and 3. demonstrating 

the signification contained within the overall structure of the work” 

(Emami, 2003: 28), to analyze the language and themes of poetry. 

 

4. Conclusion 
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Forouzanfar was among the first scholars to subject individual 

Persian poetic works to scientific and practical critical examination. 

He paid relatively little attention to impressionistic and general 

forms of criticism; the most important and recurrent types of his 

criticism include: 1. rhetorical criticism of poetry, 2. criticism of 

poetic language, 3. influence and reception criticism, 4. 

biographical-dictionary and literary-historical criticism, 5. 

typological and stylistic criticism of poetry, 6. criticism of the 

development of genres and poetic forms in Persian poetry, 7. 

structural criticism of poetry, 8. thematic criticism of poetry, and 9. 

ethical and impressionistic criticism of poetry. The sources and 

theoretical foundations underlying these perspectives can be 

identified as: 1. classical rhetoric, 2. Forouzanfar’s own internal 

scholarly knowledge, and 3. to a very limited extent, attention to the 

ordering and classification of the modern sciences. Forouzanfar 

sometimes employed critical methods in an integrated and combined 

manner in his criticism of poetry. Almost all of his authored works, 

as well as the introductions he wrote for the poetry of various poets, 

contain critical perspectives. The three fundamental approaches in 

Forouzanfar’s practical criticism of poetry are influence and 

reception criticism, thematic criticism, and rhetorical criticism. In 

his thematic criticism, Forouzanfar focused more extensively on the 

interpretation of mystical poetry; considering that Forouzanfar’s 

interpretations historically preceded the widespread development of 

hermeneutics as a branch of literary criticism, precedence in this 

field belongs to him. 
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Semantic Diversity of Prepositions as a Stylistic Feature of 

the Bayān al-Adyān 

 

Leila Kordbacheh1 

 

 

1. Introduction 

In stylistic studies, all elements present in a text are of 

significance, and in examining the syntactic structure of language, 

“particles” are no less important than verbs, words, adjectives, 

adverbs, and pronouns. Therefore, it is necessary to examine 

particles from various perspectives in order to gain a better 

understanding of their role and characteristics in the formation of 

style, and to address questions such as: 

“Although particles, within the syntactic structure of the Persian 

language, function not as major grammatical constituents but rather 

as markers, do they nevertheless have significance and an influence 

on the formation of written style?”; “In addition to the formal 

characteristics of particles, such as being simple, reduplicated, basic, 

or compound, as well as their displacement, what role does the 

semantic potential of particles play in the formation of written 

style?”; and “Can demonstrating the existence of polysemy in the 

use of prepositions and conjunctions in the earliest stylistic periods 

of Persian prose call into question the previously identified 

characteristics that emphasize the simplicity of the written style of 

those periods?” 

These questions underscore the role and significance of particles 

in determining the style of writing in Persian texts. 
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2. Methodology 

The research method employed in this study is library-based and 

is grounded in findings obtained through a line-by-line examination 

of the book Bayān al-Adyān. The instances identified were 

subsequently divided into two groups, namely “prepositions” and 

“conjunctions” (the latter will be examined in a separate study). 

Each preposition was then analyzed according to its distinct 

semantic functions, with a maximum of two textual examples 

provided for each semantic distinction. Finally, after establishing the 

existence of semantic multiplicity among prepositions, we 

introduced this characteristic as a stylistic feature of the writing of 

this work and regarded it as an indication of the absence of strict 

adherence to semantic explicitness and simplicity in one of the 

oldest texts of the Persian language. 

 

3. Discussion 

In stylistic studies, the attention devoted to these important 

syntactic elements, particularly to their semantic domains, has not 

been commensurate with the significance that the subject of 

prepositions and conjunctions warrants. This is precisely the issue 

addressed in the present article: 

 جز / Jozـ 

1. It indicates exception and exclusivity (Sadeghi, 1349a: 468) 

and is used to distinguish one thing from another; it is synonymous 

with “other than” (gheyr az): “The name of God was widespread and 

well known among the Arabs, and they did not call anyone by that 

name except the Most High Deity” (Abu al-Maʿāli, 1376: 20). 

2. It is used to express an instance similar to one that has been 

mentioned previously; it is synonymous with “like” (mānd-e): “The 

predecessors and the leading philosophers... such as Agathodemus, 

Hermes, Pythagoras, and others like them, held that the Exalted 

Truth is One, Eternal, and Perfect” (ibid.: 28). 

 

4. Conclusion 

An examination of the “meanings of prepositions” in the Bayān 

al-Adyān, one of the oldest texts of Persian prose, confirms the 
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semantic breadth of prepositions. This is a noteworthy characteristic 

that can, as a stylistic indicator, demonstrate that in the prose style 

of the early period—which we know as the Morsal style and whose 

predominant characteristics are considered to be simplicity of 

expression, the absence of affectation and artificiality, and the 

avoidance of semantic complexity—the existence of polysemy in 

particles, as the smallest linguistic units, can call into question the 

claim of simplicity and the avoidance of semantic complexity in 

written works from the early centuries of Persian prose. 

On the other hand, it should be noted that Bayān al-Adyān is a 

book dealing with a description of pre-Islamic and Islamic religions 

and sects, and its subject matter was essentially not a suitable 

context for linguistic artistry or the employment of diverse semantic 

forms. This is because the ultimate purpose of such texts was the 

transmission of a message rather than the conveyance of aesthetic 

beauty. In light of this point, we observe that the existence of 

polysemy in the use of particles in a non-literary text constitutes an 

emphasis on the natural acceptance of polysemy among linguistic 

units in the earliest periods of the Persian language—an aspect that 

can be regarded as one of the prominent indications of a departure 

from simplicity and semantic explicitness in expression. 

Therefore, in view of the findings obtained from the examination 

of the semantic range of prepositions in the Bayān al-Adyān, we 

consider it necessary to add the semantic breadth of particles to the 

previously identified stylistic characteristics of prose texts from the 

fourth and fifth centuries AH. 
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Analysis of the Discourse and Grammatical Levels of Modality 

in the Persian Language 

 

Mahmoud Mobaraki1, Maryam Jalili2 

 

 

1. Introduction 

In the past, modality was associated with the syntactic category of 

“mood,” and gradually, linguists such as Tavangar and Amouzadeh 

(2009), with reference to Lyons (1977), Palmer (1986), Bybee et al. 

(1944), Fillmore (1986), Givón (1995), Palmer (1998), and Narrog 

(2005), arrived at a distinction between semantic modality and 

grammatical modality. Research of this kind must be conducted in 

accordance with the nature of each language and its compatibility 

with the capacities and resources of that language. Since different 

approaches have each addressed a particular aspect of modality and 

there is no general agreement among them regarding the dimensions 

of modality, the authors seek to answer the question: What are the 

overall dimensions of modality? Despite intermittent descriptive 

and theoretical studies in the field of modality, scholars have still 

not reached an agreed-upon definition of this concept, and this in 

itself is evidence of the importance and complexity of modality. The 

aim of the present study is to introduce all dimensions of modality 

and provide a comprehensive representation of it. 

 

2. Methodology 

This research was conducted using a library-based method. In this 

manner, different views concerning modality were examined and, 

based on their differences and similarities, were placed into separate 

categories in the form of distinct perspectives. After comparing the 
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proposed perspectives, the authors put forward another perspective 

that encompasses all of these viewpoints. 

 

3. Discussion 

There are four perspectives on modality, each of which approaches 

the subject from a different angle. Naghizadeh et al. (2011) regard 

modality primarily as semantic information related to the speaker’s 

insight or viewpoint concerning what is being said. Palmer’s (1990) 

perspective on modality is limited solely to grammatical modality, 

or, in other words, grammatical mood, because it is applicable only 

to verbs. The third perspective encompasses the views of 

grammarians and modern linguists, each of whom has described the 

concept of modality in a different way. Although each has adopted 

a different approach, they share one common point, namely that, in 

examining modality, they have focused only on the grammatical 

structure and surface structure of language. In the fourth 

perspective, Portner (2009) divides modal elements into three 

categories: sentential modality, subsentential modality, and 

discourse modality. Each of these perspectives offers a single 

version for all languages with regard to modality; however, the 

category of modality is entirely language-specific and is reflected 

across languages in various and diverse ways. It is therefore 

impossible to provide criteria that represent the category of modality 

uniformly across all languages. Research of this kind must be 

conducted in accordance with the nature of each language and its 

compatibility with the capacities and resources of that language. 

Accordingly, in the discussion of modality, emphasis should be 

placed on two important points: first, the examination of modality 

as language-specific; and second, the examination of modality at the 

discourse, sentential, and subsentential levels. This means that the 

rules of modality in one language cannot be imposed upon another 

language, because the structural configuration of modality differs 

from one language to another. Furthermore, in examining modality, 

all of its dimensions must be taken into consideration. 

 

4. Conclusion 
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Drawing upon and synthesizing the various approaches to modality, 

the authors have presented the overall structure of the modality 

system in the form of a diagram. This diagram, which encompasses 

all dimensions of modality, including discourse modality, 

grammatical modality, and semantic modality, can serve as a 

credible model for examining modality in the Persian language. In 

the proposed diagram, the overall structure of modality is divided 

into three sections: the examination of contextual (discourse) 

modality; modality that is neither lexicalized nor grammaticalized. 

Subsentential modality; modality that is expressed only in sentence 

elements such as a lexicalized adjective. Sentential modality; 

modality that is grammaticalized in the verb. 
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The Prophethood and Guardianship of the Prophet Islam 

(PBUH) in Rūḥ al-Arwāḥ by Ahmad Samʿani 

 

Masroureh Mokhtari1, Ali Shabani2 

 

 

1. Introduction 

One of the mystical figures who paid particular attention to the 

ontological status and rank, as well as the prophethood and 

Guardianship of the Prophet of Islam (PBUH), was Shahab al-Din 

Abo alQasim Aḥmad ebn Manṣur Samʿani (born in 487 AH), one of 

the eloquent scholars and learned figures of the Samʿani family. The 

valuable work Rūḥ al-Arwāḥ fī Sharḥ Asmāʾ Malak al-Fattāḥ by 

Aḥmad Samani is a book on the explanation and interpretation of 

the Divine Names, approached from a mystical perspective. An 

important point that draws our attention in Rūḥ al-Arwāḥ is that, 

while explaining the Names and Attributes of God, the author 

mentions the Seal of Prophethood and Messengership, the Prophet 

Mohammad (peace and blessings of God be upon him and his 

family), more than 130 times. With the perspective and beliefs he 

held regarding the Prophet MOhammad (PBUH), Samʿani sought, 

in writing Rūḥ al-Arwāḥ and in explaining the Divine Names, to 

elucidate and expound the spiritual and mystical character, 

ontological rank and status, and the wilāya and prophethood of the 

Prophet Mohammad (PBUH) in comparison with other prophets, 

and he frequently adorned his statements by drawing upon religious 

sources, as well as rational and transmitted ḥadīths and reports. The 

present study, through an examination of the textual evidence in 
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Aḥmad Samʿani’s Rūḥ al-Arwāḥ, has attempted to answer the 

following questions: 

1- How are the Guardianship and supremacy of the Prophet 

Mohammad (PBUH) over the preceding prophets explained in Rūḥ 

al-Arwāḥ? 

2- What arguments and proofs does Samʿani present to establish the 

Guardianship of the Prophet Mohammad (PBUH) over the other 

divine messengers? 

3- In Aḥmad Samʿani’s Rūḥ al-Arwāḥ, how is the ontological, 

visionary, celestial, spiritual, and religious rank and status of the 

Prophet Mohammad (PBUH) expressed in comparison with the 

preceding prophets? 

 

2. Methodology 

Considering the position of the Prophet Mohammad (PBUH) in 

Islamic mysticism and in literary and religious texts, the present 

study, adopting an analytical-descriptive approach, first examined 

the textual evidence in Rūḥ al-Arwāḥ and then analyzed those 

passages by drawing upon authoritative religious sources. The 

arguments for the Guardianship and supremacy of the Prophet 

Mohammad (PBUH) over the preceding prophets were explained 

and analyzed on the basis of textual, transmitted, and rational 

evidence. 

 

3. Discussion 

By referring to the glad tidings given by the preceding prophets and 

to the Holy Qurʾan, Samʿani introduces the Prophet Mohammad 

(PBUH) as the final link in the chain of prophethood and the 

foremost of all prophets. He believes that the Prophet Mohammad 

(PBUH) possesses superiority, sovereignty, and wilāya over the 

entire created universe and that, in terms of the manner of his 

creation and his ontological rank and status, as well as his celestial 

rank and his rank of vision, unveiling, and mystical witnessing, he 

possesses Guardianship and supremacy over all the preceding 

prophets. Samʿani maintains that the Prophet Mohammad (PBUH) 

encompasses all the virtues of the preceding prophets and completes 

their mission, and that, in terms of the rank of miraculous ability, he 
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possesses supremacy and Guardianship over all prophets. In order 

to establish the Guardianship and supremacy of the Prophet 

Mohammad (PBUH), Samʿani compares each of the 

aforementioned aspects among the divine prophets and, through 

transmitted and rational proofs and arguments, and at times through 

the language of allegory, analyzes and explains these instances with 

remarkable beauty and a distinctive sweetness of expression. 

 

4. Conclusion 

The present study concludes that the work Rūḥ al-Arwaḥ fī Sharḥ 

Asmaʾ al-Malek al-Fattaḥ by Shahab al-Din Aḥmad Samʿani, in 

addition to its content devoted to explaining and interpreting the 

Beautiful Names of God, beautifully articulates the prophethood, 

Guardianship, and supremacy of the Prophet Mohammad (PBUH) 

over the preceding prophets, drawing upon verses of the Qurʾan and 

transmitted reports. The co-occurrence of the name of God with the 

name of the Prophet Mohammad (PBUH) in this work constitutes 

evidence of the Prophet’s distinctive rank and status within the order 

of existence. The high frequency with which the author refers to the 

Noble Prophet, in addition to reflecting the author’s particular 

devotion to him, indicates his supremacy and special position among 

the divine prophets. 
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Figurative Language as a Tool for the Poeticity of the 

Historical Novel Shams and Toghra 

 

Sahar Najafi Par1, Asgar Salahi2, Fatemeh Modarresi3, Ebrahim 

Danesh4 

 

 

1. Introduction 

This study aims to analyze the role of figurative language in the 

poeticity of the historical novel Shams and Toghra, written by 

Mohammad-Baqer Mirza Khosravi. The main problem addressed in 

the study is the insufficient attention paid to the potentialities of 

allegory in narrative prose and to the ways in which it functions in 

creating semantic layers and enriching the aesthetic dimensions of 

this novel. Although allegory and its rhetorical capacities have been 

extensively explored in Persian poetry, its position and function in 

narrative prose, particularly in the historical novel, have largely 

been overlooked. The novel Shams and Toghra, written by 

Mohammad-Baqer Mirza Khosravi, is among the works in which 

the author appears to have consciously employed the potentialities 

of figurative language in an effort to enrich his historical narrative 
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with diverse semantic layers. This study seeks to answer the 

question of whether this rhetorical structure can also occur in 

narrative prose and perform a function similar to that which it 

performs in poetry. Accordingly, the present study has been 

formulated around three main questions: 

1- What types of allegory occur in the novel Shams and Toghra, and 

what formal and semantic characteristics does each possess? 

2- Second, how, and through what mechanisms, has figurative 

language contributed to increasing the poeticity and aesthetic 

richness of this novel? 

3- How has the oslub-e mo‘adeleh (equational style), as one of the 

forms of allegory, been realized within the prose of this novel, and 

what functions has it performed in characterization and in the 

creation of semantic networks? 

 

2. Methodology 

In this study, a descriptive-analytical research method has been 

employed. The data were collected through library-based sources, 

and subsequently, examples of allegory in the novel Shams and 

Toghra were extracted and analyzed on the basis of two principal 

categories, namely “proverb” and “equational style.” The analysis 

of the evidence was conducted drawing upon rhetorical approaches 

and literary criticism, and the role of figurative language in 

increasing the poeticity of the text was examined. 

 

3. Discussion 

It can be argued that proverbs, by creating a form of 

“defamiliarization” within the texture of discourse, cause the reader 

to move beyond the mere surface of events and gain access to deeper 

layers of meaning. This is precisely the principal function of 

figurative language in poetry and literature: transforming ordinary 

propositions into multilayered signs that invite the reader to 

reflection and interpretation. Until now, no one has discussed the 

presence of the equational style in prose; however, the fact is that 

the equational style can also be found in prose in such a manner that 

its aesthetic matrices are observed. One of the principal conditions 
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of the equational style is that one side of the discourse is rational and 

the other side is sensory; another condition is that an equal sign can 

be placed between the rational and sensory dimensions, meaning 

that, in terms of meaning, an illustrative or explanatory example is 

provided for the rational proposition. All of these characteristics are 

factors that none of them constitutes an obstacle to the presence of 

the equational style in prose. 

 

4. Conclusion 

In the use of proverbs, the first and most prominent characteristic is 

brevity and semantic compression. These proverbs convey the 

greatest amount of meaning through the fewest words and compel 

the reader to reflect upon the underlying layers of discourse. This 

characteristic elevates the text beyond the level of ordinary 

propositions and endows it with an interpretive depth that invites the 

reader to participate actively in the process of meaning-making. 

Another prominent function of proverbs is their connection with oral 

tradition and popular culture. These proverbs are rooted in lived 

experiences, collective beliefs, and the practical wisdom of 

generations, and upon entering the novelistic text, they connect it to 

a layer of collective wisdom and cultural memory. 

Another important function of proverbs is their role in indirect 

characterization. The selection of each proverb by each character 

reveals dimensions of that character’s worldview, lived experience, 

and disposition. This indirect characterization encourages the reader 

to discover the hidden dimensions of the characters and prevents a 

superficial reading of characterization. 
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A Reflection on the Components of Patriotism in Confronting 

the Enemy: From the Shahnameh to the Poems of the 

Ramadan War 

 

Zahra Nouri1 

 

 

1. Introduction 

This article reflects upon the position of patriotism in literature, with 

an emphasis on the theme of confronting the enemy, and examines 

its recurring components in meaning and language in classical and 

contemporary literature. The statistical population consists of 

prominent works of prose and poetry that have addressed the subject 

of homeland in different periods. In order to provide a 

comprehensive and general examination and to trace its historical 

development, the analysis of recurring components encompasses 

works ranging from the Shahnameh to the poems of the Ramadan 

War (the war between the United States and Israel and Iran). The 

aim of the study is to identify the recurring components in the 

linguistic and content-based descriptions found in these works, with 

particular emphasis on determining which descriptive and thematic 

patterns have been repeatedly represented in literature throughout 

these centuries. 

 

2. Methodology 

The research method is based on library research and note-taking. 

By studying prominent literary texts that have addressed the subject 

of the homeland, recurring descriptions were identified and 

recorded. Through the categorization of these notes, the article was 

written using a descriptive-analytical approach. 
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3. Discussion 

In this article, an attempt was made to examine the shared content 

and descriptive patterns concerning the homeland and confrontation 

with enemy aggression in prominent and well-known examples of 

Persian literature. The findings of the study identified three 

recurring components in this regard, as follows: 

Patriotism through the repetition of the words “Iran” and 

“homeland”: In all texts that have addressed the homeland, 

patriotism and love for the homeland are evident, and the two words 

“Iran” and “homeland” occur frequently. Examples of this 

description can be found in various forms of epic literature, lyrical 

literature, literature of resistance, and social literature. 

Praise of courage and martyrdom, and condemnation of 

betrayal: The concepts and themes of resistance poetry are 

numerous, and in every period they have found their own prominent 

manifestations. However, if we summarize the subject of 

confronting a foreign enemy, specifically in relation to war and 

patriotism, the content-based opposition can be described as 

follows: the praise of courage, resistance, and martyrdom for the 

preservation of the homeland in the face of the enemy is presented 

in contrast to the condemnation of betrayal in literature. 

Symbolic description based on an Iranian-Islamic pattern: 

Persian literature has been closely associated with national and 

religious identity throughout all centuries. When the descriptive 

patterns and the use of symbols in resistance poetry are examined in 

the portrayal of characters and themes, an Iranian-Islamic mode of 

description can be observed. This phenomenon is rooted in our rich 

culture, through which this pattern has been formed by combining 

national and religious concepts. 

 

4. Conclusion 

From the Shahnameh to the poems of the Ramadan War, the 

literature of this land is filled with works in which literary figures 

have written in defense of Iran and Iranian identity. Whenever an 

enemy has gone to war against Iran, they have entered the arena with 

the weapon of the pen and have produced works in defense of Iran 

and the Iranian people. The recurring components of these texts at 
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the thematic level include love for Iran and patriotism, the depiction 

of the bravery, courage, and resistance of fighters and martyrs, and, 

in contrast, the condemnation of traitors to the homeland. At the 

linguistic and literary levels, the words “Iran” and “homeland” occur 

frequently, while Iranian and Islamic symbols are repeatedly 

employed in descriptions. The results of the examination of the 

poems indicate that, across different literary periods, an Iranian-

Islamic descriptive pattern exists in relation to this subject, while its 

fundamental thematic structure consists of praising fighters and 

martyrs and condemning enemies and traitors. The Shahnameh, as a 

prominent work of classical literature, has exerted an influence on 

the content of resistance literature, and the combination of epic and 

mythological elements with religious elements has continued to 

recur in subsequent works up to the present day. 
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